می جواهم از بول دق یرم 
EF;‏ ۳ شم ا 


نیعا رنیسی: نصی‌توانم ,جور دیکری باشم 
راههای مقابله با ترس در کود کاد : 
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ون 1 ی / 3 ۱۳۹ 
۳1 ای علم او رون دی ل ر ا بت 
قاس ا + 


E ER‏ ولادت حضرت امام علی(ع) 

ناد در ۱۲ رجب سال ۲۳ قبل از هجرت حضرت علی(ع) نخستین امام و 
پیشوای مسلمانان جهان در خانه کعبه ولادت یافتند. فاطمه بنت اسد 
مادر امام علی(ع) بعد از حضرت خدیجه(س) اولین بانویی است که به دين | 
اسلام گروید. علی(ع) از موّمنان و پرهیزکاران زمان خود بود. مشهورترین 








در پیچ و خم داد؟ لقب نخستین اختر آسمان ولادت و امامت. امیرالمو‌منین است. مولا علی(ع) 2 
ا TT‏ 1۰ ازء۶تاهسالگی تحت تعلیم و تربیت حضرت محمد(ص) قرار گرفتند و بط 
اخلاق نیکو و عادت پسندیده رسول خدا(ص) را اموختند. امیر موّمنان 3D‏ 

علی(ع) در اواخر سال دوم هجری با فاطمه زهرا(س) دخت گرامی نبی اکرم ۹ 

و نور دیدگان ایشان زندگی مشترکشان را اغاز کردند. علی(ع) به جز غزوه 2 
تبوک در همه غزوات پیامبر(ص) حضور داشتند. پیامبر اسلام حضرت علی(ع) رادر محل غدیر خم چانشین » ره 

و ولی مسلمانان معرفی کردند ام بطور رسمی حضرت علی(ع) چهارمین فردی بودند که خلافت ورهبری وا 

دنیای و رایه عهده گرفتند. 

مولای متقیان علی(ع) در سال ۴۰ هجری درصدد تهیه و تدارک نبردی تعیین کننده با معاویه بودند که 3 

۰ 1 TT 
E 

ولادت حضرت امام محمدتقی(ع) 2 

در ۱۰ رجب سال ۱۹۵ هجری قمری ««حضرت امام محمدتقی(ع») نهمین ستاره درخشان با ی :2 

امامت در مدینه قدم به عرصه جهان نهادند. محمدبن علی بن موسی بن جعفر مکنی به ابوجعفر ثانی؛ و مشهور * ی 

به ابن الرضا و جوادالائمه بودند. بنابر روایات مشهور و معتبر, امام محمد تقی(ع) در نوجوانی در علم وفضیلت * 3 

وعقل و درایت به مقام والایی دست یافتند. دوران امامت امام جواد(ع) مقارن با اوج قدرت دستگاه مامون عباسی ۰ ور 


۰ 


حکومت عباسیان پرداختند و همچون چراغی روشنگر راه مسلمانان و مومنان بودند. 


۰ 


دی بر چو 


#8 هرگونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلویزیون مشروطه یکی از رهبران و روحانیون برجسته ای بود که با ابراز مخالفت با استیداد و همگامی با ملت مسلمان 
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و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. E‏ ی ۰ ۰ 1 1 lr‏ ۰ ۰ 3 
مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. ومبارز به ثمر رسیدن این نهضت راتسریح نمود. از این عالم شهید تالیفات چندی به جای مانده که از آن 


1 
یلا۱۱ e‏ ۲ 
وقات عباس ابن عبدالمطلب ۳ 
در ۱۲ رجب سال ۲۲ هجری قمری «عباس ابن عبد المطلب» عموی بزرگوار پیامبر اسلام(ص) از بزرگان * ہے 
رک ااا قریش وفات یافت. او مردی توانگر بود و گویند که پیش از هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه اسلام اورد. اما : چې 
ی عقیده اش را اشکار نساخت. برخی دیگر از مورخان معتقدند که عباس ابن عبد المطلب کمی پیش از فتح مکه 9 
مد ول و د 9 ۰ ماه CC‏ 1۰ دا 4 
فت الله E‏ در سال ۸هجری به مسلمانان پیوست و پس از فتح مکه منصب سقایت خانه خدایعنی تامین آب برای زائران 9 
TT‏ خانه کعبه رارسول خدا( ص) به ایشان واگذار کرد. عباس در غزوه حنین در کنار باران حضرت محمد(ص) 3 
ارچ کی حضور داشت ت و در اواخر عمر از دو چشم نابینا شد و چندی بعد بدورد حیات گفت. پیکر پاک عباس ابن 
پ: حریم عیدالمطلت را «عبدالله» در قبرستا در مدینه هبه خاک سیرد. 
E 1۳‏ ۳ : ب راپسرش («عد ر قبرستان بقیع در مدینه منوره ډ سپر :3 
حروفنا: استعیل لا شهادت شیخ فضل الله نوری 3 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت QE‏ 2 
کد پستی: ۱۵۳۹۹۵۱۱۹۹ عالیقدر شيعه در میدان تویخانه تهران بدست عوامل استعمار و استند اد به دار اویخته و شهید شد. ایشان در ۲ 
YT eT e NT E N‏ 
VYTVIA\YT DL‏ اس mm SNES SE‏ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگ AAA‏ و سپس جهت تکمیل دوره تحصیلی خود به نجف رفت و از محضر استادانی چون میرزاحسین نوری» شیخ رافعی» 
TTS TT‏ ۳ وعالم جلیل القدر ایت الله میرزای شیرازی کسب فیض کرد و بر دانش خویش بیفزود. شيخ فضل الله نوری به ۰ © 
® مھ چ ۰ e e‏ ۰ 1 ۰ مھ ۰ ۰ مه - ۰ ۰ 
ر - چهارسىبه E 1 TT‏ ی e ۳ E‏ : 
۷رحب ۱۴۲۷ ۲ آگوست ۲۰۰۶ دریافت حق تدریس فراوان کرد. ایشان در مبارزات روحانیون و مردم علیه استبداد قاجار و برپایی انقلاب 
$ 
کر 









8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 





ميان می‌توان صحيفه مهدویه. و تذكرة الغافل فى ارشاد الجاهل رانام برد. 














یاذذاشت هفیه 


محمدامین جوادی 





یک یادداشت بر اکنده 


ار ی که 
محترم دولت در مورد شایعه گرانی دیده می‌شود. 
پدیده گرانی و تورم واقعیتی است که توسط مردم 
لمس می‌ شود و به‌ویژه در شهرهای بزرگ افزایش 
برخی کالاهای مهم در سبد هزینه خانوار تبعات و 
ها ار ی کی 
بیان مسائل اقتصادی زبان به اغراق کگشود. اما 
واقعیت این است که نادیده گرفتن آن نیز کمکی به 
اقشار پایین دست جامعه نخواهد کرد. همه ما مواد 
مصرفی را از بازار تهیه می‌کنیم و قیمت‌های آن را 
می‌دانیم. بخش قابل توجهی از کسانی که منزل 
کی ار رب ال ی ری کر 
کر اک 
ها ار هر ۰ ۰ ۱ 
یک حساب سرانگشتی می توانند دریابند که ایا 
ندید های به تام کراني داریم بان اریم؟ لمامشک آمروز 
اقتصاد ایران چیزی فراتر از گرانی است. نوعی سردی 
و رکود و بدتر از آن سردرگمی و بلاتکلیفی در بازار 
سرمایه وجود دارد که این سردرگمی و بلاتکلیفی 
می‌تواند آبستن خطراتی برای ثبات اقتصادی باشد. 
با توجه به کاهش دستوری نرخ بانکی» بسیاری از 
کر ان ار سار را را 


نامه های بدون واسطه | 


چهاردهم مرداد مصادف است با یکصدمین 
سالگرد مشروطیت. انقلاب مشروطه در حقیقت 
صدای دادخواهی مردمی بود که از دیکتاتوری 
پادشاهی خسته شده و خواستار سهیم شدن در 
سرنوشت خود بوده اند. در این ميان مردم 
عد الت جوی کشور که پیشرفت‌های کشورهای 
متمدن را می دیدند و عقب ماندگی خود رایا آنان 
مقایسه می کردند و ظلم و جور و بی عدالتی نظام 
شاهی رابا گوشت و پوست خود احساس می‌کردند. 
دست به قیام و انقلاب زده و بنیان عدالتخانه راکه 
پایه گذ ار نظام مشروطه در ایران بود خواستار 
بشد ند. 

در چهارده مرداد ۱۲۸۵ با فرمانی که به 
امضای مظفرالدین شاه در اخرین روزهای 
حیاتش رسید. تاسیس عدالتخانه به تصویب 
رسید. در این میان مبارزات ستارخان و باقرخان 
و نیز تلاشهای روحانیت بهبهانی و طباطبایی و 
بیدارگری شیخ هادی نجم آبادی نقش موثری در 
مر در در 
البته در میان شهدای بسیارش قربانی هم 
۴ 


اطلاعات هفتگی 


شمان ۳۲۴۲ 


نمی‌کنند. از طرف دیگر بازار بورس در سالهای اخیر 
چنان ضربات هولتاکی رایراندام خود دیده که دیگر 
رمقی برایش نمانده است به نحوی که اکثر کسانی 
که در دو. سه سال اخیر در بورس سرمایه‌گذاری 
کرده‌اند. نه‌ تنها سودی نصیب شان نشده, بلکه 
سرمایه اولیه خود را نیز دراختیار ندارند. بازار 
مسکن هم حداقل در شهرهای بزرک انقدر پرجاذبه 
نیست تاسرمایه‌بری رابه خود جذب کند. می‌گویند 
که بخش قابل توجهی از این سرمایه از کشور فرار 
کرده است و بخش قابل توجهی نیز در کانالهای هرز 
تهد ید های منطقه ای به وجود اورده اند. اين 
سرمایه‌های سرگردان که تحت کنترل و هدایت 
دولت هم نیستند. به خودی‌خود به جای فرصت. 
تهدید به حساب می‌ایند به همین خاطر است که 
هجوم میزان قابل توجهی از سرمایه به خرید و فروش 
زمین در مناطق بیلاقی شمال چنان موجهای بلندی 
که 
ار را ری ی ری ار 
کیک END‏ 
پا سیک را سکن را ار 
کنند. یکمرتبه به فلان پیلاق یا به فلان ده يا به فلان 
منطقه هجوم می‌برند. سطح عمومی قيمت‌ها را در 
ی و 
E yy‏ 
ترکیب جمعیتی می شوند و بعد از کسب درامد کلان 
و جذب سرمایه‌های کوچک پولهای باداورده را 
برمی‌دارند و می‌روند و مردم ساکت و ارام آن 
مناطق را با مصیبت تورم و افزايش سطح عمومی 
قيمت‌ها تنها می‌گذ ارند. نمونه‌های بسیاری از این 
دست راروستاییان. ساکنان بیلاقات و کشاورزان 
برایتان تعریف خواهند کرد. دیری نخواهد پایید که 


ی را 
مبارزانی بود که قربانی اعتراضش نسبت به 
1 

در صدمین سالگرد انقللاب مشروطیت شایسته 
و 
ظلم ستیزانه مردم ایران به نیکی یاد کنیم و برای همه 
شهد ای نهضت مردم طلب مغفرت نماییم و نیز یادی 
کنیم از همه مجلسیان مبارز و شهید. از جمله شهد ای 
مجلس شورای اسلامی. 


" برنجکاران حمایت می خواهند 


از مطالبی که در مجله شما در حمایت از 
کشاورزان کشور. بویژه برنجکاران نوشته 
می شود سپاسگزارم. در یکی از مقالات شما امده 
GT‏ ای ان کرت رای رس 
۰ تومان بفروشند. برایشان خوب است. 
درحالی که اکثر کشاورزان به دلیل اینکه شغل 
دیگری ند ارند و فقط یک بار در سال می‌توانند برنج 
کشت کنند. به خاطر مشکلات عدیده گاهی 
مجبورند محصولشان را پیش فروش کنند. الان 
کارگران نشاء‌کار روزی ده هزار تومان دستمزد 
می‌خواهند. کود شیمیایی و سموم دفع افات خیلی 
گران است و مجبورند ان رابه قیمت گران بخرند و 
انهم از بازار ازاد و این هم درحالی است که از برنج 
درجه یک. کیلویی هزار تومان هم گیر کشاورز 


در این مناطق که تا به حال زندگی به روش سالم و 
سنتی خودش جاری بود. همه چیز تغییر می‌کند. 
اقتصاد منطقه عوض می‌شود. کار کشاورزی دیکر 
تو جیه اقتصادی ندارد و منطقه هم چون قایلیت 
صنعنی شدن ندارد. بله ورهایاقی می‌ماند. درحال 
حاضر بسیاری از روستا و پیلاقات شمال تبدیل به 
استراحتگاههای تروتمندان جامعه شده‌اند که خانه‌ها 
و ویلاهایی را دراختیار دارند که اغلب کال ارت 
درحالی که بومیان ان منطقه خسته و نومید از کار 
کشاورزی باحسرت به زندگی انها چشم دوخنه اند 
و دیگر حتی از زندگی گذشته خود نیز به هیچ وجه 
بگذریم و از سخن اصلی خویش دور نیفتیم. 
سرگردانی بازار سرمایه البته تبعات زیادی نیز 
دارد. از جمله اينکه این سرمایه برای تولید هم 
اه 
و به دلیل آثار تورمی ان تولید را تحت تاثیر قرار 
می‌دشد. 
در هفته‌های اخیر کسانی که سری به بازار 
موبایل زده باشند دریافته اند که در طول همین یکی 
دو ماه اخیر واردکنندگان اين وسیله وتا ند کار أن 
بین ۱۵ تا ۰ درصد سود برده‌اند. برخی از لوازم 
کسانی که کالاهای وارداتی تهیه کرده‌اتد بازار 
پررونقی داشته اند اما تولید کنندگان داخلی به دلیل 
دستور دولت مجیور به حفظ قیمت شده اند به همین 
دلیل از کارخانه‌های خودروسازی گرفته تاسازندگان 
وسایل برقی و الکترونیکی و لوازم خانگی, همه و همه 
مجبور به تثبیت قیمت بوده‌اند. اما این الزام در مورد 
تصمیمات دولت در مورد اعطای وام برای 


نمی آید. چرا که واسطه‌ها در این مار زیاد هستند 
و پیش خرید هم وجود ندارد. من نمی‌گویم قیمت 
برنج رازیاد کنیم که کشاورز ضرر نکند. بلکه باید 
حمایت های دیگری به عمل بیاید تا برنجکاران 
بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند. متلا مشاغلی در 
پاییز و زمستان وجود داشته باشد تا آنها هم 
اقتصادشان را اداره کنند. 

رحمان نتاج - محمودآباد 


" یک اشتباه را چند بار تکرار کنیم؟ 


از سال گذشته از طرف مسوولان سوخت 
ار اه 
کنترل و تنظیم مصرف بنزین» جلوگیری از قاچاق 
آن و خلاصه حل معضل ترافیک مطرح است. هنوز 
مدتی از ان نگذشته که اخیرا اعلام می‌دارند چون 
امکان تولید و صدور کارت هوشمند و احتمالا توزیع 
ان و نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های 05"برای تمامی 
خودروهای کشور مقدور نمی‌باشد. با توجه به 
محدودیت های بودجه‌ای که دولت در بخش خرید 
بنزین دارد مجددا کوپن بنزین بین دارندگان خودرو 
توزیع خواهد شد. تا انشاءالله کارت های تولید. 
دستگاه‌های 05انصب و نهایتا توزیع بنزین توسط 
ای رد 

وقتی خبر مسرت بخش سهمیه بندی و نیز 
توزیع کوپن بنزین را شنیدم (البته طبق اطلاع 
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خانه‌دار کردن مردم در عمل تنها موجب کرانتر شدن 
۱ ۱ 
در این میان البته کسانی که به هر دلیلی موفق به 
اخذ وام شده‌اند. به یک رانت سه تا چهار میلیون 
تومانی دست یافته اند. 

تصمیم دولت در مورد افزایش حقوق کارکران 
موقت نه‌تنها به افزایش اشتغال نینجامید. بلکه 
موجب بیکاری صدها کارگر شد و کارفرمایان 
بسیاری تهدید به تعطیلی کردند و البته عقب نشینی 
اک( 

همه اینها را کنار هم بگذارید تا دریابید که 
تصمیمات شتاب زده و بدون کار کارشناسی چه 
تبعاتی را می‌تواند به‌بار بیاورد. 

حال برگردیم به بحث کرانی و تورم که بانک 
مرکزی ان را تکذیب می‌کند و مردم و به‌ویژه 
شهروندان شهرهای بزرگ ان را تایید. 

همه شواهد و قرائن نشانگر تورم ۱۵ درصدی 
در جامعه است. درحالی که بانک مرکزی از تورم 
۵ درصدی سخن می‌گوید. اما ایا واقعاهمین طور 
است؟ یک شهروند بدون مسکن ساکن در تهران یا 
مشهد یا شیراز که بیش از ۵۰ درصد ارزش سبد 
هزینه خانوارش رامسکن تشکیل می دهد با افزایش 
۰ درصدی اجاره‌بها دارای همان سهمی از تورم 
است که یک نفر ساکن در فلان روستا که در سبد 
هزینه‌هایش مسکن وزن و سهم اندکی دارد؟! 

کت دیکر ای است که ار بر حردانی بارار 
سرمایه خود یک عامل تعیین کننده در ایجاد تورم 
و کر 
توانسته است به عنوان مثال جلوی تورم در بخش 
اک ها 
تصمیمات دولت و ملزم به اجرای دستورات او 


منبع موثقی این کوپن‌ها چاپ و هم اکنون در 
انبارها موجود می‌باشد) و ان را با خبر توزیع 
کارت که ظاهرا استفاده از تکنولوژی و فناوری 
اطلاعات است. مقایسه نمودم به یاد طرح اخیر 
خطوط ویژه راهنمایی و رانندگی تهران برای 
جابجایی سریع مردم در اتوبان‌های درون شهری 
رل ار 
راست اتویانها رابه خط ویژه اختصاص دادند و 
پلیسهایی راهم برای هدایت مردم گذ اشتند. چند 
تصادف که شد گفتند که طرح را پس می‌گیریم 
و... حالا هم حکایت بنزین است. اینطور به نظر 
۱ 
مطالعات کار نات را ات نب کنن ۲۳۱ 
نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که چرا چندین بار 
در ایران کوین دنزین صادر و مجددا جمع شد. 
چرابه مثل‌های قدیمی توجه نمی‌شود؟ انگلیسی‌ها 
که همه مردم ار خونی دارند مثل 
معروفی دارند «هنوز انقدر پولدار نشده‌ام که 
کالای ارزان بخرم» درحالی که بعضی‌ها با خرید 
کالاهای ارزان قیمت چینی و واردات ان به کشور 
جلوی اشتغال هزاران نفر را گرفته و حجم بیکاری 
راشدت می بخشند و مشاغل کاذب و دلالی رواج 
پیدا می کند تولیدکننده کفش و کارگران آنها 
همگی به گروه توزیع کنندگان و دلالان حرفه 
مربوطه تبدیل می شوند. 
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نیستند. چگونه ساماندهی می‌شوند؟ آیا به فلان 
تعمیرکار یا به فلان کارگر و بنا و فلان دکتر و جراح 
یافلان صاحب ملک می‌توان گفت ميزان دستمزد و 
يا اجاره‌بهایت را براساس میزان تورم اعلام شده 
توسط بانک مرکزی تعیین کن؟ 

قاعدتا افزايش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت 
خرید شهروند ان و مقایسه ان باسال قبل آز ان نقش 
موثری در تعیین فشارهای تورمی دارند. 

۰ 

پراکندگی این یادداشت و از این شاخه به آن شاخه 
پریدن رابه پراکندگی و سردرگمی اوضاع اقتصادی 
نگارنده هم دچار تشتت قلمی شد ه ان امایا 
کنار هم گذ اشتن بخشهای پراکنده و منفصلی که در 
فوق امد یک واقعیت خود رانشان می‌دهد. تصمیمات 
دورنگر نیست و فشار وارد آمده به مردم و 
بلاتکلیفی بازار سرمایه و تورم و گرانی تحمیل شده 
میلیارد تومانی دولت که رقم بسیار تعیین کننده ای 
است (که با وجود درشتی آن نتوانسته رضایت 
شهروندان رابه همراه بیاورد) همه و همه نشانگر 
لزوم توجه دولت و مقامات و مسوولین به 
هوشمندی و خردورزی و پرهیز از سطحی‌نگری در 
اقتصاد است. 

بارها گفته آمد که تنها راه آوردن پول نفت سر 
سفره‌های مردم. توسعه همه جانبه و تقویت تولید و 
سرمایه‌گذ اری برای افزایش ثروت ملی و سپردن کار 
مردم به دست مردم و کوچک کردن دولت و هدفمند 
کردن بارانه‌ها و تقویت اشتغال است. 

1 


با سهمیه بندی سوخت به صورت کوپن 
کاغذی مسلم است که شاهد تقلب و جعل ان 
خواهیم دود و شغل‌های کاذب ایجاد شد ه نیز قابل 
کنترل نخواهد بود. به عنوان مثال با صدور يورو 
بلافاصله قبل از ورود يورو به بازار در کشورهای 
اروپایی به سرعت کار جعل و انتشار ان گزارش 
گردید. لذا به مسوولین محترم وزارت نفت بايد 


معضلات ان از جمله فروش کوپن» کم فروشی 
بنزین» گران‌فروشی ان و توزیع نامنظم و... را 
مجددا مورد کارشناسی قرار دهند. به نظر شما مگر 
یک اشتباه چند بار باید تکرار شود؟ به نظر بنده 
دولت محترم باید مجدداً تقاضای بودجه جدید 
برای خرید بنزین بکند و پرداخت این هزینه بهتر از 
ایجاد معضلات اجتماعی جدید است و باید سعی 
ی ان ای کرد 
ذیربط از جمله بانک‌های دولتی و خصوصی. 
شرکت های معتبر انفورماتیکی و حتی کشورهای 
همسایه در اسرع وقت نسبت به تهیه کارت سوخت 
ی ار 
نصب تجهیزات کارت خوان در جایگاه‌های 
سوخت بنزین نسبت به راه‌اندازی سیستم توزیع 
ETS‏ را 
شود. 

ابراهیم شبخ زاده 


نامه به سر دیبر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. و با تبریک 
فرا رسبدن ولادت حضرت امام محمد تقی 
جوادالائمه(ع) و نیز ولادت خجسته حیدرکرار 
حضرت امام علی(ع) و تبریک روز پدر به همه مردان 
باهمت این روزگار که حق پدری بر گردن فرزندان 
و جامعه دارند و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

٩‏ محمدجواد غفوری - تهران من با مطلب شما 
چندان موافق نیستم. پذیرش دانشجو توسط 
دانشگاه ازاد رانمی‌توان خیانت دانست. به هرحال 
وقتی تقاضابرای تحصیلات عالی وجود دارد. باید 
به این تقاضا پاسخ داد. اما همانطور که خودم هم 
بارهاعرض کردم عدم تناسب رشته‌های دانشگاهی 
با بازار کار ایران یک حقیقت مسلم است که پاعث 
می‌شود همه هزینه ای که دولت و نیز دانشگاه آزاد 
صرف تحصیل عالی می‌کنند به هدر رود و چندان 
به درد مملکت نخورد و دانشجویان هم یا بیکار 
بمانند و یا در مشاغلی که با رشته تحصیلی‌شان 
E‏ ی که ات را ان 
معضل باید فکری کرد. 

4 مجید جوکار بلوچی - شاهرود تا به حال دو بار 
نامه شمارابه دست چاپ سپرده‌ام و نامه اخیر 
شمادر مورد جوایز بانکها خیلی برایم مفهوم نبود. 
موفق باشید. 

4 هادی غلامی - بافق من هم با نظر شما موافقم که 
نخبه تعریف خاصی دارد و نمی‌توان به هر کسی 
LT‏ 
غیرعلمی و غیرکارشناسی بسیاری از این 
به اصطلاح نخبگان چه به روز مملکت اورده است 
اما مطمتن باشید مملکت به نیروهای نخبه واقعی و 
سپردن کار به دست آنان نیازمند است. 

4 احمد صابری - قوچان اجازه بدهید بحث جراحان 
وهزینه‌های پزشکی راتمام شده تلقی کنیم و امیدوار 
باشیم که همه پزشکان عزیز بدون درنظر گرفتن 
مادیات صرف به فکر خدمت صادقانه و مقدس خود 
باشند. در مورد تذکر شماکه چراقبل از کلمه «علیه». 
«بر» به‌کار می رود به دوستان تذکر دادم. انشاءالله 
مراعات می‌شود. از ابراز لطف شمانسبت به مجله 
هم سپاسگزارم و از شما خواهش می‌کنم در مورد 
اک له اعراسی ار ار 
4 او وا ور 
توزیع و فروش)تماس بگیرید. 

4 رقیه فلاح - امل‌سعی می‌کنم دریکی از شماره‌های 
RT ET‏ را 
4 الف - م - کرمانشاه نامه شمارابه بخش دستپخت 
عدسی تحویل می‌دهم تا مورد استفاده قرار گیرد. 
4 س -م - تهران متوجه نشدم که برای چه با اسم 
TG lS TT‏ 
شماره‌های ایند ه چاپ می کنم. 

4 محمدرضا قمشه‌ای - تهران در نامه بعدی برایم 
بنویسید که به چه علت خواستار اشتراک نشریه 
شدید. ضمناً نشانی و کد پستی خود را نیز قید 
بفرمایید و یک شماره تلفن برای تماس. 

4 کبری اقبالی - تبریز از نامه شما متشکرم و 
منتظر نامه‌ها و مقالات دیگری از شماهستم. موفق 


باشید. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۲ 










۳ 


دیا 


طواری گرفتار است. 


طمیکا د 


وحضرت امیر(ع) 


۶ 





>< 

اه 
لاریجانی تهدید به تجدیدنظر در سیاست‌های 
سان ادرا کرد 
# صدراعظم آلمان اعلام کرد که به نامه 
احمدی‌نژاد پاسخ نمی دهد. 
#ناطق نوری: در هیچ انتخاباتی نامرد نخواهم 
شد. 
# سران مصر و امارات درباره ۲ جزیره خلیج 
فارس بیانیه دادند. 
زاین از پیش‌نویس قطعنامه عليه ایران در 
شورای امنیت پشتیبانی کرد. 
# وزير خارجه عربستان درباره جنگ لبنان 
اب انوا رن 
# طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره در 
کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد. 
# جنتی: با توصیه کار نمی‌کنیم. 
# سفیر انگلیس از مجلس بازدید کرد. 
۵ احمدی‌نزاد و نیازاف درباره منابع انرژی خزر 
مذ‌اکره کردند. 
راف گل ساد لال کل اسر افلج 
ارا را حف اا ست 
# نمایندگان در جلسه غیرعلنی درباره گرانی 
قانع نشدند. 
# دبیر و سخنگوی شورای نگهبان ابقا شدند. 
# واردات بنزین قطعی است. 
# رئیس کنفرانس اسلامی درخواست برگزاری 
اخلایس نوق اوه نی سط اران رازه گرد 


می شود. 

توافق‌های گازی ایران و هند در ابهام قرار 

گرفت. 

# یک ضلع دیوار زندان اوین برای احداث ادامه 

بزرگراه یادگار امام برچیده شد. 

# نخست وزیر عراق راهی انگلیس و آمریکاشد. 

# عربستان خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان 

نسك. 

ی اف هه از رت که د 

پاکستان راکتور جدید هسته‌ای می‌سازد. 

آ.سه.آن نشست امنیتی برگزار می‌کند. 

# اردن مظنونان به تروریسم راشکنچه می‌کند. 

# رشد زاغه‌نشینی در جهان بیشتر از بهبود 

مناطق شهری است. 

# نیروهای آمریکایی در بغداد افزایش يافتند. 

# بولتون: با استقرار نیروهای ناتو در جنوب 

لبنان موافقیم. 

#رئیس پارلمان موقت سومالی از مذاکره با 

اسلام‌گرایان استقبال کرد. 

#حماش و فن برای تشکیل دولّت آشتی ملی 

توافق کردند. 

پوتین به قاتلان شامیل باسایف مدال داد. 

#رهبر حزب الله لبنان از سران عرب انتقاد کرد. 

# پسر رفیق حریری اعلام کرد که بحران لبنان 

باید برای هميشه حل شود. 

# سوریه تهدید به دخالت در جنگ لبنان و 
اسرائیل کرد. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۲ 


آیابا خلع سلاح حزب الله که این روزها از سوی 
عربستان سعودی و تعدادی از کشورهای عربی و 
اسرائیل مطرح می‌شود صلح و ارامش به خاورمیانه 
بازمی‌گردد یا اینکه این اقدام می‌تواند راه را برای 
استفاده اسرائیل از ماشین جنگی خود در کشورهای 
عرب همسایه هموارتر کند؟ آیا درگیری که در جنوب 
لبنان و غزه شاهدیم ناشی از دخالت‌ها و اقدامات 
کووه‌های قلا ی خر ت الور ددا نک این 
گروهها برای دفاع از مردم و سرزمین خود دست به 
اقدامات بازدارنده زده‌اند؟ 

آیا شرایط برای اجرای کامل قطعنامه ۱۵۵۹ 
شورای امنیت سازمان ملل در لبنان فراهم گردیده و 
رکه جنگ ی درگیوی کنونی مانم تدقق مفا آین 
قطعنامه شده است؟ 

هو کی یعون ی یه 
درگیری‌ها خاتمه یافته و پس از ۵۰ سال صلح و آرامش 
در این منطقه حساس و استراتژیک استقرار یاید؟ 

جنگی که با حمله اسرائیل به نوار غزه برای 
آزادسازی یک نظامی اسیر این رژیم آغاز شد ابعاد 
وسیعی یافته و علاوه بر سرزمین‌های اشغالی 
فلسطین به لبنان نیز سرایت کرده است. هرچند 
ترکش‌های این جنگ نقاط مرزی سوریه رانیز دربر 
گرفت ولی اوضاع درحال حاضر به‌گونه ای است که 
طرفین تمایلی به گسترش 
دامنه‌ی درگیری‌ها به 
اراضی و کشورهای دیگر 
ندارند. در این رابطه پس 
از تهدیدات و سخنانی که 


شاهد بودیم فرمانده کل سپاه پاسداران صراحتاً 


فلا رد اال یاه اس مها مضه 
است. 

البته بحث بر سر حمله اسرائیل به ايران و یا 
مسائل این چنینی نیست بلکه مشکل اصلی این است 
کل میات میاه را از عر راه کید 
برداشته وهمچون سالهای نه‌چندان دور فعال مایشاء 
در منطقه باشد. 

اسرائیل همان‌گونه که هفته قبل هم یا دآوری شد 
در مدت ۶روز توانسته بود تمامی ارتش‌های عربی 
راشکست داده و علاوه بر همه سرزمین فلسطین 
موفق به اشغال بخش‌هایی از سوریه و مصر بشود 
که هنوز هم کنترل مناطقی را در سوریه دراختیار 
ارت 

ولی چندین سال است که نحوه و شکل مبارزه 
با اسرائیل تغییر يافته و به جای دولت‌هاء گروهها و 
مردم به مقابله پرداخته اند که نمونه‌های بارز آن را 
در فلسطین و جنوب لبنان شاهدیم. 

درگیری‌های اسرائیل در غزه و جنوب لبنان که 
با موفقیت چندانی برای این رژیم همراه نبود زنگ 
خطررابرای این رژیم به صدادراورده است. بطوری 
که آنهابه این واقعیت پی برده‌اند که گسترش مبارزات 
مردمی در سرزمین های اشغالی فلسطین و 
کشورهای همسایه می‌تواند موقعیت اسرائیل رابه 


عربستان و تعدادی از کشورهای عرب 


خواستار خلع سلاح حزب‌الله شده‌اند 








خطر انداخته و بقای آن را تهدید کند 

به همین دلیل در چنین شرایطی که اسرائیل 
نتوانسته به موفقیت چندانی در مقابله با حماس و 
حزب الله دست یابد زمزمه‌هایی مبنی بر خلع سلاح 
انهابه کوش می رسد که می تواند شرایط رابه نفع 
این رژیم تغییر دهد. مساله خلع سلاح که این روزها 
ا ونم 
تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد برای تحت فشار قرار 
دادن این گروه است. 

آنچه درباره خلع سلاح حزب الله لبنان در این 
مقطع مطرح می شود مساله جدیدی نیست که پس 
از درگیری‌های اخیر عنوان شده باشد بلکه این مقوله 
از ماهها قبل از سوی اسرائیل و آمریکا مطرح شد که 
درنهایت به تصویب قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت 
انجامید. در طرح و تصویب این قطعنامه که این 
روزهابه عامل فشار علیه حزب الله تبدیل شده امریکا 
و فرانسه نقش بسیاری داشتند. 

در قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت ۲ مقوله بیش 
از همه مورد تاکید قرار گرفته بود که شامل خروج 
بدون قید و شرط نظامیان سوریه از لبنان و خلع 
سلاح کلیه گروههای شبه نظامی در این کشور از 
جمله حزب الله می‌شد. 

همان زمان پس از تصویب قطعنامه مزبور 
سیدحسن نصرالله 
رهیر حزب‌الله در 
مصاحبه‌ای اعلام کرد 
که این قطعتامه که دا 
فشار آمریک ابه 
تصویب شورای امنیت رسیده بیش از سوریه لبنان 
رقف کت انت وص می اقرا کشی‌هایی که 
خواهان حفظ امنیت لبنان هستند باید همیشه نسبت 
به اسرائیل که حاکمیت آن را نقض می کند حساسیت 
نشان بدهند. 

وی در ادامه درباره مساله خلع سلاح حزب الله 
که در قطعنامه ۱۵۵۹ مورد تاکید قرار گرفته می‌گوید: 
مسلح بودن مقاومت شاخه نظامی حزب‌الله در 
تعارض با مسوولیت‌های دولت لبنان نیست و این 
کشور با تکیه بر نیروی مقاومت توانسته موازنه 
لازم رادر برابر تجاوزهای مستمر اسرائیل به وجود 
بیأورد. 

حزب‌الله که از سال ۱۹۸۲ و پس از اشغال 
بخش‌هایی از جنوب لبنان شکل گرفت هدف خود را 
اخراج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان اعلام کرد. 

در همین ارتباط در مه ۲۰۰۰ ارتش اسرائیل پس 
از ۲۲ سال جنوب لبنان را تخلیه کرد. ولی با وجود 
این منطقه مزارع شبعا همچنان در اشغال نظامیان 
این رژیم باقی ماند زیرا درباره مالکیت بر سر این 
منطقه بین لبنان و سوریه اختلاف نظر وجود داشت 
و اسرائیل مدعی بود که مزارع شبعا متعلق به سوریه 
است و حاضر به تخلیه ان نشد!! 

حزب الله در طول این سالها از طریق میانجیگران 
خارجی درباره استرداد اسرابا اسرائیل به توافق‌هایی 





دست یافت و این بار هم اعلام کرده که حاضر است 
ایا نع ای سرا ما کی 

در سال ۲۰۰۳ حزب الله توانست تعدادی از 
اسرای عرب و لبنانی را با اسرای اسرائیلی مبادله 
کند امادر ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۶ تلویزیون لبنانی المتار که 
به حزب الله گرایش دارد خبر داد که رزمندگان این 
گروه موفق به اسارت دو نظامی اسرائیل شده‌اند. 
این مساله بعدًتوسط وزیر دفاع اسرائیل تایید شده 
و وی اعلام کرد که مسوولیت حفاظت از جان آنها 
برعهده دولت لینان است.ٍ_ 
متوجه لبنان گردید. درپی این اقدام حزب‌الله در 
بیانیه ای اعلام کرد که دو سرباز اسرائیلی درحال 
سرباز در ازای ازادی تمامی اسرای دربند اسرائیل 
آزاد خو‌اهند شد. 


و و 

این ذهنیت وجود داشت اعراب که با جنایات و 
تجاوزات کسترده اسرائیل مواجه هستند لب به 
اعتراض گشوده و خواستار عقب نشینی ماشین 
نظامی این رژیم شوند. ولی برخی از کشورهای 
عرب و شخصیت‌های لبنانی اتهاماتی را متوجه 
حزب الله کرده و همصدابا اسرائیل و امریکا خواستار 
تحت فشار قرار دادن این گروه شدند. 

در این ارتباط آنچه بیش از همه مطرح گردید 
اجراے امه ۱۵۵۹ تور ے انت سا مان ل 
درباره خلع سلاح این گروه بود. در این ارتباط اولمرت 
نخست وزبر اسرائیل اعلام می کند که اماده است در 
صورت ازادی دو سرباز اسرائیلی, توقف حملات راکتی 
ک زت ال لان و احرای طعا ۵۵ یزان اك 
به عملیات نظامی در این کشور خاتمه دهد. 
درادامه درروز ۱۵ ژوئیه بوش رئیس جمهوری 
امریکا قبل از برگزاری نشست سران گروه ۸ در 
روسیه در کنفرانس مطبوعاتی با پوتین رئیس 
جمهوری این کشور می‌گوید: حزب الله باید خلع 
سلاح شود و دولت سوریه و ایران باید از حمایت 
خود از حزب له لبنان دست بردارند. جالپ توجه 
است که پوتین هم در موضعی جانبدارانه اعلام 
اا ا ای ارال ر ادرا 
لا زیا فول دارم اا ی راقم ا 

در همین روز نشست فوق العاده اتحادیه عرب 
به منظور بررسی شرایط و یافتن راههایی جهت 


است. ولی آنچه از سوی ولید جمبلاط رهبر 
دروزی‌های لبنان عنوان شد نیز جالب بود. او هم 
ایران و سوریه رابا این قضایا مرتبط دانسته و مدعی 
بود که آنچه در لبنان می‌گذرد به ملت لبنان ربطی 
مشکل زمانی حاد شد که مصر اردن و عربستان با 
فوری درگیری‌ها و خلع سلاح حزب الله و تبدیل ان 


: بر ی ۲ رفیق حربری نخست وزیر پیشین لبنان و رهبر 


خاتمه دادن به تجاوزات اسرائیل برگزار می‌شود ولی 
در این نشست کشورهای عربستان. مصر. اردن. 
کویت. عراق, دولت فلسطین, امارات و بحرین نسبت 
که با مقاومت اسلامی جنوب لبنان مخالف بوده و 
تمایلی به ربت این مقاومت هد ارند. 

همصد ایی این کشورها ٤‏ تعد ادی از 
شخصیت‌های لبنانی با اسرائیل در این شرایط بسیار 
تعجب برانگیز است. هر چند اگر شرایط دیگری بود 
وا اف کیل ما | 
حزب الله می‌توانست مورد پذیرش قرار بگیرد اما 
در این شرایط که این گروه به ایستادگی در مقابل 
اشر کے ارال پر دا یدل فل 
نمی‌باشد. 
توجیه مواضع خود به ارتباط حزب الله با تهران و یا 


®% احرای قطعنامه ۹ شو رای امنیت 


سازمان ملل در این مقطع امکان پذیر نیست 





دمشق استناد کرده و آن رابهانه‌ای برای تحت فشار 
قرار دادن این گروه دانسته‌اند. در این راستامواضع 
۳ کشور عربستان. مصر و اردن شفاف تر است. آنها 
ای اند عات حوت اه باس خراحون 
اه ای ای و 
ان اف لمات مه مصالم ارما رهاق عویی هه گیگ 
نمی‌کند ! ۱ 

تم ان ماه E‏ 
مشروع و ماجراجویی‌های بی حساب و کتاب 
عناصر داخل یک کشور و خارج از ان که بدون رجوع 
به دولت و هماهنگی و مشورت با کشورهای عربی 
صورت می‌گیرد تفاوت قایل شد. در ادامه تاکید شده 
بود که چنین اقد اماتی بسیار خطرناک هستند و همه 
کشورهای عربی و دستاوردهای آنها را از بین 
می‌برد بدون اینکه این کشورها مورد مشورت قرار 
گرفته باشند. در این ميان مواضع عربستان بسیار 
جانبدارانه بوده است. عربستان که اقدام حزب الله 
راماجراجویی نامیده بود ان رابه نفع مردم عرب 
ندانسته و سعود الفیصل وزير خارجه این کشور نیز 
در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دخالت یک کشور 
غیرعربی رادر امور لبنان نمی‌پذیرد. در این ارتباط 
اولمرت نخست وزیر اسرائیل هم ادعا می‌کند که 
ا انات باه اف انوا +سووت كرف 


گروه المستقبل که کنترل دولت و پارلمان رادر دست 


۳ دارد اعلام می‌دارد که یک باربرای هميشه باید بحران 


لبنان را حل کرد. 
صلح پایدار در منطقه 


اگر انچه که مورد تاکید حریری قرار گرفته» محقق 
گوده و صلح پایدار در متطلقه استقرار یابد می‌توان 
در راستای خلم سلا گروههای شبه‌نظامی اقدام 
کرد. مساله حزب ‌الله به یک موضوع پراهمیت تبدیل 
شده و موافق‌ها و مخالفین درباره ان به 
موضع گیری می‌پردازند. پرز معاون نخست وزير » 
ارال عقوت کی وی 
کنید تاصلح برقرار شود. همچنین خانم رایس وزير ؟ 
خارجه امریکا در طرحی که ارائه کرده پیشنهاد داده ‏ 
که جنوب رودخانه لیتانی در لبنان به عنوان منطقه 
عار از سلا کی ادوس اریت نے ا کوان 
بیست کیلومتری خط مرزی عقب نشسته و درنهایت 
اتش بس برقرار شود. 

امریکا برای تحقق خواسته خود که همان 
خواسته‌های اسرائیل است از حربه‌ی فشار به مصر 
رق و ا ا ا 
E‏ 
توسط روزنامه اسرائیلی بودیوت اهارونت نشان . 
از همرآهی‌ها علیه حزب الله دارد. 

این روزنامه نوشته که در این نامه از اقدامات 


SM O 8‏ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


تل آویو برای از بین دردن مقاومت حمایت سامت 
کف ادن نامه امه است که شمایاید تاپایان اد امه دهید 
وطرف‌های متعددی در جهان عرب برای شما آرزوی 
موفقیت دارند. 

وزير دفاع اسرائیل در این رابطه گفته بود که این : 
و حمایت به ویژه از سوی دولت‌های عربی قرار : 
قدرت مانع از اجرای قطعنامه‌های بین المللی می‌شود * 


شواهد امر نشان از این واقعیت دارد که تعدادی » 


از کشورها و شخصیت های عرب درصدد هستند : 
حزب الله را که به یک قدرت تبدیل شده مهار کرده و * 
اگر توانستند ان راخلع سلاح کنند. تحقق این مساله : 
در این مقطع هیچ نفعی برای لبنان, فلسطین و منطقه 
گس واه رارش او امه جر کت اند 
جنگی اسرائیل هموار سازد. حزب الله باید این مقطع 
رابه سلامتی و آرامش از سر بگذراند تا قادر باشد از » 
موضع برتر خواسته‌هایش را محقق گرداند در غیر : 
این صورت زمینه برای نابودی و 5 


۷ 


وحضرت علی(ع) 


ان هموار خو اهد شد. 
اطلاعات هفتگی 


شمان ۷۷۲۲ 


طردهن 


ده کل 


۰ 


۱ 


۰ 


داي طوبشی 





کیان فولادی 


یک پیشنهاد عجیب 


ماهها از آخرین باری که مردم ایران پای 
صندوقهای راءی ایستادند گذ شه انت و ماههاهم 
با اولین انتخابات اینده فاصله داریم. در این روزها 
وزارت کشور و کارشناسان در تلاشند تا قوانین 
مربوط به انتخایات در ایران را تغییر دهند. لایحه ای 
تدوین شده و تامدتی دیگر برای جلب نظر نمایندگان 
مردم در مجلس به این مکان ارسال خواهد شد. 

در این لایحه اما نکات جدید فراوانی هست که 
آگاھے از ا عا تیا آنکهبه هک ایر درا ت کال 








۳۸ لا یحه جامع انتخابات 
یکی از عحیب ترین فوانین 
پیشنهادی دولت است 


از لطف نیست. نخستین تغییر جدید در انتخایات 
شرایط تازه‌ای است که نامزدهای ریاست جمهوری 
باید آنها را دارا باشند تا بتوانند در فهرست رقبای 
ارشد یا معادل ان برای رئیس جمهور الزامی شده 
که تا پیش از این مطرح نبود. به این ترتیب برخلاف 
اجرایی کشور هم. چند مدرک تحصیلی انهم در 
بالاترین مرأتب ان ذکر شده. به خاطر اوریم بسیاری 
از نامزدهای انتخاباتی گذشته را که با مدرک 
مهندسی قصد ورود به این عرصه را داشتند و در 
صورت تصویب این قید تمام انها از این امکان 
علمی بالاتر به هر قیمت و از هر کجا از سوی نامزدهای 
انتخاباتی ریاست جمهوری شدت خواهد یافت. نامزد 
انتخاباتی ریاست جمهوری نه‌تنها باید در یک جیب 
مدرک بالای دانشگاهی داشته باشد. بلکه در جیب 
براساس یکی دیگر از بندهای لایحه جامع انتخاباتی 
از میان ۲۹۰ نفر نمایندگان مجلس, ۵۰ نفر از ایشان 

شخص نامزد را تایید کنند. یعنی حدود ۲۰ 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 








خبرگان که ایشان نیز از ۱۰ استان کشور برگزیده 
تنج یاک اند تام در ا تاه گنه این تاسوبه‌هامه 
کتبی به اینجا نیز ختم نمی‌شود بلکه یکصد نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور و ۱۰ نفر از 
قضات برجسته دادگستری و از همه جالیتر ۵۰ نفر از 
متفران ارشته انعر آنی کور که سطع یرت انقان 
در اندازه معاونت وزیر بوده است نیز باید نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری را تایید کنند. به این 
ترتیب ۲۳۰ نفر از برجسته‌ترین شخصیت های 
اجتماعی باید شناختی کامل از وی جهت تایید داشته 
باشند. اما مگر در کشوری که اصولا حزب و گروه و 
تشکیلات مسجم و معناداری وجود ندارد. افراد 
درمیان بزرگان برخوردارند؟ تصویب چنین شرطی 
در عمل امکان ورود چهره‌های جدید و کمتر اشنارا 
خاطر نبرده‌ایم که در اخرین انتخابات 
ریاست جمهوری, اتفاقا گمنام ترین و 
| جوانترین کاندیداتوانست گوی سبقت رااز 
دیگران ببرد. گذشته از این شرط که تبعات 
ناخو‌شایندی در راه حصور افکار. 
| شخصیت‌ها و افراد جوانتر و جدیدتر در 
عرصه سیاست خواهد داشت. در بخش 
دیگری از این لایحه تاکید شده که شخص 
نامزد باید دارای صفات ویژه‌ای نیز باشد. 
رسیدگی قرار گرفته و احراز شود که ایا 
شخص دارای انهاهست یا خیر. سابقه بررسیها نیز 
نشان داده که اینگونه نخواهد بود که وجود این 
صفات در همگان قطعی فرض شود و به دنبال اثبات 
خلاف ان باشیم. صفاتی نظیر وجود روحیه 
ازادمنشی. داشتن سابقه پارسایی و با پایبندی به 
ترویج اخلاق. اينکه وجود چنین صفاتی در رئیس 
یمور یی رکز اس اس شک است. 
اما آیامعانی دقیق وکاملی از این صفات وجود دارد؟ 
ازادمنشی دقیقا چه معنایی دارد و از آن مهمتر باچه 
ابزاری سنجیده می شود؟ 

پارسایی با کدام وسیله قابل اندازه‌گیری است و 
کدام اعمال نشان از پارسایی دارد؟ ترویج اخلاق نیز 
امری نیست که بتوان افراد رابه سادگی از آن تهی 
دانست یا پایبند به آن فرض کرد. اگر چنین عباراتی 
در متن قانون نیز قرار گيرند. باید منتظر اختلاف 
نظرها اختلاف سلبقه‌ها و برخوردها و نزاعهای 
سیاسی باشیم که حاصل برداشتهای مختلف از 
قانون است. اختلافاتی که در استانه انتخابات به نفع 
هیچ کس نیست. در این لایحه جدید روشهای 
جدیدی برای اخذ رای هم پیش بینی شده که در 
صورت اجراء تغییرات ۳ در شکل و ظاهر 
انتخایات روی خواهد داد. قرار است به کمک امار و 
اطاخعاتی کد فاد و اه قراط هر ت و خود 
دارد. با ثبت‌نام از رآی‌دهندگان به‌گونه‌ای 
برنامه‌ریزی شود که برای هر ۱۰۰۰ نفر یک صندوق 
تعبیه گردد که به این ترتیب در طول ساعات 
رأی‌گیری که براساس بندی دیکر, غیرقابل تمدید هم 
خواهند بود. تنها همین یک هزار نفر به صندوق 


مراجعه می‌کنند که در این صورت دیگر از تشکیل 
صفهای طویلی که گاه نشان دهنده شور انتخایاتی 
فرض می شوند درحالی که اگر برنامه ریزی 
براساس اطلاع دقیق صورت گیرد. دیگر رأی‌دهندگان 
دقایق طولانی در انتظار رای دادن نخواهند ماند. 
ضمن اینکه براساس این قانون سعی خواهد شد تا 
برگزار شود تاهزینه و وقت کمتری از دولت صرف 
شود. پس شاید از این پس دیگر هر سال یک انتخابات 
در کشور برگزار نشود و بد نیست اگر کسانی باشند 
انتخابات و یا تشکیل نشدن صفهای طولانی مقابل 
صندوقهای رای به معنای کمتر شدن اقبال مردم به 
انضیاط بیشتر باعث شده که کارها با ترتیب و 


ھ کیلومتر ها خط برای یک حمله 
اتویانهای تهران اززمان اجرای طرح دوربرکردانها 
یکی از خطوط حرکتی خود رادر حساس‌ترین نقاط 
از دست داد. چرا که خودروهایی که ظاهراباید از خط 
سرعت عبور می‌کردند و بیشترین سرعت رآداشتند 
ناگهان در برخی نقاط بزرگراهها باید مسیر خود را 
تغییر داده, جای خود رابه خودروهایی بدهند که با 





1آطرح شهرداری پس از میلیونها 
هزینه» توسط یک جمله فرمانده 
راهنمایی و رانندگی متو ثف ماند 


کمترین سرعت. در فکر دور زدن دربزرگراههاهستند. 
اندکی گذشت و این طرح شهردار قدیم تهران را 
شهردار جدید تهران کامل کرد و گفت که یکی از 
خطوط دیگر بزرگراهها نیز بايد به خودروهای 
سنگین عمومی (اتوبوسها) اختصاص یابد تا مردم 
انگیزه بیشتری برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
E‏ رب کراه انا 
خطوط برچسته زرد رنگ جدا گردید و برای مدتی 
سا وهای که ان کین 
می‌کردند. اخطار داده شده و از این خط بیرون رانده 
شدند. حتی تابلوهای فراوانی هم کار بزرگراهها 
نصب شد که به مردم اطلاع می‌داد خط اخر. ویژه 








اتوبوسها است و اگر از آن عبور کنند. جریمه خواهند شد. 

همگان هم انتظار می‌کشیدند ظرف چند روز این طرح قطعی شده و 
عبور خودروها از خط اول بزرگراهها ممنوع شود و به این ترتیب ۲ خط از 
خطوط بزرگراهها که در بسیاری از مناطق طول مسیر, تنها ۲ خط دارند. بر 
روی خودروها مسدود باشد! اما به ناگاه معاون راهنمایی و رانندگی ناجا 
اعلام کرد. اجرای این طرح متوقف شده است. و به این ترتیب تمام هزینه‌ای 
که برای نصب تابلوهاء ایجاد خطوط برجسته زرد رنگ در طول اتوبانها و 
آمورزشن و هدایت مردم توسط پلیس شده بود. بی استفاده ماند. و مردم هم 
که خوشحال از بسته نشدن خط اول اتوبانهاء از روی آن عبور می‌کردند. 
خیلی زود طرح رابه فراموشی سپردند. اما کسی نپرسید که شهرداری تهران 
چه پاسخی برای این عدم هماهنگی و بی‌برنامگی دارد و چه کسی میلیونها 
هزینه ای که در این راه شده است را جیران خواهد کرد؟ 


مه اس / 

0 موسیفی مر ک؛ 

اچد سال قل و رارت اراد 
عنوان مسوول صدور مجوز پخش و | 
انتشار اثار موسیقایی تنها به اثار 
سنتی اجازه پخش می‌داد و تعداد | 
آثاری که به شیوه‌های جدید يا | 
به اصطلاح پاپ اجرامی‌شدند و مجوز 
پخش می‌گرفتند بسیار کم بود. اما در 
برای این نوع آثار شکست. بلکه به 
ناگهان سیلی از چنین اثاری به راه 
افتاد که دیگر کسی قادر به جمع کردن 
آن نیست» تعد اد خواننده‌های پاپ ایران 
کے ا اا کاک کاست را 
يه بازار فرستاده اند. این تعداد در 





وزارت ارشاد 
یکسال اخیر باز هم به طور ناگهان به تعداد فراوانی 


خیره‌کننده‌ای افزایش یافته و . . 
عجیب‌تر آنکه شکل خاصی از اشعارو خواننده محوز داد و 
اجراشایع شده که جای تامل است. 


امروز نتیحه آن را باید 


ام ها کر 
پدید می‌آیند و خواننده‌هایی که با ابزار تمام حامعه تحمل 3 
را ان مین 


اما از اینجای داستان, تاسف و افسوس هم وارد می‌شود. اینکه مقدار قابل 
CL aS‏ بت هر تون تیا 
ناامید کننده حاکی از شکست. اند وه و افسردگی است. تا آنجا که در یکی از 
این ترانه‌ها! که به تعداد فراوانی هم در جامعه تکثیر شده خواننده خود رادر 
جایگاه فردی در استانه خودکشی! قرار می‌دهد و افکار و مقاصد او را در 
قالب اشعاری می‌خواند! از فروشندگان این محصولات به ظاهر فرهنگی هم 
که می‌پرسید از فروش راضی هستند و معتقدند جوانان زیادی به این 
روت فیا مر امس کت راق ای آنان خر انند ےرا بار قاتا 
می‌کنند. شیوع این اشعار افسرده و خمود که حکایت شکست و اندوه را 
بارها و بارها با جوانان ایرانی مرور می‌کنند. آیا مخرب تر و خطرناک تر از 
اشعار و ترانه‌هایی نیست که به دلیل تولید در انسوی ابها ممنوع شده‌اند؟! 
و آیا وزارت ارشاد تتها باید مراقب ریتم و شکل اجرای ترانه‌ها باشد یا در 
ومک ای امار هم ار لازم اس که ست 

ترویج و ادامه اشاعه این نوع موسیقی اندک اندک باعث تغییر ذائقه و 
سلیقه جوانان ایرانی خواهد شد و از ان خطرناک‌تر اينکه شاید این اقبال 
اک ها ویس کت من تا ری اس نم 
آشفته و ناآرام آنهاست. جوانانی که مشکلات جامعه و زندگی, آنها را به 
سمت شنیدن چنین اشعار و ترانه‌هایی می‌برد. وزارت ارشاد وظیفه بزرگی 
برای کنترل و هدایت این موج دارد و سازمان ملی جوانان از جمله مراکزی 
است که بی‌تردید یکی از وظایفش تحقیق و بررسی درباره علت این گرایش 
عجیب جوانان ایرانی به این نوع عجیب از موسیقی است. 


۳ 


به مناسبت ۱۳ رجب سالروز میلاد مولا على (ع) 


راهی برای رسیدن به آرامش 
از: لیلا آهنی 


۲۱ همواره درپی آرامش واقعی هستیم و هرگاه که به 
ارامش مطلوب دست پیدانمی‌کنیم. این تصور در ذهن 
برای دستیابی به آرامش واقعی باید راه‌های رسیدن 
یکی از این راه‌هاء انسان رابه سرچشمه ای رهنمون می‌کند که همواره جاری 
است a TT‏ 
کند. این چشمه زلال و هميشه 0 مولا علی(ع) 
عظيم الشاءن TD yT‏ 
مولای اوست. 
رسیدن به ارامش واقعی گفته‌های مولای متقیان راسرمشق قرار دهیم. 
«با مردم چنان رفتار کنید که اگر در ان روش (شیوه و رفتار), جان دادید. برایتان 
بگریند و اگر زنده ماندید. با اغوش باز و شوق فراوان به سویتان بشتابند.» 
ایراد بگیرد. آیا دل و جان ما با تمام وجود احساس راحتی نمی‌کند و نمی خواهد 
هلهله‌ای جانانه بپا کند. پس برای دست افشانی و شادمانیت. هدیه‌ای دیگر از مولا 
علی(ع) دارم که فرمود: 
«ترس از وارد شدن در کار شکست رابه همراه دارد. خجالت با محرومیت رفیق 
است. فرصت همانند ابر می گذرد. پس فرصتهای شایسته را از دست ندهید.» 
آری مولا علی(ع) با این کلمات گرانقدر, می‌خواهند که از لحظه‌هایمان به درستی 
و نیکی استفاده کنیم و البته که با چنین روشی زندگانی کردن, ارامش مطلوب را 
برایمان به همراه دارد و درپی ان شادی و شادابی در زندگی انسان پدیدار خواهد شد 





دل آاهی رهنده اي 


بدون شک «چون که صد آمد. نود هم پیش ماست». 

ایا در این لحظه. احساس نمی‌کنی که باید اشک شوق از هر دو دیده بباری؟ 

مطمثنًچنین اشکی, شیرین و گواراست. چون خانه قلبت به احترام آن روشن 
خواهد شد. 

دیگربار برای شیرین کردن ذائقه وجودت. یک مانع دیگر رادر سر راه اندیشه‌ات 
بردار و گوش دل بسپار به کلامی دیگر از علی(ع) که فرمودند: 

«دادرسی از ستمدیدگان. و شاد کردن غمزدگان. کفاره گناهان است.» 

آه ای مولای متقیان, مولایی که مهربانی و محبت باتو معنی یافت و کسی که 
همواره به فکر رسیدگی به مستمندان بودی! آری خوب می‌دانیم که علی(ع) چگونه 
شبها با کوله‌باری سنگین ازنان و خرماو آذوقه به نزدیکی خانه فقرامی‌رفت وبدون 
اینکه او را یبینند و بشناسند به انان اذوقه می‌داد. 

فقر؛ حتی انهایی که قدرت درک وجود مقدسش راند اشتند. روزهابه در خانه اش 
می آمدند یا بر گذری که او از آن راه می‌پیمود می‌نشستند یا داخل مسجد علی(ع) را 
می‌دیدند و از ایشان یاری و کمک می‌خواستند و مولای متقیان به یاری انان 
می‌شتافت. اما آن زمان هم که آنها نمی آمدند. آری شب هنگام. وقتی که خواب بر 
دیدگان فقرا ستمدیدگان و مظلومان مستولی می‌شد. مولا علی(ع) خودشان می‌رفتند 
تایرکت و عشق رایانان و خرماو اذوقه به انان هدیه دهند. 

آری اگر ستمدیده‌ای» مستمندی, رنج کشیده‌ای از علی(ع) کمک ویاری می‌خواست. 
ایشان به یاریش می شتافتند. 

مولا علی(ع) و به تعبیری «اول مظلوم عالم». در جای دیگری چنین فرموده است: 

«بدی را از سینه دیگران با بیرون آوردن از سینه خودت ریشهکن « 

N تفت من گرایی‎ LÎ 

۱ ِِ این 
کلمات نمی جوشد؟ 

همزمان با سالروز میلاد مولای متقیان علی(ع) بر «محمد» و آل محمد صلوات 
می‌فرستیم و به پیشگاه حضرت صاحب الزمان(عج) تبریک و تهنیت عرض کرده 
و آرزو داریم که از پیروان راستین «امير مو‌منان» علی(ع ) باشیم. ۵ 


است که دا مب و 


چ ۰۰ 
۰ 


دام ھی شود 





ه حضرت اهیر(ع) 








اطلاعات هفتگی ۹ 


یا 
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«پوپه مهدوی نادر» را می‌شناسید؟ اولین زن 
جهانگرد در ایران. اولین زن جهانگرد در بین 
کشورهای اسلامی و اولین زنی که به این شکل در 
دنیا سفر کرده. پوپه سفرش را با شعار «عشق ل را آغاز کردم. دو -سه سالی طول کشید تایک برنامه 
دوستی و صلح جهانی» در شرایطی اغاز کرد که | هفت ساله برای سفرم تدوین کردم اما کمی که 
بختک جنگ مثل یک اختاپوس هزارپا بر سرتاسر ‏ گذشت. تصور آنکه هفت سال از ایران دور باشم آن 
جهان سایه افکنده و در این شرایط بحرانی زنی از هم برای یک سفر شخصی به نظرم خیلی عاقلانه 
جنس «گردافرید» عزم جزم کرد و با یک بسم‌الله نمی‌آمد. خصوصاً آنکه اینجا کسانی بودند که به 
پای در رکاب نهاد تا پیام صلح و دوستی ملت ایران را من نیازداشتند و تنهاگذاشتن آنهاکار چندان مناسبی 
به همه دنیا برساند. نبود. برای همین در یک دعای خیلی شخصی از خدا 

پوپه حالا دیگر دوست همه ملتهای جهان است. خواستم که بعدامرادر آن دنیا جهانگرد کند!و از آنجا 
بگذارید از زبان خودش بشنویم شرح این سفر که فقط خدا اینکار را می‌کند و از دست هیچ کس 
پرماجرا را: دیگری برنمی‌آید. در دلم اطمینانی یافتم که باید این 
سفر انجام شود پس با این انگیزه و اراده مصمم 
شدم تاسفرم را آغاز کنم. 

#اولین گامی که برای سفر برداشتید چه بود؟ 

- اولین چیزی که من برای سفرم نیاز داشتم. پول 
بود. من باید وسایل سفرم رأتهیه می‌کردم. به علاوه 
در طول سفر هم باید حمایت مالی می‌شدم به هرحال 
اک نک سر رل توا وا ها اه 
سفر من, تقریباً با بحران منطقه همزمان بود و همه 
جادر مورد حمله امریکابه عراق و احتمال وقوع جنگ 
صحبت می شد طرح سفر من با واکنش‌های متفاوتی 
مواجه شد. برخی می‌گفتند اولا تو چه کاره‌ای که 
دور دنیاسفر کنی؟ دوم آنکه به تو چه ارتباطی دارد 
در مورد صلح حرف بزنی؟ که این محترمانه‌ترین 
پاسخی بود که شنیدم. من حتی به کمیته المپیک. 


جهانگرد شوم ودوم آنکه یک پرورشگاه داشته باشم. 
که سفر دور دنیاراشروع کنم. پس برنامه‌ریزی سفر 





4 پوبه جان قبل از هر چیز از خودت بگو. 

- من پوپه مهدوی نادر متولد مرداد ۱۳۵۲. 
سالهایی که باید درس می خواندم خوب درس 
نخواندم چون انديشه‌ام این بود که کارهای دیگری 
برای انجام دادن دارم و نباید به خاطر گرفتن مدرک 
هم 
شدم و متوجه شدم تحصیل انهم به صورت 
اکادمیک بسیار ضروری ات بتابراین رت 

" از سفرتان بکویید. کی و چه زمانی " تصمیم 
گرفتید به دور دنیا سفر کنید؟ 

- این موضوع به سالها قبل برمی‌گردد. زمانی که 


٩يا‏ ۱۰ سال داشتم. دو ارزو در دلم بود. اول آنکه ۱ ۱ ۱ 
فدرأسیون دوچرخه‌سواری» شورای برون مرزی و 


خیلی نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر مراجعه کردم. 
اماهمه به نوعی جواب منفی به من دادند. برخی هم 





1اطرح سفر من با واکنش های متفاوتی 
س مواجه شد. برخضی 
6 می گفتند اولا" تو چه 
5 ۱ 1 اد کاره‌ای که دور دنیا سفر 





فریبا زواره‌ ای 


نگران بودند که شاید من بروم و دیگر بازنگردم آن 
وقت تکلیف چیست؟ عده‌ای هم از اين را بودند 
که اگر در طول مسیر مشکلی برای من پیش بیاید 
چه کاری از دست انها ساخته است؟ خلاصه من 
هشت ماه تمام هر روز از صبح تاشب به دنبال یک 
حامی مالی بودم ولیکن هرچه من بیشتر تلاش 
می‌کردم» کمتر نتیجه می‌گرفتم. اما اطمینانم نسبت 
به اینکه من باید این سفر را انجام دهم هر روز بیشتر 
مر تا تک اور سا ان ای که 
باید سفرم را انجام دهم و این باور زمانی در من 
قوی‌تر شد که در یک سخنرانی. سخنران ماجرای 
پسری راعنوان کرد که با گفتن بسم الله از روی اب 
عبور می‌کرد. آن شب من آن مثال رایک نشانه تلقی 
TS‏ و 
او خواستم تا کمکم کند که من سفرم را آغاز کنم. 

TS 

- بله. از آنجا که خدامی خواست سه نفر به طور 
شخصی به من ٩۰۰‏ هزار تومان پول دادند. من ۳۰۰ 
هزار تومان آن رابابت خرید دوچرخه دادم - چون 
حتی به من دوچرخه هم ندادند - مقداری هم بابت 
و ۱۳ 
هزار تومان قبل از رفتن من تمام شد و من ناچار 
۰ دلار قرض گرفتم و سفرم را با ۲۵۰ دلار پول 
قرضی آغاز کردم 

4 دقیقاً چه زمانی از تهران حرکت کردید؟ 

- برنامه من این بود که روز اول فروردین سال 
۲ از تهران به سمت تبریز حرکت کنم و از آنجا به 
ترکیه و بعد یونان بروم. اما دقیقاً نیمه شب قبل از 
حرکتم آمریکا با پرتاب اولین موشک جنگ علیه عراق 
رااغاز کرد. من بی خبر از همه جا ساعت هشت صیح 
اول فروردین به همراه یکی - دو نفر از دوستان که با 
ماشین مراهمراهی می‌کردند. حرکت راشروع کردم 
امادر عوارضی کرج مسوول عوارضی وقتی فهمید 
من قرار است بادوچرخه به دور دنیاسفر کنم خندید 
رت وی ی 
دست بردار! بر گرد سر خانه و زندگی‌ات! بگذار ما هم 
تا را 
مخصوص کرج چون عبور دوچرخه از اتوبان 
ممنوع است. تا برگردیم زمان زیادی از دست رقت 
ساعت حدود یک بعدازظهر بود و من هنوز از تهران 
خارج نشده بودم. بنابراین تصمیمم راعوض کردم. 
با خودم گفتم من که به‌طور نمادین حرکتم را آغاز 
کردم. برگردم منزل و فردا صبح ساعت پنج بدون 
ترا را کت رک رک 
آماهمان شب در خبرها دیدم و شنیدم که نیروهای 
آمریکایی در مرز ترکیه و عراق مستقر شدند. شرایط 
لحظه به لحظه بحرانی‌تر می‌شد. می‌دانستم تا من 
که 
به ترکیه می‌رسیدم و نمی توانستم از آنجا عبور کنم 













۱ 


مطمتناًزمان زیادی را از دست می‌داد و به این اعتقاد 
داشتم که خواست خدابه اسیر جنگی شدن من تعلق 
نگرفته است. ۱۳ روز صبر کردم شاید اتفاقی بیفتد و 
جنگ تمام شود اما هیچ اتفاقی نیفتاد و اوضاع 
روزبه‌روز بدتر شد. احساس کردم من باید بین رفتن 
و نرفتن یکی را انتخاب کنم و من رفتن را انتخاب 
کردم. اما مسیر سفرم راتغییر دادم. به جای انکه به 
ترکیه و بعد یونان و ایتالیا بروم. ترکیه و یونان را 
حذف کردم و تصمیم گرفتم مستقیماًبه ایتالیا بروم 
و سفرم را از آنجا آغاز کنم. بنابراین بلیت هواپیما 
گرفتم و به ایتالیا رفتم. 

ال ها 
مسیر راچگونه انتخاب کردید؟ 

-من و استادم جناب آقای دکتر شهریار روحانی 
در عرض ۲۵ دقیقه زیباترین مسیرهای دنیارابرای 
سفر انتخاب کردیم. ایشان برخی مناطق راخودشان 
سفر کرده و وصف برخی مناطق راهم شنیده بودند. 
بنابراین با کمک هم مسیرهای خاصی را انتخاب 
کردیم. این مسیرها باید زیباترین‌ها بودند چون یکی 
از اهد اف سفر من, دیدن نشانه‌های خداوند در جهان 
هستی بود. 

۱ ات‎ CS 
چه اهدافی آغاز کردید؟‎ 

- اولین هدف من جلب حمایت مالی بچه‌های یتیم 
و افراد کم توان مالی بود. دومین هدفم گفتمان عملی 
با جوانان کشورهای مسیر و بازتاب ان برای 
جوانان ایرانی و سومی که شخصی بود دیدن 
نشانه‌های خداوند در جهان هستی. 

4 خب! ما با شما تا فرودگاه ایتالیا آمدیم والان در 
فرودگاه هستیم. بفرمایید آنجا چه اتفاقی افتاد؟ 

- وقتی به ایتالیا رسیدم. من با دوچرخه‌ام در 
فرودگاه مقابل یک تابلو ایستاده بودم تا یک هتل 
نزدیک و ارزان پیدا کتم و شب آنجا بمانم که ناگهان 
آقایی آمد و به فارسی گفت: «شماهمان خانمی هستید 
که هفته قبل در روزنامه نوشته بودند قرار است دور 
دنیا را با دوچرخه بروید؟» این مرد مسوول 
خبرنگاری ۱٩۱8‏ در ایتالیا بود و ایشان اولین خبر را 
روی سایت‌های اینترنتی فرستادند و بعد من با 
روزنامه‌ها و تلویزیون ایتالیا مصاحبه داشتم. در 
دیداری که با کاردینال مارتینو رئیس شورای 
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"۳ _ مرس 


عدالت و صلح واتیکان داشتم. اسقف اعظم از من 
خواستند تا سفرم را از واتیکان آغاز کنم و من فکر 
کردم این بهترین شکل ممکن است تا به عنوان یک 
ایرانی که شعار صلح راحمل می‌کند سفرم را از مرکز 
مسیحیت آغاز و نشان دهم که صلح مرزپذیر نیست 
و مرز مذهب و سیاست و کشور ندارد و این کارم 
تاثیر خیلی خوبی هم داشت 
4 من دوست ندارم کلام شما را قطع کنم. 
بنابراین خیلی خلاصه برایمان بگویید به ترتیب به 
چه کشورهایی سفر کردید و بعد برمی‌گردیم و دوباره 
من سوال می‌کنم. 
NTS‏ 
کردم و بعد به فرانسه رفتم که اولین مرز خاکی بود 
TES‏ 
yS‏ ان ی تا 
باپنج ستاره قرمز آنجا قرار دارد که روی آن نوشته 
فرانسه. و بعد به انگلستان رفتم از انجا به امریکا و 
سپس با هواپیما به عربستان رفتم به قصد حج. 
سپس یک سفر با کوله‌پشتی به هند و نپال و تبت 
داشتم. در نپال یک صعود ۵۵۴۵ متری به آورست 
داشتم. بعد به تبت رفتم و از انجا وارد چين که شدم 
دومین دوچرخه‌ام را که یک دوچرخه سه دنده ساده 
بود خریدم و بعد به کره جنوبی رفتم و مجدد چين 
و بعد هم در چهارم مرداد ۸۳ به ایران برگشتم. 
هزینه این سفر چگونه تامین می‌شد؟ 
ان ما اک CE‏ 
وکا را LT‏ 
خاص سه نفر به من کمک می‌کردند. استادم جناب 
ار راد اه ار انا که نم 
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چند وقت یکبار برایم پول می‌فرستادند اما آنقدر نبود 
که من با جیب پر سفر کنم. 


مه 


حنی در پاریس من ۱۰ 
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به‌ طور خاص برایم مانده بود. تنهاحسن قضیه این | 
بود که در این مدت من سه هفته میهمان یک خانواد*] 
وص که 
در پاریس برای من مراسم استقبال رسمی گرفتند. | 
SS‏ و 
فرستادند که آن زمان برایم غنیمتی بود. 
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در طول سفر آیا موردی پیش ۳ ۳ 


پولتان تمام شود؟ 
-بله شمال ایتالیا که بودم پولم تمام شد. چون 


اغلب از خودم عکس می‌گفتم. > 9 دورم ج ۱ 
می‌شدند. این تجمع مردم و استقبالشان مرابه اين 8 
فکر انداخت به انها عکس بفروشم. با این فکر روزی * 


یک یادو عکس می‌فروختم بین ۰4 تا پانرده بوروک 8 
حدودابیست یاسی یورو می‌شد. از این مبلغ شبی 

شش تا هفت يورو برای جایی که چادر می‌زدم.. 
پرداخت می کردم و بقیه هم برای خوراکم بس بود. | 
البته من سعی می کردم خوب بخورم. خوب بخوابم | 





snna ansns| 


هو و 


۰ 








که مشکل جسمی پیدا نکنم. من هر روز صبح تخم 
مرغ و خرمابرای خودم درست می‌کردم. هر شب 
غذای گرم می‌خوردم. دقت می‌کردم که ماست ‏ شیر. : ۱ 
دک هر روز حتماً بخورم و از همه مهمتر ۶ 
تا رو تا می خوردم. ره و 
راضی نبود اگر من بستنی نمی خوردم. 

#شبها کجا اقامت می‌کردید؟ 

- چون چادر و کیسه خواب داشتم. ارزان سفر . 
می‌کردم» از جاده‌های توریستی می‌رفتم در این 
جاده‌ها پشت سر هم تابلوهایی هست که فاصله 
مخصوص چادر زدن را به ترتیب 
قرارگرفتن نوشته است. سعی می‌کردم هر روز هفتاد 
کیلومتر رکاب بزنم. بنابراین قبل از غروب آفتاب 
وقتی هفتاد کیلومتر را طی می‌کردم. در یکی از این 
مکانها چادرم را برپا می‌کردم. البته گاهی هم در 
هتل‌های ارزان قیمتی که مخصوص جوانهاست 
اقامت می‌کردم. در هر اتاق این هتل‌هاء چند تخت 
دوطبقه قرار دارد. اتاق پسرهاو دخترها جد است. 


ار مارا است 


بقیه در صفحه ۵۴ 


اطلاعات هفتگی 
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وشارها و واتعشما 


افتخار» شرور و شم در لین 
قصه ولقعی در کتار هم می‌آیند 





برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


ق در گوشه عقب افتاده‌ای از جهان که قابلیت‌های یک زن را تنها در تعداد زایمانهای 


او می شناسند» زنی قدعلم کرد و برای یکی از مشکل ترین وظیفه‌ها؛ آن هم برای 
مردان» داوطلب د اما 


دهکده کو میو - نیال 


کر رای را 
هم می‌مالید تا قدری گرما در آنها ایجاد کند. در 
اتاق چوبی از سویی به سوی دیگر قدم می زد. او 
تازه از میان سرمای چندین درجه زیر صفر, داحل 
کلبه شده بود. سر چارلز یکی از موفق‌ترین و 
پرافتخارترین کوهنوردان جهان و کشورش 
استرالیا محسوب می شد و به دلیل موفقیت های 
شگرف خود در فتح کوههای مختلف. آن هم با 
سرعتی شگفت انگیز» سرانجام او رایکسال پیش تر 
به انگلستان دعوت کرده و لقب «سر» رایه او اعطا 
کرده بودند. اما بلافاصله در سال بعد. یعنی در 
سال ۱۹۸۲ و به جهت بزرکداشت سی‌امین سالگرد 
فتح قله اورست که اولین بار در سال ۱۹۵۲ 
توسط سر آدموند هیلاری از اهالی نیوزلند انجام 
شده بود. دولت استرالیا به سر چارلز ماموریت 
داد تا برای جشن سی امین سالگرد فتح اورست. 
به ان قله صعود کرده و پرچم استرالیا رابر فراز 
ات ی کی را 
صعود به قله اورست. رقابتی شدید و تنگاتنگ 
بوجود می آمد. این بار هم چند کشور دیگر از جمله 
اک ی ی کاس رن اس انز 
سه رقیب همیستگی را تشکیل می‌دادند. 
می خواستند نخستین گروهی باشند که به افتخار 
۱ 
ظاهر شده و اورست راباز هم به تصرف دراورند. 
از همین رو بود که دولت استرالیا در این خصوص 
حساسیت بسیاری نشان می داد و نخست 







۱ اطلاعات هفتگی 


۳ 





و اهمیت صعود قبل از رقبارابه او گوشزد کرده 
بود. و سر چارلز هم که یکی از ویژگی‌هایش 
سرعت در کار بود. به هیچ وجه تمایلی داشت 
که در این ماجراجویی. شکست راپذیراشود. چرا 
رادر این میان در بوته ازمایش یافته بود. 


به دنبال شربا 


سر چارلز قبلاً یکبار در حدود ۱۰ سال پیش‌تر 
به قله اورست صعود کرده بود و نیک می دانست 
0( 
به قله اورست. شرپاهای مناسب. پرقدرت و کاردان 
می باشد. (شرپا به زبان محلی به باربرها و 
راهنماهای کوهستان در هیمالیا گفته می شود) و 
به همین دلیل هم به محض ورود به کاتماندوء 
پایتخت نپال. درخصوص شرپاهای نامی و 
مشهور. سوال کرد. اما پس از یکروز به او اطلاع 
رک کر 
و را 
شرپای کم تجربه و چند شرپای زن باقیمانده بود. 
سر پارلز که حرکت زمان را به زیان خویش 
می‌دید» شروع به مصاحبه با شرپاهای جوآن‌تر کرد. 
اما خیلی زود نسبت به انها ناامید شد و سرانجام 
زمانی که روز حرکت به سوی قله که قبلا مجوز 
ان از طرف دولت نیال به او داده شده بود. رسید. 
سر چارلز و هیاءت ٩‏ نفره همراهان او هنوز شرپایی 
نداشتند. سرانجام صبح روز حرکت. سر چارلز و 
NL‏ ۱ 


رسیدند و سر چارلز همانگونه که در آغاز هم گفته 
شد. در کلبه پناهگاه با نگرانی از سویی به سوی 
دیگر می رفت و از طرفی با مالیدن دست‌های خود 
به یکدیگر با سرما مبارزه می کرد و از چهت دیگر 
هم با همین قدم زدن سخت به فکر رفته بود که کار 
خود را چگونه می‌تواند بدون شرپا اغاز کند. 
راهنمای سر چارلز تنها توانسته بود دو شرپای مرد 
که جوان و بی تجربه بودند و یک شرپای زن, برای 
اغاز راه فرآهم کند و سر چارلز اهسته, آهسته به 
این نتیجه می رسید که چاره‌ای ند ارد به غير از انکه 
۷ 


آشنایی با شریاها 


سر چارلز پس از آنکه چاره دیگری پیدا نکرد. از 
راهنمای خود خواست تاسه شرپارابه او معرفی 
کند. ابتدادو شرپای جوان که هر دو حتی به ۲۰ سالکی 
هم نرسیده بودند. قدم پیش گذاشتند و سر چارلز 
پس از پرسیدن نام انها متوجه شد که هیچکدام 
تجربه قبلی برای صعود نداشتند و بدین ترتیب. 
احساس کرد که با وجود این دو جوان نیاز به دعاو 
نیایش و طلب کمک از خداوند و بزرگان دين خود 
دارد. آنگاه نوبت به شرپای زن رسید. این زن ۳۵ 
ساله پاسانگ نام داشت و خود صاحب پنج فرزند 
بود و شوهرش رآ چند سال پیش تر از دست داده بود 
او برای گذران امور خود و پنج فرزندش, چاره‌ای جز 
قرار گرفتن در کسوت شرپا که در نپال بیشترین 
دستمزد رانسبت به کارهای پست دیگر داشت. برای 
خود ندید. اما پاسانگ تاکنون فقط برای گروههای 
مختلف کوهنوردان زن که به قله‌های کم ارتفاع ترو 
کم خطرتر صعود می‌کردند. شرپایی کرده بود و 
تجربه‌ای برای صعود به ارتفاع بالاتر از پنج هزار 
متر نداشت. درحالی که قله اورست با ۸۸۸۱ متر 
ارتفاع, بلندترین نقطه جهان محسوب می‌شد. اما در 
هرحال زمان برای سر چارلز می‌گذ شت و او چاره‌ای 
به غير از دنبال کردن کار با همین شرپاهاند اشت. و 
بدین ترتیب بود که سر چارلز و هيات کوهنوردان 
سرا یا هک ارات را 
زن به حيرت و برخی هم به خنده افتاده بودند. راه 
سخت و صعب العبور به سوی قله اورست را از تیغه 
شمالی, آغاز کردند. 

هرچه که سفر بیشتر ادامه پیدا می کرد. 
کوهنوردان از این زن نپالی بیشتر به حيرت 
می‌افتادند. او تقریبا از هر کس دیگری بار حجیم ترو 
سنگین‌تری راحمل می‌کرد و از همه جالبتر چهره 
افتاب سوخته او بود که هیچگونه علامت خستگی 
1 
نشان می‌داد و این از اولین شرپای زنی که در تاریخ 
به سوی آورست حرکت می‌کرد. قدری تعجب اور 
بود. در طول راه به دفعات کوهنوردان استرالیایی او 
رابه تمسخر می‌گرفتند و از انجا که می دانستند او 
زبان آنهارا درک نمی‌کند. متلک‌های گوناگون روانه 
او می‌کردند. اما پاسانگ بدون توجه به راه خود ادامه 
می‌داد. تا اینکه کار به بخش‌های خطرناک و مرتفع‌تر 
در کوه آورست رسید. 
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حمله به سوی قله 


سر چارلز در پناهگاه آخر به کوهنوردان و 
یاران خود گفت که فردای ان روز او به‌تنهایی و به 
همراه یک شرپابه سوی قله حمله خواهد کرد. او به 
همراه ند اشتن یک کوهنورد دیکر رادر حمله به قله 
به دلیل نیاز به سرعت فراوان که کار را بسیار 
خطرناک تر می‌کرد. توجیه کرد. اما زمانی که سر 
چارلز از یکی از شرپاهای مرد خواست اوراهمراهی 
کند. شرپای مذکور که از هيبت قله اورست به 
وحشت افتاده بود. جواب رد داد و زمانی که مرد 
شرپای دوم هم پاسخ رد داد. سر چارلز تصمیم 
گرفت که خود به تنهایی عازم قله شود. اما این 
پاسانگ بود که قدم پیش کذ اشت و در برابر خنده 
و تمسخر دیگر همراهان به سر چارلز گفت که 
Ty‏ ار 
همراهی کند. سر چارلز ابتدا از این کار امتناع کرد 
ی کی اک ی ات ار 
ی ی 
دید درمیان حیرت دیگران. با پاسانگ موافقت کرد 
و فردای آن روز سر چارلز به اتفاق اولین زن شرپا 
به سوی قله اورست حرکت رااغاز کردند. 

فنح قله 

آخرین هزار متر در حرکت به سوی اورست. 
سخت‌ترین و صعب العبورترین قسمت صعود است. 
یخچالهای عظیم. پرتگاههای مخوف و بهمن‌های 
ار ار 
کوهنوردان جهان را تهدید می‌کند. در طول راہ با 
انکه سر چارلز سخت نگران پاسانگ بود اما این زن 
شجاع و افتاب سوخته. بدون کلامی شکایت و 
درنهایت خاموشی به راه ادامه می داد و درحالی که 
اک ار یر ی ار 
بود که ناگهان خود را تا گردن در یک کرداب برفی 
اک اک را ۱ 
می‌کرد. سر چارلز درون برف مدفون شده و جان 





خود را از دست می داد اما پاسانگ با مهارت یک 
شرپای کارکشته» طناب خود را از زیر بغل سر چارلز 
رد کرد و سپس طناب رابه تخته سنگی محکم بست 
وبا اهرم کاری که توسط تخته سنگ انجام داد. ذره 
ذره سر چارلز را از داخل برف بیرون کشید و زمانی 
که سر چارلز نفس زنان و تمام و کمال از برف خارج 
شد. درحالی که در گوشه‌ای برای استراحت ارمیده 
بود. نگاهی به پاسانگ انداخت و گفت: «تو نخستین 
عمر دارم مدیون تو خواهم بود.» البته باز هم هیچ 
تغییری در چهره سخت و صبور پاسانگ دیده نشد 
و تنهایک لیخند خفیف. دو ردیف دندان سفید رادر 
ان کر 

و با دقت و مراقبت بیشتری یکصد متر اخر را طی 
کرد و سرانجام گام بر قله اورست گذاشت. درحالی 
که سی تانیه بعد این پاسانگ بود که به عنوان اولین 
زن شرپادر تاریخ قدم بر اورست کذ اشت. سر چارلز 
فتح قله بود. توجهی به پاسانگ نداشت. اما سرانجام 
زمانی رسید تانگاهی بر او اندازد. ناگهان متوجه شد 
که پاسانگ در گوشه‌ای نشسته و درحالی که به 
دوردست نگاه می‌کرد. چند قطره اشک روی گونه اش 
ظاهر شده بود و زمانی که سر چارلز دلیل گریه 
پاسانگ راسوال کرد. او پاسخ داد که در این لحظه 
بسیار علاقه‌مند بود تاشوهرش در کنارش حضور 
سر چارلز رانسبت به این زن نپالی شیفته کرد. سر 
چارلز در ذهن فکر می کرد که درحالی که در چنین 
شرایطی هر کس دیگری به فکر غرور و افتخار و سود 
مادی است. این زن تنها ارزوی داشتن همسر فقیدش 
رادر کنارش داشت و این بسیار قابل احترام بود. 


باز گشت و فاجعه 


پس از ساعتی» آن دو راه بازگشت را درپیش 


قله راداده و شادی بی حدی رادرمیان گروه باعث 
را را رارکت ار 
بسیار توفانی شده و برف و بوران شدید که 
را کر 
متاسفانه آنها تا پناهگاه آخر. هیچ سرپناهی ند اشتند 
و تنهادر این فکر بودند که هرچه زودتر خود رادر 
را ار را 
رسانند. در این میان ناگهان توده بهمن عظیمی از 
صد متر بالاتر اغاز شد و قبل از انکه انها یتوانند از 
سرراه آن کنار بروند. این بهمن بر سر آنها فرود آمد 
و اخرین منظره ای که در برابر چشمان سر چارلز 


قرار داشت. تصویری بود که او هرگز فراموش نکرد. 


توده بهمن پاسانگ را از جای بلند کرد و او رابا خود 
به قعر پرتگاه برد. اری پاسانگ اولین زن شرپایی 
که در تاریخ قله اورست رافتح کرده بود. جان خود 
رااز دست داده بود. 

سر چارلز وقتی یک ساعت بعد به پناهگاه رسید 
CSS‏ 
فتح قله تبدیل به غمی بزرگ شد و درحقیقت همه 
متوجه شدند که چگونه یک دستاورد بزرگ در برابر 
جان یک انسان کوچک. اما شجاع. ارزش خود را از 
دست می‌دهد. 

اعضای گروه درحالی که از نظر روحی رمقی 
در انان نمانده بود. به سوی میداء حرکت دار 
کردند و چهار روز بعد درحالی به مبداء رسیدند که 
بسیاری از شرپاها را درحالی که لباس سیاه بر تن 
داشتند. درحال استقیال از خود بافتند. انهاهمه از 
مرگ دلخراش پاسانگ پس از فتح قله اگاه شده 
بودند و اکنون از نزدیک می‌خواستند تا با فرد یا 
افرادی که تا آخرین لحظات در کنار پاسانگ بودند. 


ملاقات کنند. 
افنخار بزر ک 
چند روز بعد یک گروه تجسس با هلی کوپتر جسد 


پاسانگ رادر دامنه اورست پیدا کرده و سپس او را 
با افتخار تمام در جایگاه قهرمانان اورست. دفن 
پاسانگ هزینه تحصیلات فرزندان او را نیز برعهده 
جهت تحصیلات. هر پنج فرزند پاسانگ رادر کشور 
این سر چارلز بود که باشکوهترین کلمات را درباره 
پاسانگ بیان کرد. سر چارلز اعلام کرد: «من در 
تاریخ کوهنوردی شجاعان بسیاری را دیده‌ام و با 
انها اشنا شده‌ام. اما به واقع این برای من افتخاری 
بود که با پاسانگ. شجاع زنی که همه تمسخرهاو 
خنده‌ها را تحمل کرد تا به قله افتخار گام نهاد. اشنا 
شوم. درواقع من زندگی خود رابرای هميشه مدیون 
او خواهم بود. ضمن انکه خانواده من هم همین 
قله ای که قدم گذارم. یک قطعه تصویر از پاسانگ را 
را ی ارت راد 
شرپای زنی که به قله اورست رسید را به یاد داشته 


باشند.» 





اطلاعات هفتگی 
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اشاره: 7 ّ 7 و باز هم 2 آن وقت 
موقعی که بنده می‌گویم: «بعضی وقتها ابر و باد و مه 
و خورشید و فلک. به کار می افتند تامارا درگیر یک 
ارا فا ا ۱[ 
بیرون بیاید» باز هم - بعضی‌ها - می‌گویند: این طیب 
هم» مدام «حدیث نفس» می‌کند و اینطور حرفها! 
نه اقا... نه خانم... باور کنید اینطوری نیست. 
قدیمی‌ها می‌گفتند «اب می‌گرده تا گودال‌رو پیداکنه» 
حالاشده حکایت ماایعنی بعضی اوقات اتفاقاتی برای 
مارخ می‌دهد که شاید برای خیلی‌های دیگر هم رخ 
بدهد. اما چون ما کمی فضول هستیم [باکلاس این 
واژه می‌شود: دنبال سوژه گشتن]لذا اگر این اتفاق 
برای یک شخص دیگری رخ بدهد - یعنی یکی از 
ادم‌های معمولی که لااقل داستان زندگی نمی‌نویسند. 
ی اس که ری ینکر ماکو| کے دیو دو 
موضوعی را که برای این حقیر یک سوژه برای 
نوشتن می‌شود. برای ان بنده خدا در نطفه خفه 
می‌شود! 
ارو ال کی ری اھاب ہے کد 
روزانه هر کسی تعدادی تماس تلفنی اشتباهی داشته 
باشد. م کت ا وود تلفن های دیجیتال. 
مزاحمت‌ها کمتر شده و گاهی اوقات واقعاً اشتباه 
ی اا کا ا کے ھا ا 
رابگیرد و بفهمید که شماره را اشتباه گرفته, با یک 
توضیح کار راتمام می‌کنید و اگر دوباره و سه باره 
تکرار شود. با دوتا فحش کار راتمام می‌کنید! غیر از 
این که نیست؟ اما وقتی برای اینجانب همین 
اتفاق رخ می‌دهد. قدم بعدی‌ام این است که... 
اطلاعات هفتگی 
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اصلاً چرا توضیح بدهم؟ ماجرایی صبح 
پنجشنبه بيست و دوم تیرماه برایم رخ داد و با 
پاسخگویی به یک تماس تلفنی اشتباهی - و اینکه 
خواستم جنتلمن باشم و فحش ندهم - چند روز مرا 
درگیر این ماجرای [عشقی, پلیسی, جنایی] ناخواسته 
کرد که در صورتی که آن را بخوانید. همه چیز 
دستگیرتان می‌ شود. 

O 

ساعت حدود ۱۱ صبح بود. از دفتر مجله «اطلاعات 
هفتگی» خارج شده و راهی خانه بودم. هوا بسیار 
گرم و داغ داغ بود. طوری که حتی کولر ماشین فقط 
که دا خی ون کی ود 

داخل اتوبان نیایش که شدم. خلوتی این بزرکراه 
قلقلکم داد و پاراروی گاز فشار دادم و... ولی امان از 
این «بوق سرعت» که در قسمت کیلومتر شمار 
ماشین‌های جدید کار گذ اشته اند! 

یکی از دوستانم «هوشنگ علمدار» تعبیر جالبی 
در مورد «بوق سرعت» داشت ت و می‌گفت که بوق 
سرغت که مخفو ل ار سرغت :۱۳۰ کدای مز ‏ دا 
درمی‌آید. گاهی وقتها حکم وجدان انسان را پیدا 
می‌کند که دائماً به صاحیش در مورد خطایی که 
دارد مرتکب می‌شود. هشدار می دهد. اما یعضی‌ها 
همانطور که در پاسخ به ندای وجدانشان حواس 
خود را به موضوعی دیگر پرت می‌کنند. در برابر 
جیغ‌های دستگاه کیلومترشمار نیز رادیو یا ضبط - 
و برای از مابهتران چنجر - خود راروشن می‌کنند تا 
با سرعت ۱۵۰ و ۱۶۰ و ۱۸۰ و... بروند و ندای 
وجدانشان! و درحقیقت صدای «بوق سرعت» 


ES 
E 
وجدان!» کیلومترشمار ماشین گوش می دادم و به‎ 
تعبیر مناسب «هوشنگ» فکر می کردم» یکمرتبه‎ 
صدای جیغ و داد موبایل همراهم را شنیدم آواژه‎ 
«موبایل همراه» ترکیبی است که خودم ساخته‌ام تا‎ 
هم پارسی را پاس بدارم و هم نام مظهر تمدن را‎ 
کت توح برقع ارس ها‎ 
یک دستم راروی فرمان بگذ ارم و بادست دیگر‎ 
گوشی رابغل گوشم بگذارم. که یکمرتبه یاد تیزرهای‎ 
تبلیغاتی راهنمایی و رانندگی و کارتون تلویزیونی‎ 
نم صحبه‎ EET («سیا ساکتی»! افتادم»‎ 
دلخراشی که پدر خانواده باموبایل مشغول گفتگو‎ 
بادخترش است و... و بعد تصادف می‌کند و می میرد‎ 
و دخترک از آنسوی موبایل می‌گوید: «بابا.. بایا»...‎ 
که الحق جکر ادم خون می‌شود! با یاداوری این‎ 
صحنه مثل یک بچه خوب. راهنما زدم و ماشین را‎ 
ماشین راروشن کردم و بلافاصله متوقف شدم و‎ 

گفتم: «الوء سلام... بفرمایین...» 

و از انسوی تلفن صد ایی ظریف و دخترانه» 
بی‌انکه «سلام» مرا علیک بدهد. با لحنی که هم 
رنجور بود و هم - تا حدی - امیدوار» پاسخ داد: 

- دیدی بالاخره گیرت آوردم! 

ایتدا فکر کردم شاید یکی از اعضای خانواده‌ام 
شماره راناآشنادیدم. فکر کردم یکی از دوستان و با 
همکاران قدیمی است که می‌خواهد شوخی کند و 
سربه‌سرم بگذارد. و با خنده گفتم: 

- گیر آوردن من,. با پیدا کردن میدان آزادی در 
تهران. هیچ فرقی نداره و هر دو راحته... پس معلوم 

- ولی خیلی نامردی... ۱ 

(1 

= - واست ا . حق داری که منو نشناسی 

نامرد... تقصیر من بود که به یک نامرد بی وجدان 
مثل تو اعتماد کردم و... 

حالا دیگریقین داشتم که طرف اشتباه گرفته, زیرا 
نه نامرد هستم ونه بی‌وجدان - انشاءالله - لذاقبل از 
اینکه ان دختر خانم بیشتر تعارفم کند. بالحنی محکم 
پاسخ دادم: 

- خانم محترم اشتباه گرفتین... فهمیدین؟ 

دختر جوان که جا خورده بود صدایش راصاف 
کرده و بعد از چند تانیه مکث. گفت: 

ا اهر | تاه موه متو کین 

«خواهش می‌کنم» گفتم و «خداحافظ» شنیدم و 
اواخر چند بار این اتفاق افتاده بود. دنده ۲ را چاق 
کردم و نوار «حسین زمان» راداخل پخش گذ اشتم 
و داشتم صفا می‌ کردم ق... که دوباره «زر و زر) 
موبایل همراهم بلند شد: «بله بفرمایین؟» 

- پس اشتباه گرفتم؟ آشغال نامرد. منو مسخره 
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که خودت رویک مرد جازدی اشتباه گرفتم!.. اون موقع 

ORT ن کم کم داشت‎ TT 
می کرد که فریاد زدم:‎ 

- بس کنین خانم محترم... بهتون گفتم اشتباه 
گرفتین: پس بهتره کم دی ا 

دوباره همان سکوت تکرار شد. اما این بار کمی 
طولانی شد و سپس دختر گفت: 

- ببینم... مگه تو «محسن» نیستی؟ 

خودم هم از شنیدن اسم کوچکم تعجب و کمی 
مکث کردم تادختر جوان اد امه بد شد: 

بدون معطلی پاسخ دادم: «درسته... من محسن 
هستم... ولی معنیش این نیست که هر کی این 
اسم رو داره نامرده و گمشده شماست) 

دختر جوان خندید و گفت: «لابد شمادو هفته قبل 
هم شیراز نبودین و ۲ روز پیش هم نیامدین تهران؟ 
ولابد ماشینتون هم کنار خیابان زند داغ نکرد و برادر 
به شمااب بده... خجالت بکش محسن... من «راحله» 
هستم... یادت رفته چه قسم‌هایی برام خوردی؟» 

۳ محترم ل 
کر -خراب نشده! ضمنًبنده لااقل ی ساله 
که به شیراز نرفتم... پس بهتره این بازی 
مسحرهرو... 

دختر جوان که حالا می‌دانستم نامش «راحله» 
است. دوباره منفجر شد و فریاد زد: «خجالت بکش 
محسن... فکر کردی دوباره گول این ادا و اطوارهات 
رو می‌خورم؟ ایندفعه کور خوندی... بلایی سرت 

این را گفتم و تلفن را قطع کرده و بعد ان راخاموش 
کردم و راه افتادم» دلم می‌خواست به این مزاحمت تلفنی 

0 

دو ساعتی بود به خانه آمده بود امایادم رفته 
بود موبایل همراهم را روشن کنم. توی حیاط 
مشغول اب دادن باغچه بودم که غزل - دخترم - از 
پنجره گفت: «پدر چرا موبایل‌رو خاموش کردین؟ 
روشن کنم؟» 

گفتم روشن کند و مشغول کارم شد.م. پنج دقیقه 
بیشتر نگذشته بود که همسرم درحالی که گوشی 
موبایل دستش بود به سراغم آمد: «یکنفر زنگ زده و 
کار داره». درحالی که ماجرای مزاحم تلفنی و ان 
تن بت رفته ا «اگر کار واجبی 
باعي , گفت: «تفقأواجبه. یک خلب يشت خطه 

۱۳۱۳۹۳۹ 
آمد. همسرم با خنده گفت: «چراهول شدی؟ بگیر و با 
دارد. اما کدام زنی راسراغ دارید که شوهرش رابه 
قدر کره زمین قبول داشته باشد. ولی در چنین 


موقعیتی دچار تردید نشود؟ پس بهترین راه این بود 
که در حضور خودش پاسخ ان دختر را بدهم. 
همسرم رآ نشاندم کنار باغچه و گوشی راگرفتم و 
بدون سلام و کلامی و با عصبانیت فریاد زدم: «اين 
من برنمید آرین؟» 

برخلاف انتظارم. این بار صداء صدایی کلفت و 
مردانه و خیلی هم خشن بود که بالحنی که تن آدم 
رامی‌لرزوند. گفت: «دست از سرت بردارم؟ سرت رو 
میگذارم روی شانه‌ات... به من میگن «جمشید 
ساطور» یادت هست روزی که داشتی آبجی بیچاره 
منو صیغه می‌کردی» چی بهت گفتم؟ یادت هست 
گفتم اگر کلک توی کارت باشه, مادرت رو به عزات 
مینشونم؟ ولی انگار حرفهام رو شوخی فرض 
کردی... همه شیراز منو می‌شناسند که اگر کسی پا 
روی دمم بگذاره» جکرش رو خام خام می‌خورم و... 

از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان.کمی 
درس در وجودم رخنه کرد. احساس اینکه یکنفر 
بخواهد جگرت راخام خام بخورد. احساس ترسناکی 
است. لذابه آرامی گفتم: 

بت اقای محنرم... برادر گرامی 
عرایض من التفات بفرمایین... به خدا قسم شماره 
منو اشتباهی گرفتین و.. 

برادر «راحله» حرفم راقطع کرد و گفت: «چه لفظ 
نیست... یا همین الان راه می‌افتی با هواپیما میای 
موبایل‌رو پیدا می‌کنم و فردا محلتون‌رو به خون 
می‌کشم!» 

کار دیکر به جای خطرناک رسیده بود و باید فکری 
می‌کردم. تلفن را که قطع کردم نگاهم به نگاه همسرم 
افتاد و بی‌اختیار خندیدم و گفتم: «فکر می‌کنی برات 
«هوو)) اوردم؟ پس بنشین و سیاحت کن 

واو-باهمان مظلومیتش - حرفی نزد و سیاحت 
کرد. تلفن یکی از مراکز نیروی انتظامی شیراز را 
«خواهش می‌کنم شما به این خانواده زنگ بزنین و 
حالیشون کنین که دارند اشتباه می کنند!» 

افسر محترمی که انسوی خط تلفن - در شیراز 
- بود با خنده گفت: «حالا شما مطمئنین که اشتیاه 
می‌کنند؟» جا خوردم و گفتم: «دست شمادرد نکنه... 
هن که نگاو اه که شوه موه ناس وک 
نمی‌زنم؟» 

افسر شیرازی حرفم را تایید کرد و گفت: «من 
قضیه را پیگیری می‌کنم» و بعد که تلفن قطع شد. 
ماجرارابرای همسرم تعریف کردم و موقعی که رنگ 
صورتش به حالت طبیعی برگشت. خیالم راحت شد. 
لذا رفت و دو دقيقه بعد با دو لیوان چای برگشت و 


... یک دقیقه به 


خندید و گفت: «حالا تو راستی راستی در این مدت به 


شیراز نرفته بودی؟) 
این را گفت و قبل از اينکه من جا بخورم خندید تا 
نشان بدهد که شوخی کرده و... 


در همین احوال بودیم که موبایل همراهم 
دوباره زنگ زد. همان شماره بود. شماره تلفن منزل 
و خانواده «راحله»! با نگرانی درونی و اعتماد به نفس 
بو نو وبا فریاد گفتم: «دوباره 

چیه؟ چرادست از سر من برنمی‌دارین؟» 

oa.‏ سس عازن 


[اینها رابرادر «راحله یاهمان «جمشید ساطور» گفت 
اشتباه کردیم. مارو ببخش داداش... انگار همه چیز 
دست به دست هم داده بود تا این اشتباه پیش بیاید... 
اولینش اینکه اسم اون نامرد هم - دور از جون شما 
- محسن بود... بعد هم شماره تلفنتون به خداقسم 
من الان هم نمی‌تونم باور کنم که این شماره تلفن 
اشتباهه. موقعی که اون نامرد توی شیراز بود و 
می‌خواست شماره موبایلش‌رو که دستش بود به 
ما بده... ابتدا و جلوی چشممون شماره‌رو با تلفن 
کر رو 
ماصد اش رو شنیدیم و بعد که خیالمون راحت شد. 
هما“ ن شماره‌رو گفت و ما نوشتیم. .. حلی من 
شماره‌رو به یادم مانده بود و الان که فکر می‌کنم. 
ایا دوتا از شماره‌های «اون محسن)) با شماره 
تلفن شما فقط جایجا شده... به هرحال ما خیلی 
شرمنده‌تون شدیم. مارو ببخش اقا... 

در حرفهای جمشید دردی نهفته بود که وادارم 
کرد که بپرسم: «حالا قضیه چیه که شما دنبال این : 
آقامحسن می‌گردین؟» جمشید ساطور آهی کشید و ۰ 
گفت: : «آیجی‌ام که می‌خواد از شما عذرخواهی کنه ۽ 


MSS‏ لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


خودش ماجرارو براتون تعریف می‌کنه»! ۲ 
«راحله» که گوشی تلفن را گرفت. اول بابت : 2 
فحش‌هایی که داده بود عذرخواهی کرد و بعد که : 8 
ماجراراپرسیدم. با اشک و گریه و خجالت زیاد. ماجرا . 
رابرایم تعریف کرد. که خلاصه اش این بود: جوانی ۱ 
به نام محسن ساکن تهران. حدود ۱۵ روز قبل با ٠‏ ؛ 
اتومبیل پراید خود به شیراز رفته بود که یکشب : 
ماشینش خراب و کنار خیابان متوقف می‌شود. :م 
مردی به نام جمشید (جمشید ساطور) که با :2 
همسرش. دو فرزندش و خواهر ۱٩‏ ساله‌اش «راحله» :93 
ر کیک ا باس ۲ 
از ماشین پیاده و متوجه می‌شود که ماشین باید به : <2 
تعمیرگاه برود. امامحسن می‌گوید که پول در بساط : 
ندارد و «جمشید ساطور» هم که مانند اکثر مردم ٠‏ ۱ 
شیراز میهمان نواز بوده مسافرغریب راهمان شب . 3 
به خانه می‌برد. به او شام می‌دهد و شب هم در ۽ :2 
رابه تعمیرگاه می‌برند. معلوم می‌شود تعمیرش چند :و 
روزی کار دارد. در آن چند روز محسن با جمشید » 
خیلی صمیمی می‌شود و از طرف دیگرو دور از چشم a‏ 
برادر دل «راحله» را نیز می‌برد. به گونه‌ای که دختر * ہ2 
چشم و گوش بسته فریب جوان تهرانی رامی‌خورد : ره 
و... و آن اتفاقی که نباید بیفتد. رخ می‌دهد! «راحله» * چ 
ابتد| از ترس برادرش حرفی نمی‌زند. اماوقتی می‌بیند . 3 
ماشین محسن آماده شده و قرار است فرداصبح به » ۰ : 72 
تهران برگردد. ماجرای رسوایی‌اش رابه زن ن برادرش . : 
می‌گوید و او نیز ماجرارابه جمشید می‌گوید! اجمشدد * > 
نیز شبانه با ساطور به سراغ محسن می‌رود تاحق | 
نمکدان شکستن اورآبدهد. امامحسن قسم می‌خورد : 
که قصد ازدواج با راحله را دارد. راحله نیز که هنوز : 5 
عاشق او بوده از برادرش می‌خواهد که به او فرصت یگ 
بدهد. و سرانجام قرار بر این می‌شود که فعلا «راحله» : = سر 
صیغه محسن شود تا او چند روز بعد باپدر و مادرش * :1 
به شیر از بیایند و مراسم خواستگاری و ازدواج انجام * ۶ 
بشود و...» 






اطلاعات هفتگی ۵ 
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کمتری دارند. 
0 





از: بهاره مهرنژاد 


۱ "میوه بخوریدتا لاغرشوید ۶ 


نتایج تحقیقاتی که دانشمندان آمریکایی 
انجام داده اند 9 می‌دهد افرادی که وزن 
طبیعی دارند. روزانه بیشتر از افراد چاق و دارای 
ام و N‏ 
9 

محققان با بررسی تغذیه پنجاه و دو 
بزرگسال با وزن طبیعی و پنجاه و دو بزرگسال 
چاق یادارای اضافه وزن دریافتند. مصرف کم 
میوه و الیاف غذایی در بروز چاقی نقش موثر 
دارند. 
دکتر «جیمی دیویس» از دانشگاه کالیفرنیای 
جنوبی در لس آنجلس 


و همکار انش مقد ار 



























مصرف شصت قلم 
ی را 
يوا جر 
بدن دو گروه را که 
| همگی قد وسن مشابه 
داشتنل» ررسی 
کردند و تفاوتهای 
روشنی را در عادات 
غذایی دو گروه یافتند. افراد چاق و دارای اضافه 

























وزن چربی, کلسترول و چربی اشباع شده بیشتر 
و کربوهیدرات به ویژه الیاف غذایی و 
کربوهیدراتهای مرکب کمتر مصرف می‌کردند. 

همچنین نتایج این تحقیقات نشان داد که 
تفاوتهای تغذیه‌های دو گروه در پیشگیری یا 
بروز چاقی نقش مهمی دارد. 

در ضمن بزرگسالانی که وزن طبیعی 
داشتند در مقایسه باهمتایان چاق و دارای اضافه 
وزن خود روزانه سی و سی درصد بیشتر الیاف 
غذایی و چهل و سه درصد بیشتر کربوهیدرأت 
مرکب مصرف می‌کردند. مصرف کریوهیدرأت 
و الیاف غذایی ارتباط معکوسی باوزن بدن و به 
ویژه درصد چربی بدن دارد. 

ات که کر 
دارای اضافه وزن در مقایسه با بزرگسالان با 
وزن طبیعی یک نوبت در روز کمتر میوه 
می‌خوردند. 

الیاف غذایی از طریق سازوکارهای مختلفی 
خطر چاقی و اضافه وزن را کاهش می‌دهند. 
گوارش را کند و احساس سیری را طولانی 
می‌کنند و غذاهای پرالیاف معمولا کالری و چربی 


X` 
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تفاوت های زن و مرد ریشه‌ایی است 


هیچ می‌دانستید ژنها در مردان وزنان عملکرد 
ای ار 
بیماری‌های متفاوتی نیز در زنان و مردان به‌وجود 
ا 

LC TS 
زنان و مردان از نظر ابتلا به بیماری‌ها با یکدیکر‎ 
1 
در هر دو گروه جنسی به وجود می ایند با یکدیگر‎ 
تفاوت دارند و سیر بیماری‌ها نیز در دو گروه‎ 
متفاوت است.‎ 

اک ات ار 
e‏ 

گفته آنان هزاران ژن در اعضای مختلف بدن 


خرابی دندان علامت سکنه 


انواع سکته را افزایش می‌دهد. 
به نوشته پایگاه اینترنتی 


دید ان تشخیص داده شود. 








افزایش می دهد. 
باور کنید نوشیدن روزانه یک لیوان آب انار 

رشد سلولهای سرطانی رابه میزان چشمگیری 
کاهش می‌دهد. 

به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیاء انار حاوی 
موادی است که تخریب سلولها را به حداقل 
۱ احتمالا سلو لهای سرطانی رامی کشد. 

مطالعات پیشین آثار مثبت اب انار را در 
موشهای مبتلا به سرطان نشان داده بود. اما با 
بررسی اخیر سودمند بودن آن در انسانها نیز 
تابید شد. 

پژوهشکران دانشگاه کالیفرنیا پنجاه نفر را 
تحت نظر گرفتند که به سرطان مبتلا و تحت عمل 
جراحی یا شیمی درمانی قرار گرفته بودند. امادر 
آنها نشانه‌هایی از بازگشت سریع بیماری و جود 
داشت 

میزان افزایش سلولهای سرطانی در این افراد 
ازطریق اندازه‌گیری سطح موادی ارزیابی می‌شد 
که از این سلولهای ترشح می‌شود. این محققان 
مشاهده کردند با نوشیدن اب انار روند افزایش 
این مواد در افراد مبتلا به سرطان بسیار کند 
0 

اب انار به علت داشتن خواص ضدتورمی و 
سطح بالای آنتی اکسیدانها در محافظت از بدن 
در برایر اسیب ناشی ارو ات موسوم به 
رادیکالهای ازاد موثر است. انار همچنین حاوی 








یا رل ار 





ایزوفلاونها است که گمان می‌رود در مرگ 
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مردان و زنان یافت می‌شوند که در دو جنس عملکرد 
متفاوتی دارند و به همین علت است که 
بیماری‌هایی مانند دیابت و بیماری‌های قلب در این 
دو گروه متفاوت است. 

به عنوان نمونه زمانی که محققان فعالیت ژنها 
را در کبد مردان و زنان مقایسه کردند. دریافتند 
فعالیت متفاوت ژن‌ها می‌تواند موجب شود سرعت 
ار کی ی 

با آنکه‌تصو رمی‌شود علت اصلی تفاوت در مردان 
وزنان در دو کروموزوم ایکس وایگرگ باشد.ولی این 
دو کروموزوم تنها دو درصد از کل ژن‌های غالب را 
و ی ار E‏ 
تشکیل دهنده ماده ورائتی بدن انسان جستجو کرد. 








محققان می‌گویند. بیماریهای لثه و پوسیدن دندانها احتمال وقوع 


انجمن علوم آمریکاء بیماریهای لثه و 
ندان زمينه MIE‏ 
و ازاین راه به وقوع سکته‌های احتمالی کمک می‌کنند. 
این انسدادهاهمراه کلسیم هستند که می‌تواند در رادیوگرافی از 


سکته را نیز 


محققان می‌گویند بیمارانی که به اجرای زنده 


موسیقی گوش می دهند زودتر سلامتی خود را 
به دست می‌آورند. 
جدید. کوش دادن 
می‌شود بیماران در 
بدون مصرف 


پزشکان بیمارستان چلسی و «وست 
مینستر» انگلیس می‌گویند. گوش فرا دادن به 
اجرای زنده موسیقی, تغییرات فیزیکی در بدن 
ایجاد می‌کند و باعث پیشرفت سلامت انسان 
می‌شود. به گفته این پزشکان, تنظیم فشارخون و 
ترشح هورمون «کورتیزول» که با استرس 
مرتبط است از آثار گوش فرا دادن به موسیقی 
زنده است. 

یک موسسه خیریه انگلیسی در حرکتی جالب 
اقد ام به اجرای زنده موسیقفی در تعد ادی از 
بیمارستان‌های انگلیس کرده و سعی کرده است 
موسیقی‌دانان» پزشکان و روانشناسان رادر یک 
و 















































حتایت 5مھ چند روزد در یک «هتل مدرسده 
بیچاره دانش آموزان شهرستانی 


2> تبدیل یک آموزشگاه درون شهری 
به یک دخمه بی حساب کتاب کار هر 


جهت زیارت آقا امام رضا علیه السلام در ایام 
تعطیل باتفاق خانواده به سوی استان خراسان 
رضوی حرکت کردیم. در عصر روز بعد وارد مشهد 
مقدس شده و یکراست جهت اسکان در یکی ازهتلهای 
مدارس (!) وارد اداره اسکان آموزش و پرورش آن 
شهر شدیم. فضای داخلی آنجا مملو بود از رایانه‌های 
مختلف و چندین باجه که سریعاً کار مراجعین را 
راه‌اندازی و برای هر شب اقامت مبلغ بیست هزار 
ریال دریافت می‌کردند. بعد از دقایقی صف ایستادن 
و از این باجه به باجه دیگری رفتن, بالاخره به علت 
و کان ات من اسان با مرس 
مخروبه مشخص شد. و مجبور شدیم که در ان محل 
اقامت گزینيم. 

بعد از پرس وجوی بسیار به محل مذ‌کور 
رسیدیم و یک جوان که سیکاری گوشه لبش بود 
پذیرای ما گردید و یکراست مارابه کلاسی در طبقه 
دوم آنجا راهنمایی کرد. جالب این بود که در راه‌پله‌ها 
کله و سیکار او هميشه سه پله جلوتر حرکت 
می‌کردند و کمر و پاهای او زاویه قائمه را نشان 
می‌داد... راه می‌رفت و برای خودش زمزمه می‌کرد. 
البته به خیال خودش طرف سخنش ما بودیم و در 
بین حرفهایش به ما گفت: 

چان اریم فط همین یک کلاس کاله دستشویی 
خمام و توالت اون ظرات خاط نت ظ روف ا کرد 
را پر کنید. ساعت یازده شب تا اذان صبح درهای 
مدرسه قفل می‌شود و کسی حق ورود و خروج را 
ندارد. بخاری روشن است. به ان دست نزنید. به 
علت ریزش گچ و خاک سقف خواهش می‌کنم وسط 
کلاس نخوابید و... وسایل نگذ ارید. کارت شناسایی 
شما پیش ماامانت است. موقع رفتن در اتاق رابزنید 
به شما تحویل می‌دهم و.. 

بیچاره با هر قدمی که برمی داشت بینی خود را 
عمیقاً به بالا می کشید و این کار او نشان از اعتیاد 
شدیدی می داد که آزارش می‌داد. ` خیلی دلم به حالش 
E‏ نت 
اقامت دارم» او راصدانکنم و از او چیزی نپرسم تابا 
اواج اس اد کا 

اما از مدرسه بگویم که از در و دیوار آن نکیت 
می‌بارید. اصلاً احق داشت که آن را داخل یک 
ماشین لباسشویی چندصد تنی بیندازیم و با یک 
تانکر مایم سفیدکننده قاثله را تمام کنیم. شیر 





دستشویی‌ها اکثرآً خراب و بدون آپ و پر از کثافت 
بود. بوی تهوع آوری بر فضای آنجا حاکم بود. شیر 
آبگرم حمام دائماً قطم و وصل می‌شد. . در آفتایگیر 
حياط مدرسه چند کلبه نیمه مسکونی ساخته بودند 
که فکر می‌کنم متعلق به ارثیه خاندان سرایدار آنجا 
دو‌د. 

در داخل کلاس بخاری کازی عهد عتیقی قرار 
داشت که فقط می‌شد آنرا بوسیله‌ی فشار دادن دو 
میله خاموش و روشن کرد!و اگر می‌خواستی بدانی 
و وک مسا 
رابر روی موزائیک بیقواره و کثیف کلاس مالش 
بدهی, تازه شاید می‌شد بفهمی که بخاری شعله دارد! 
جل‌الخالق. 

درحالی که سخت در فکر نوشتن بودم تکه‌ای 
گچ از سقف کلاس روی نوشته‌ام افتاد و عنقریب 
بود که جان به جان افرین تسلیم نمایم. زیر صدای 
لرزش کلاس و پنجره‌ها که با راه رفتن و یا حرکت 
ا ایا ام و وف و 
می اند اخت و مکمل اینها صدای غرغر بخاری بود که 
گاهی مانند شیر خشمکین خروش خود را به اوج 
و وک یگ 
که گرما هلاکمان می‌کند و یا باید خیلی کم باشد که 
صدای وحشتناک ان انسان رابه یاد شب اول قبر 
می‌اندازد. 

همه و همه‌ی مسائل فوق روی هم باعث شده 
بود که در یک حالت رعب و وحشت به سر ببریم و 
هر لحظه منتظر حادثه‌ی قریب الوقوعی باشیم. خیلی 
نم می خواست معمار این بتای باعغامت را ببیتم و 
اژاوبیرسم‌چرااز آسفالتی انستقاده نکرده که عم آن 
حداقل صد سال باشد؟ و چراگچی نساخته تادر اثر 
بارانها و برفهای زمستانی طاقت آورده و هیچگاه 
و ا 
بيست طبقه نساخته که بیچاره‌ها به حياط مدرسه 
تجاوز نکنند؟ و صدهاسوال دیگر!! 

نمی دانم چه کسی اسم این موجود عجیب الخلقه 
وامت ره ک دای اکن ارو نسم ار اش ترس 
دلیل این کارش چه بوده و شاید هم هدفش تخریب 
قیمت خانه‌های هم جوار بوده و یا اینکه می خواسته 


آهار کارش رابالا ببرد. 


E E 
می داد که از یک طرف به حياط مدرسه و سمت دیگر‎ 


هروم 


۱ ۰۰ ۷ 
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آن کوچه و قسمت شمالی آن مجاور ساختمان ۰ 
مدرسه بود. بعد از دقت و تکاپوی بسیار متوجه شدم : 
این مکان سوئیتی بیش نیست!! داخل سالن کنار » 
واه فضا که فک هی گن آدارخات کار کتان ۱ 
باشد و در کف ان حدود چند گونی نان خشک کیک 
زده بود که بوی کپک آن از بیرون به مشام می‌رسید. 


خواستم به این وسیله از مدیریت و خاندان 
سرایداری ان آموزشگاه تقدیر کنم دیدم زبان قاصر 
و صفحات کاغذ کم است! خداوکیلی چگونه و باچه ‏ 
قدرتی توان این کار راداشتید؟ تبدیل یک اموزشگاه : 
درون شهری به یک دخمه بی‌حساب کتاب کار هر : 
کسی نیست. هنر می خواهد! مانند سارقی که به : 
بزرکترین بانکهای مجهز به همه‌ی تجهیزأت ایمنی : 
دستبرد می‌زند! به آو هم جایزه 
ال ب کک اما چ می تا کر 

زواربه عشق زیارت هشتمین اختر تابناک آسمان 
ولایت و امامت چشم و زبانشان رابسته اند و سعی 
بسیار دارند تا غیر از زیارت مرقد مطهر بفکر مسائل » 
حاشیه ای نباشند. ولی اینها نباید موجب این بشود ۰ 
که عده‌ای به زوار آن حضرت اهانت کرده و بجای » 


هات د دوي هم ھی ربزند و از آذبا 


غو 
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اینکه برای آنان محیطی نیکو و پاکیزه بسازند موجب : و۱7 
کدورت انان رافراهم کنند. ۰ 2 
انشاالله دست اندرکاران امر در این ين قضي ; 


کنند 
گفته اند: «روزی بهلول بر تخت خلیفه عیاسی 
حتی نشست. غلامان و خادمان کاخ بر سر و روی : 
در این موقع خلیفه عباسی وارد شده و علت راپرسید 


که داهش دقدب است 


و پاچه‌خواران با آب و تاب تمام ماوقع را توضیح 
داشت. نگاهی شدید به وی انداخت و بهلول بر خلیفه 
نهیب زد: ای بیچاره من چند لحظه بر این تخت تکیه 
زدم. عاقبتم این بود. وای به حال تو که عمری به 
ناحق بر این تخت مانده‌ای. 
... از ما که گذشت زیرا چند روز میهمان شما 

بودیم. دلم به حال دانشآموزان و همکارانی که سالها 
باید با این وضع در ان مدرسه بسازند و دم نزنند 


هج و ھاب 





می‌ سوزد. 
از: حسین عباس خان - اموزگار شد 
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شماره ۳۲۳۲ 


گزارش خارجی . 


بسیاری قرف بیست و یکم را ترذ صعود زان در پهته اقصاد و سیاست در چهالن می‌دانند 


آیا قرن زنان فرا رسیده است؟ 


زمانی برای شادمانی و رضایت بانوان 

بسیاری معتقدند پس از مدتهای مدید که بانوان از 
واه رس وان و نکش 
خود دربرابرمردان شکوه و شکایت داشته‌اند. سرانجام 
هنگام شادمانی آنهافرارسیده است. بسیاری هم اعتقاد 
دارند که هیچ زمانی چون امروز برای «زن بودن» 
مناسب نبوده است. در مناطقی چون اسکاندیناوی 
(سوتد. نروز. دانمارک) و انگلستان در حدود بیشتر از 
یکستوم مدیران شرکت‌هاراناتوان تکل می دهت از 
e e lL‏ 
سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به دو برابر افزایش بافته است. در 
آمریکای لاتین به‌تنهایی تعداد زنان سیاستمدار در طی 
یک دهه پنجاه درصد افزایش نشان داده است. در همین 
سال جاری در ژاپن. زنان به میزان ۲۶ درصد بیشتر از 
گذشته به مجلس کشور ژاپن راه یافته‌اند وسرانجام ان 
کس که زنان غرب اورانگین برتارک مساوات وبرابری 
بامردان می‌شناسند. یعنی انجلا مرکل, در سال جاری 
به بالا ترین پست سیأسی در کشور المان یعنی صدارت 
اعظمی, دست یافته است. شاید هم به همین خاطر است 
کایرت کرلک راع اس الما را 
«دختر» راانتخاب کرده است. 


حقایق چندوجهی 

اما بايد به خاطر داشت که همچون هميشه. 
آمار و ارقام از حقایقی چندوجهی و چندبعدی خبر 
می دهند. درواقع اگرچه اکنون یک زن مدیر. از 
عجایب محسوب نمی‌شود. اما درواقع درمیان 
یکصد شرکت تجاری بزرگ جهان فقط ۱۷ مدیر 
اجرایی با جنسیت زن وجود دارد. در پارلمان اروپا 
که قاعدتاً بای یکی از جایگاههای نمایانگر مساوات 
و برابری در اروپا باشد. تنها ۲۳ عضو از ميان 
TT‏ ی و ال 
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آمار و ارقام تکان دهنده هم با بی‌تفاوتی عبور گرد 
که در بسیاری از کشورهای چهان. از جمله در 
هند. ایران و مالزی تعداد دانشجویان دختر در 
تحصیلات عالیه بیشتر از دانشجویان پسر 
می‌باشد! اما در برابر آن باز هم باید از جامعه اروپا 
باد کرد که تفاوت دستمزد بین مردان و زنان در 
حد ود ۱۷/۵ درصد تخمین زده شده است که این 
رقم در بسیاری از ممالک اروپایی و بویژه 
انگلستان » فریاد و فغان زنان راباعث شده است. 

به کجابرده می شویم؟ 
حال با توجه به همه آمار و ارقام ذکرشده و 


چهره‌های خندان در برابر چهره‌های گریان در 
و کر و 


۱ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 








البته ناگفته نماند که در برخی از شرکت های بزرگ 
تجاری در غرب مانند شل و یا تله‌کام. زنان بر عليه 
جو حاکم بر این مکانها که به‌گونه‌ای آن را به کلوپ 
پسران تشبیه کرده‌اند. به مبارزه برخاسته اند. در این 
میان برخی از زنان هم تقاضای ساعات کاری قابل 
ای وا مس مت کموام 
مادران صاحب فرزند و همچنین زنانی که از پدر و 
مادر سالخورده خود مراقبت می‌کنند. باید ساعات 
ودای ی گرنت شون ایا شای کے و 
دامنه‌دارترین و مهمترین بحث‌ها همانا تعادل ميان 
کار و زندگی روزمره باشد. درواقع بسیاری از 
پژوهشکران در این مقوله معتقدند که کار زنان در 
حو ا ا وزی کار سا واا 
است و وظایف خانه هم در اغلب موارد به عنوان یک 
گار شام وق وگ وعدا انست. کت آن باد 
بدنیا آوردن و تربیت فرزندان کوچک تا مراحل 
حساس سنی رانیز اضافه کرد. درواقع همین وظیفه 
زن در خانه است که در اغلب موارد او را در صعود 
یقت سکع سر سس | 


ا تعداد بیشتری از زنان در پهنه 
سیاست و اقتصاد جهان به پیشرفت 
و ترقی نائل می آیند و این امر فرهنگ 
محیط کار و فعالیت را دستخوش 
تغییر می کند 





حقوق جهت وضع حمل رادر این مورد می‌توان نوعی 
راه‌حل محسوب کرد. اما این مقوله هم خود دارای 
گنه عمل امه کار فرما ان از اتام وتان در 
سنینی که قابلیت بچه‌دار شدن را داشته باشند. 


ارق کا کور وتا و ناخ 
مربوط به مرخصی زایمان نشوند. 
فواید مدیریت زنانه 
اما یکی از جالب ترین پژوهش‌ها درخصوص 
مدیریت زنان در پست‌های حساس دولتی به عمل 
آمده که حضور آنها را به تغییرات فرهنگی در تفکر 
مدیریتی, ارتباط داده است. درحقیقت در دولتهایی 
که زنان پست‌های حساس سیاسی و اقتصادی را 
در دست دارند. نتیجه به هزینه کمتر در تسلیحات و 
بودجه نظامی و افزایش بودجه در بهد اشت. دانش و 
آموزش و تاسیسات زیربنایی منتهی شده است. در 
نروژ که دارای نمایندگان زن بسیاری در مجلس 
ات اکر ا تر وم کته که حضوی وتان رای 
عنوان مدیر اجرایی در حداقل چهل درصد از 


گزارش از رانا فروهر برای نیوزویک 
برگردان: بهروز بهرامی 


سازمانهای دولتی, اجیاری نموده اسست. 
منحصر به غرب نیست 

اما جالب ترین نکته درباره حضور زنان در 
عرصه‌ها این است که برای اولین بار این حرکت 
عمومی منحصر به غرب نیست و فقط کشورهای 
اسکاندیناوی مثل سوئد و نروژ و آلمان و آمریکا و 
کت و رر کرت 
خبرها از مناطقی نظیر بولیوی, مالزی و کامرون نیز 
حاکی از حضور شمار بی‌سابقه ای از زنان در 
پست های دولتی, سیاسی و اقتصادی است. 
بابرخی از قدرتمندترین, مشهورترین 

و بانفوذترین زنان جهان اشنا شوید 

اینان همگی سیاستمدار نیستند و در ميان آنها 
برخی هنرمند. برخی دانشمند. بعضی سرمایه‌دار 
می‌باشند و از نقاط مختلف جهان هم آمده‌اند تا به 
عنوان زنان سنت شکن خود را معرفی نمایند: 

دختری از آن سوی پرده آهنین 

ات نی LG‏ 
فراوانی که موقعیت جغرافیایی آن به‌وجود آورده 
بود وپرده آهنین در وسط شهر برلین» سمبل و نمادی 
از این حساسیت محسوب می‌شد. ناگهان زنی از 
انسوی پرده آهنین (المان شرقی) خود را در پهنه 
سیاست اروپاء به‌قدری جا 
می‌اندازد که مرا جام عتوان 
صدراعظم یکی از مهمترین 
اعضای جامعه اروپا را به 
دست می‌آورد؟ و چنین 
است دس تاورد انجلا 
مرگل صد ر اعظم الان ها 
کافی است تاازیکی دو 
تول صد هانک 





روزگاری به صدارت عظمای آلمان برگزیده شده 
بودند نام برده شود. «آدولف هیتلر. ویلی برانت.» 
اولین زن سیاهپوست میلیار در 

نام او اپرا وینفری است و اکنون ۵۲ سال دارد. 
او نه چهره زیبایی دارد و نه نبوغی در علم. اما خانم 
وینفری که هنوز هم ازدواج نکرده و از بازیگری, آن 
هھ ه ار ۱ ره اکن گی اا 
چیره‌دست ترین مصاحیه‌کنندگان جهان شناخته 
می‌شود. درباره او کافی است گفته شود که او تنها 
مصاحبه کننده ای است که مصاحبه شوندگان برای 
ام ری مسا گر ۵ دی 
از درخو است. در یک فهرست انتظار دو ساله 
نامنویسی کنند و حال توجه کنید که مصاحبه 
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شوندگان چه کسانی هستند. امتال شارون استون. 
تام کروز, تام هنکس, مونیکا لونیسکی و... 

زنی قدرتمند در وزارت خارجه آمریکا 

کارن هیوز زمانی از پلکان ترقی در وزارت 
خارجه امریکا صعود را اغاز کرد که بلافاصله و 
دقایقی پس از حادثه هولناک یازدهم سپتامبرء 
درحالی که هیچکس 
حاضر نمی‌شد تا در برایر 
ات کات مامتان بر 
گیرد. او با خونسردی و 
مهارت این مهم را انجام داد 
و اکنون این زن ۵۰ ساله از 
قدرتمندترین شخصیت ها 
در سیاسی رین 
وزارتخانه امریکا تلقی می‌شود. 

زنی با درک درست از کفش مردانه 

کے سیک که کے موز کرین شیر کت هام 
سازنده کفش مردانه, ناگهان یک زن را به عنوان 
رئیس هیأت مدیره و پرزیدنت شرکت انتخاب 
می‌کند؟ آری نام او تامارا 
ملون است و اصلا 
انگلیسی است. اما در 
کالیفرنیاء یکی از بزرکترین 
تولید کنندگان کفش در 
وا رات ار 
۹ ساله است و ازدواج 
کرده و صاحب یک دختر 
حواو اه سناش 
درخصوص قابلیت‌های او فقط کافی است گفته شود 
که شرکت تولید کفش جیمی چو تحت مدیریت تامارا 
ملون, تنها در طی چهار سال تعداد فروشگاههای خود 
رااز چهار به سی و دو فروشگاه افزایش داد. 

هم اکنون تامارا پیشنهادهای بسیار کلانی برای 
به کار در برخی از بزرگترین شرکت‌های تجاری 
جهان در دست دارد که درمیان انها یکی دو شرکت 
نفتی هم دیده می شوند. 

زنی از خطرناک ترین جایگاه علمی 

نامش ویلینا ليم است. ۵۷سال دارد و اهل کشور 
اندونزی است. امالیم را اکنون بزرکترین و بهترین 
ویروس شناس جهان می‌شناسند و درواقع جان 
بسیاری از مردم جهان در گروی توانایی‌های او است 
و همین آمر او را یکی از قدرتمندترین زنان کنونی 
جهان می‌سازد. این زن کسی است که انفولانزای 
مرغی. انفولانزای اویان و سایر انفولانزاها و 
سرماخوردگی‌های خطرتاک و اخیر جهان را که از 
پرندگان به میان آدمیان راه یافت. کشف کرده است 








و نمونه‌برداری‌های 
شگفت انگیز او از سرتاسر 
اسیا یاعث شد تا خیلی 
زود در برابر این 
بیماریهای مهلک, قرنطینه 
لازم ایجاد شود. هم اکنون 
O‏ 
آزمایشگاه لیم و زیردست 
او به پژوهش پرداخته اند. درخصوص اهمیت این 
زن و دستاوردهای او کافی است که از یکی از 
روزنامه‌نویسان مشهور لندنی نقل قول شود. 

او درباره ویليناليم نوشت: «جهان زمانی اسوده 
به خواب می رود که می‌داند این زن بیدار است.» 


خانم امیر ار کستر با چهار فرزند 

ترا اساب ھا س کرش وان 
چهار فرزندش رابزرگ کرد و هر چهار تن با تحصیلات 
عالیه اکنون 
صاحب پست‌های 
خفاین دد ان بآ 
عجیب آنکه او در این 
میان زمان کافی پیدا 
کرد تادر رشته 
موسيقى به 
E‏ 
سرانجام رهبری. ارکستر فیلارمونیک فیلادلفیا را 
برعهده گیرد. 


ویک بانوی آسیایی 

خانم لاتا کریشنان که اصلاً هندی است. کرسی 
ریاست سازمان 
وک ات ها 
جهان را که سازمانی 
وابسته به سازمان ملل 
متحصد است. یدست 
آورده است. او در این 
سازمان بسیار مهم یک 
هزار روسل وا آداره 
می‌کند و حتی انتظار 
می‌رود تا در دوره‌های 
تیه که تدای مونیط به کر هی نی ور 
سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. خانم کریشنان 
بخت اول تصاحب کرسی شماره ۲. بعد از دبیر کل 
سازمان ملل متحد تلقی شود. 

بانوی فضانورد 

الین کالینز نه‌تنها به عنوان یک فضانورد چند 
بار در شاتل‌های , 
فضایی به مدار زمین 
سفر کرده است. بلکه او 
تنها بانویی است که 
تا کت نکن نارمع ا 
عنوان فرماندهی یک 
سفینه فضایی را به 








د ست آورده أسنت. 


جالب آنکه خانم کالینز 








در آخرین سفر فضایی که در سفینه دیسکاوری 
انجام داد. باعنوان فرماندهی سکینه, شش فضانورد 
مرد رازیر دست خود داشت. 
و بانویی هم از زاین 

و این هم خانم کاهوکو تسونزاوا از ژاپن است که 
بر کل 
ریاست یکی از 
مهمنریسن 
بازاریابی در جهان 
به نام «کیوتو» که 
روزمره ژاپن را در 
دست دارد. تکیه زده 
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است. جالب اینکه این بانوی ژاپنی هنوز سی امین 


بانویی که رئیس جمهور می شود 
کشور لیبریا در آفریقا را یکی از فقیرترین 
کشورهای جهان 


می شناسند و طی 
بیست سال اخیر 
سیاست‌های دولت 
و رو سای جمهور 
گوناگون. نه تنها در 
کاهش فقر موثر واقع 
نشده بلکه بنا 
بر نظریات اغلب 
کارشناسان, بر آن 
دافن زده ات لها در سال خاری افالی ریا امندهای 
خود را در یک بانو مشاهده می‌کنند. خانم جانسون 
سیرلیاف را که طی چند روز اینده در انتخابات 
ریاست جمهوری در لیبریا شرکت خواهد کرد. حتی 
قبل از آغاز رأی‌گیری به عنوان کسی که لیبریایی‌ها 
را از بند فقر رهایی خواهد داد. می‌شناسند. دلیل ان » 
هم کاملاً واضح است. خانم سیرلیاف که خود مادر : 





اک طلایق ده همان اندااه که مصمم هستند 


پنج فرزند می‌باشد. در بیشتر دوران زندگی خود فقر * 
راباتمام وجود برای خود و خانواده خود. تجربه و د 
کحفل کروه بت مس رم ات کاوشتاساک سا ۲ 
میای ان کر اه ون اس که 
بانو با اهم مشکلات آشنایی کافی داشته و آنها را : 
لمس کرده است و چنین تجربه‌ای معمولا در اجتناب ‏ 
از مشکلات موفق نشان می‌دهد. 
¢ ¢ ¢ 

زنانی که از آنها نام برده شد. فقط بخشی از زنان : 
موفق امروز می‌باشند که شمار آنها به شکل » 
روزافزونی رو به افزایش است. البته به غير از 
نامبردگان, زنان مشهور دیگری هم در کسوت‌های * 
مهم از رئیس جمهور و نخست وزير گرفته تامدیران ۱ 
برجسته شرکت‌ها در عرصه‌ها حضور دارند. اما * 
سعی بر این بود تاقصه زنانی بازگو شود که کمترین ‏ 
امکانات و فرصت هایرای انها وجود داشته وبا غلیه » 
بر بسیاری از شرایط ناموافق. خود را به عنوان » 
موفق‌ترین زنان در جهان آمرون معرفی کرده‌اند _ * 
¥ . 


شماره ۳۳۴۲ 










مشاوره کودک و خانواده: 

2 ۱ خانم زرین‌سادات لا ریجانی(کارشناس ارشد 
روانشناسی) 
مشاوره تلفنی یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴با 


شماره‌تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری سه‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ 


راههای مقابله با 
ترس در کودکان 


مقدمه: 

بعضی از والدین وقتی با مشکل ترس در کودک 
خود روبرو می‌شوند. از روی عصبانیت هرچه از 
ار اراو می‌کنند. اما ما راه‌حل 
بهتری داریم که با به‌کار بستن آن می‌توان برای 
هميشه این مشکل را برطرف کرد... 


TET CTT‏ کی کنو هآ 
ادامه دارد. ترس کودکان به نوعی واکنشی 
است به حادثه ای در محیط کودک. همانطور 
هک هی وت تس هرس 
می رسد. طیف ترس گسترده تر می شود و 
EE‏ 
اشخاص, اشیاء و رویدادهای ویژه را دربر 
می گیرد. با افزایش سن» ترس بیشتر متوجه 
نمادهاء اشیاء و روید ادهای خیالی و نیز ترس از 
آینده (مثل ترس از کارهای مدرسه) می شود. 
ترس‌های مرتبط باسن نوعاً طبیعتی گذرا دارند 
و دارای دوره کوتاهی هستند. آنها از لحاظ 
شدت در هر کودک و از کودکی به کودک دیگر 
متفاوتند. برخی از نمونه ترس‌های کودکان در 
جدول زیر امده است. 





تی واک فسای اس هر ام تفت 
جسمی و عاطفی و شخصیتی انسان به خطر بیفتد. 
ظاهر می‌شود. این واکنش عاطفی کاملاً طبیعی است 
واز همان بدو تولد در کودک مشاهده می‌شود. اطفال 
معمولا از بعضی پدیده‌ها می‌ترسند و علت ترس آنها 
برای پدر و مادر شناخته شده نیست. 


< عل ترس )> 


ترس کودکان به اعتبار علل مختلف آن به انواع زیر 
تقسیم می‌شود: 

باشد. یعنی کودک را از چیزی ترسانده باشیم. مثل 
ترساندن کودک از چیزهای خطرناک نظیر آب جوش. 
برق و... گاهی اوقات برخی از پدر و مادرها از ترساندن 
کودک به منظور تربیت کردن او بهره می‌گیرند. مثل 
زندانی کردن کودک که سبب پید ایش ترس از تاریکی 
و تنهایی می شود. 

تصادفی باشد. یعنی بدون آنکه شما بخواهید. 
کودکتان تصادفاً در شرایط ترسناکی قرار بگیرد و 
به کودک سرایت کند و کودک ترس را از مادر خود 
موقعیتی نامطلوب جیغ می‌زند و می‌لرزد و به لکنت 
می‌افتد. ترس خود را به اسانی به کودکش منتقل 
می‌کند. مثل ترس از رعد و برق. 

۴ ترس‌های عاطفی: ترس ممکن است به علت 
هیجانات عاطفی و فشارهای روحی کودک باشد. 
و سرانجام به صورت ترس دائمی در کودک ظاهر 
می‌شود. مانند اضطراب تاش از دوری پدر و مادر 
احساس گناه کشمکش های پدر و مادر. 

به‌طور کلی ترس دائم به هر علت که باشد. اثر 
بسیار نامطلوبی بر جسم و روان کودک برجای 
می‌گذارد و کودک رااز زندگی طبیعی و شاد محروم 


۱ oa 
می ارد و در وع ن‎ a ۱ 8 
و9 مسب‎ 


۱۲-۷ ماهگی 
بزرگ و تیره (مهیب) 
یک سالکی 
و ترس از غریبه‌ها 
۸ سالگی 


اطلاعات هفتگی 


مار ۲۲۳۲ 














صداهای بلند. از دست دادن حمایت و الدین 
ترس از غریبه‌هاء ترس ناگهانی و غیرمنتظره از اشیاء 


ترس‌های منعدد شامل صداهای بلند (صد ای 


جاروبرقی» بوق و آژیر کامیون, رعد و برق» حیوانات 
(سگهای بزرگ) اتاق‌های تاریک. جدایی از والدین. 
ماشین‌های بزرگ 
0[ 
مخلوقات فوق طبیعی (مثل ارواح - جادوگران. 
غول‌ها» تنها خوابیدن يا تنها بودن - جراحات بدنی 
موجودات فوق طبیعی, تاریکی, ترس‌های مربوط به 





رویدادهای رسانه‌ها؛ تنها ماندن 
ای اد 
فیزیکی» رعد و برق. مرگ. جراحات بدنی 


روان کودک می‌شود. اطفال 
در مقابل ترس‌های شدید 
واکنشهای متفاوتی نظیر 
لکنت» شب اداری, کم‌رویی» 
افسردگی و گیجی از خود 


نشان می دهند. 





کود ک 

برای مقابله با ترس 
کودک دو شیوه وجود دارد: 

الف) شیوه پیشگیری: 
پیش ان آنکه کر رک دو 
موقعیت ترسناک قراربگیرد 
آمادگیهای لازم رابه اوبدهید. 

- اگر احتمال می دهید 
کودکتان از صدای رعد و 
برق بترسد در یک روز 
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ګا ترس های مرتبط با سن نوعاً 
طبیعتی گذرا دارند و دارای دوره 
کوتاهی هستند 


طوفانی او رالباس بپوشانید و به حياط یابالکن ببرید 
و به او بگویید که حالا در آسمان برقی را خواهید دید 
و صدای بلندی را خواهد شنید و به این صورت با او 
بازی کنید. 

- اگر حدس می‌زنید کودکتان از دندانپزشک 
بترسد او را پیش از آنکه با دندانپزشک روبرو شود 
آماده سازید. 


< شوه کاهش توس > 


یکی از مهمترین روشهای کاهش ترس در 
کودکان پذیرش ویابه عبارتی درک کردن ان است. 
چرا که پذیرش احساس ترس کودک و طبیعی 
شمردن ان موجب می‌شود که کودک خود راضعیف. 
کم عقل و یا بی‌لیاقت به حساب نیاورد. ترس کودک 
رااعم از این که «درست و بجا» باشد و یا «نادرست 
و نابجا» باید پذیرفت. پدر و مادر می‌توانند باحمایت 
و اطمینان دادن به کودک و البته فراهم آوردن 
شرایطی که موجب راحتی خیال وی شود از میزان 
ترس او بکاهند. زمانی که کودکی شب هنگام از 
وجود هیولایی در اتاقش می‌ترسد. والدین و نزدیکان 
او می‌توانند با در اغوش کشیدن او بگویند «قبول 
دارم که ترسیده‌ای» ولی تو الان پیش ماهستی» در 
چنین شرایطی اگر به کودک بگویند «نترس, شجاء 
ON EC Et‏ 
کے ا اکل کے وواک م ار اه 
گرفته می‌شود. در صورتی که پدر و مادرها با 
پذیرش ترس کودک و حمایت‌های خود می‌توانند 
کودک را آرام کنند و این فرصت رابه او بدهند که 
بهتر با ترس خود کنار بیاید. 

علاوه بر این حواستان باشد که هیچ‌گاه کودک 
را برای ترسش مسخره نکرده و او رادر بین دوستان 
و اشنایان «ترسو» خطاب نکنید, زیرا با بی احترامی 
نسبت به ترس کودک. نه‌تنها کمکی به حل مشکل او 
نکرده‌اید. بلکه مشکل دیگری نیز که همانا ضعف و 
کاهش اعتماد به نفس اوست بر مشکلات او افزوده‌اید. 
کودکان برای مقابله و رویارویی با ترس‌های خود 
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نیازمند حمایت و محافظت افرادی هستند که بتوانند به آنها اطمینان کنند. هرچه 
احساس اعتماد کودک قوی‌تر باشد ترس خود راراحت تر بروز می دهد و بهتر می‌تواند 
با آن مقابله کند. پدر و مادر اگاه و صبوری که خانه را تبدیل به محیطی سرشار از 
صمیمیت و محبت می کذند» به فرزند انشان این فرصت را می‌دهند که مشکلات و 
مسایل خود را به راحتی با آنان درمیان گذارند و از اضطرابها و تشویش‌های 


گوناگونشان بکاهند. 
< هیولای زیرتختخواب > 

راه دیگر مقابله این است که ترس فرزندتان را تایید کنید. ولی در ترسیدن با او 
مشارکت نکنید. برای مثال می‌توانید به کودکتان بگویید: «می‌دانم که تو از هیولای 
زیر تختخواب ترسیده‌ای ولی بیا با هم زیر تخت رانگاه کنیم و مطمتّن شویم که 
هیولایی زیر تخت نیست». این شیوه خوبی است که می‌توانید برای تایید ترس 
کودک به کار بندید. گاهی می‌توان به کودک یاد داد که با گفتن عباراتی مثل «ای 
هیولا! بیا بیرون... می خواهم تو را از بین ببرم...» سعی کند بر ترسش پیروز شود 
و هیولای خیالی را از بین ببرد. 

در ضمن خوب است والدین طوری برنامه‌ریزی کنند که کودک در موقعیت‌های 
ترسناک و هراس اور قرار نگیرد. اگر کودک از صحنه‌های زد و خورد و درگیری 
می‌ترسد. ترتیبی دهید که فیلم‌ها و کارتون‌هایی که همراه بااصحنه‌های خشونت آمیز 
و درگیری است. نبیند. گاهی نیز فیلم‌های مستند زندگی حیوانات موچب ترس 
کیک مارا تم مات هی ودرا مال وق تاقالم یر ون دنام را 
نشان می دهد که به دنبال شکار خود می دود و با شقاوت تمام شکار خود را پاره 
می کند» موجب ترس و وحشت کودک می‌شود. 

یکی کر ا اداد مو کے کک وای ہے اد یرای ای رس کک ھان 
به‌گونه ای هدفمند انجام دهند. این است که برای کودک داستان بخوانند. به طور 
کلی کودکان با شنیدن داستان‌های ساده و کوتاه می‌توانند نکات آموزنده یاد بگیرند. 
آنهامی‌توانند از طریق شنیدن ماجراجویی‌های قهرمان داستان» روش حل بسیاری 
از مشکلات و از جمله غلبه بر ترس‌های خود را بیاموزند. برای مثال وقتی «الیس در 
سرزمین عجایب» با شجاعت درونی خود وبا خوردن شربت‌های گوناگون, کوچک 
و بزرگ می‌شود و با ماجراهای گوناگونی به مبارزه برمی‌خیزد و یا وقتی «هانسل 
و گرتل» با شجاعت و شهامت خود با جادوگر پیر مبارزه می‌کنند. این پیام را به 
کودک می دهند که او نیز می‌تواند با ترس‌های خود. شجاعانه مبارزه کند. در این گونه 
داستانها هميشه قهرمان داستان می‌تواند با شجاعت بسیار خطرات را از پیش پای 
خود بردارد و در پایان با غلبه بر ترسش با خوشبختی و سعادت زندکی کند. 
درحقیقت. موضوع اصلی داستان شهامت. نترسی تلاش و موفقیت است و کودکان 
نیز با تقلید و نقش‌پذیری از قهرمان داستان همواره خود راجای او می‌گذ ارند و سعی 
می‌کنند بدی و فساد را نابود کنند. این گروه از کودکان ترس و پیروزی قهرمان 
داستان را به خوبی در خیال خود تجربه می‌کنند و متوجه می‌شوند که او چکونه 
مشکلات خود را حل می‌کند. 

< درآغوش کشیدن > 
زمانی که فرزندتان ترسیده است. با خم شدن و هم‌سطح او قرار گرفتن کودک را 

در آغوش بگیرید و اجازه دهید که از تماس فیزیکی بابدن شما و حمایتی که از این طریق 
کسب می‌کند احساس آرامش نماید. با فرزند خود درباره ترس‌هایش صحبت کنید 
و با بررسی روش‌های مختلف رویارویی با ترس درصدد کمک به او برآیید تارفته 
رفته بتواند احساس ترس و وحشت خود راتحت کنترل دراورد. برای مثال می‌توان 
از کودک پرسید: «فکر می‌کنی توی کمد و یزیر تختخواب چه چیزی مخفی شده است؟ 
شبیه چیست؟ ایا راه می‌رود؟» 

علاوه بر این سعی کنید هميشه خصوصیات برجسته کودک را هرچند هم که 
ناچیز و کوچک باشند. تحسین کنید. با بزرگ جلوه دادن شهامت‌های کوچک کودک. 
او راد رخصوص رفتن به تاریکی, تنها خوابیدن, شنا کردن در آب و... حمایت کنید و 
به او اعتماد به نفس بخشید تا برای گام‌های بعدی در زندگی خود انگیزه و تمایل داشته 
باشد. 

همچنین گاهی تماشای کودکان دیگر که سعی می‌کنند بر ترس‌های‌شان فایق آیند. 
موثرتر از هر روش دیگر برای مواجه شدن با صحنه‌های ترس اور است. برای مثال 
وقتی کودکی شاهد چیره شدن کودک دیگر بر ترس خود ازاب باشد بهتر می‌تواند از 
او همانندسازی کند و رفتار اوراسرمشق قرار دهد. 
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مشاوره خانواده 


زیر نظر: الهام ولی‌نژاد (کارشناس ارشد مشاوره) 





۳۔زنی ۲۸ ساله هستم و دارای 
یک فرزند دختر می‌باشم. ضمن 
اینکه دومین فرزندم هم در راه است. 
تازگی‌ها متوجه شده‌ام که شوهرم 
مچش را گرفتم. و هر بار قسم 
می‌خورد که اینطوری نیست. بار 
اخرهم شماره تلفن یک دختر رآپیدا 
کردم و به او زنگ زدم. وقتی خودم 
رامعرفی کردم شوکه شد. گفت قرار 
سخت جلوی خودم رأگرفتم» وقتی 
شوهرم آمد به او گفتم. اول زیر بار 
نمی رفت. امابعدگفت من از طرف 
تو کم و کاستی دیدم که رفتم سراغ دیگری. هرچه اصرار می‌کنم نمی گوید 
مشکل من چیست؟ فقط یکبار به برادرش گفته بود که به خودش نمی رسد. 


مردها را بهتر بشناسید 





-مردها موجوداتی هستند که اگر به آنها محبت شود به طرف آدمی می‌آیند 
ولی اگر از محبتمان کم شود. کمتر به سراغمان می‌آیند. دوست عزین, وظیفه 
شرعی یک زن دربرابر‌همسرش این است که هر وقت همسرش از کار برگشت. 
به استقبال او برود و با اغوش گرم او رابپذیرد. گاهی اوقات یک خسته نباشید 
برای افراد دنیایی ارزش دارد. بنابراین از گفتن این کلمه دریغ نداشته باشید. 
اينکه همسرتان به سراغ ازدواج دیگری رفتند. ريشه ان را در خودتان پیدا 
کنید. مردها زمانی این کار را می‌کنند که طرف مقابل در وظایف شرعی خود " 
کوتاهی کرده باشد. توجهی به وی نشود. وقتی به خانه می‌آید و با وضع : 
آشفته و نابسامان روبرو می‌شود. وقتی شرایط بر وفق مرادش نباشد و * 
ای دک longa‏ 
هیجان به راه دیگری می‌رود که البته درست و منطقی نیست ولی برای ارضای : 
خود به ان پناه می‌برد. شما سعی کنید در رابطه‌هاء رفتار و حتی بچه‌داری » 
خود تجدیدنظر کنید. شما در دورانی به سر می‌برید که خیلی برای کودک به : 
دنیا نیامده‌تان حساس است. خدای ناکرده یک لحظه غفلت, یک عمر پشیمانی " 
به‌بار می‌آورد. در این رابطه نمی‌توان گفت صددرصد مقصر کیست؟ هر دوی : 
ھا وک سل مرت فر ناخ که کی ن فانک راهان گت رک 
به شما گوشد هم نکرد و شماکه نخواستید او رادرک کنید و غافل از او شدید. 

شماسعی کنید که با وی دوستانه» نه حکم زن و شوهر. صحیت کنند. » 
بخواهید که خواسته‌هایش رایگوید. ul Ca‏ 2 
یکدیگر قول دهید که سعی خواهید کرد ضعف های یکدیگر را بپوشانید و به 
تکامل برسانید. با توکل به خدا مشکلتان حل می‌شود. 


موش اروت < 


مدای است 


ی 9 


مشاوره حقوقی: 
آقای سعید مجیدی نژاد( و کیل پایه یک دادگستری و کارشناس 
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مشاور حقوقی: آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ‏ 
پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۵انیز با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۴۳۵ ۱ 












اطلاعات هفتگی 


شان ۷۳۲۴۲ 





در را که باز کرد انگار با فشار دستی پنهان به 
عقب رانده شد. یکه خورده چشمهایش راتنگ کرد 
تا «غریبه» ای را که پشت به نور و پنجره. درست 
سر جای او نشسته بود. بهتر ببیند. آدمی که صندلی 
و میز او را اشغال کرده بود میانسال مردی به نظر 
می‌آمد باموهای وز کرده و چرب فلفل نمکی. آدمی 
بود شبیه به هزاران ادم دیگر. بدون هرگونه 
oy,‏ 
شتخص. کاملا معفولن. آٹکاء سر 
جای او. چنان چنبره رده بود که 
گویی سالیان سال است توی کودی 
ان صندلی و پشت أن میز فرو رفته... 
سر و گردن بر کاغذهاء نوشته‌های 
درهم و گزارش‌هاو دو پوشه زرد و 
متورم روی میز خمانده بود و سخت 
و سرشار از دقت و جدیتی 
هراس انگین. مشغله برداشته بود و با 
تمام وجود مشغول می‌نمود و دور 
از خود. غرق در کار و انجام وظیفه 
جلوه می کرد. 

یعتی چه؟ دو سه بار پلک بر هم 
زد. چه اشتباهی رخ داده بود؟ یک 
لحظه فکر کرد که شاید در 
شتاب زدگی‌های عادت شده وقتی از 
پلهها یال می دویده ایک طبقه پایین تیا بالات سر 
درآورده است. اماء آن چهار همکار قدیمی اش هم آیا 
به تصادف همان اشتیاه او رامرتکب شده بودند؟ نه 
در آن اتاق دراز و زیر آن سقف کوتاه مثل هر روز و 
هميشه. چهار همکار محترم قدیمی اش - اقای 
صفد رپور. آقای عنددلیبی (که گاهی خودمانی 
«عندل» صد ایش می کردند) آقای قلاویزیان و آقای 
رحمان نیا همگی, طبق معمول» پشت به نور و پنجره 
نشسته بودند و سرها و گردن‌هایشان راير کاغذها 
وپوشه‌های زرد روی میزهایشان خمانده بودند و 
سخت و سرشار از دقت و جدیتی هراس ‌انگین مشغله 
برد اشته بودند و با تمام وجود مشغول می‌نمودند و 
دور از خود. غرق در کار و انجام وظیفه جلوه 
می کرد ند... 

آخر چه اتفاقی افتاده بود؟ می‌باید هوش و 
حواسش راجمع می‌کرد. با اینکه مثل بیشتر صبح‌ها 
دير رسیده بود و بفهمی نفهمی احساس گمشدگی و 
بیهودگی می‌کرد. لازم دید که هرچه تندتر فکرها و 
خیالهایش رانظم و ترتیبی بدهد. بلکه سر از قضیه 
دراورد. 

به میز خودش نزدیک شد و گفت: 

- «سلام. استاد! ببخشید... شما؟ من...» 

غریبه بدون انکه سر بلند کند و حداقل 
زیرچشمی نگاهی به او بیندازد. دست راستش راو 
خودکار ارزان قیمتی را که لای انگشتهایش کرفته 
بود. با حرکتی مبهم به سمت او و بعد به طرف در 
اتاق تکان داد. اقای صفد رپور. اقای عندلیبی (عندل)» 
آقای قلاویزیان و آقای رحمان‌نیا هم بدون آنکه 
رقا رو کر اف ر ا 
چنان با دقت و جدیت غرق در کار و انجام وظایف 
محرا وق اورا وة اا 

مانده بود مستاصل و حیران. دور خودش 
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شماره ۲۲۳۲ 
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کمی آشفته تر از واقعیت... 
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در دایره‌یی تنگ چرخید و شگفت زده شد که چرا 
ناگهان کفش‌هایش یکی دو نمره برای پاهایش گشاد 
وبزرگ شده. به دور و برش نگاه کرد. کاش توی آن 
یا وران س امن راوس اهاي 
زرد» دست کم می‌شد وز وز یک مگس راشنید. 


از پشت شیشه‌های غبار گرفته به آسمان ابری. 
به درخت های برهنه در افق پاییزی نگاه می کرک 
چقدر خوب بود که این پنجره‌ها قرنیز داخلی داشتند 
و می‌شد تاغروب و پیش از تاریک شدن هواء هر دو 
ارنج رابر انحنای سنگی‌شان تکیه داد و خستگی در 
کرد. دردی سیک در عضله ساقهایش پیچیده بود. 
چه خوب بود که هنو زا هنوز بنیه ای برای ایستادن‌ها 
و پیاده‌روی‌های طولانی داشت. وگرنه شاید حالا 
مجبور می‌شد با نوعی شاعرانگی مثلا تلخ و غمبار 
به خودش بگوید: این قلب بدبختت است که دارد 
درست وسط عضله ساق پاهایت می‌تید... 

زمان به کندی و در ملال و دلشوره ای خفه 
می‌گذ شت. حالا دیگر یک ساعتی از ظهر گذ شته بود. 
خوشبختانه احساس گرسنگی نمی‌کرد. و به پنجره. 
نون آنکه یکو اهدو اراد کے از گوشته چک اوها 
ها را میدید هه ساسا قاق و 
چنگال و لیوان به دست. گروه به گروه و با نظم و 
ترتیبی شوق آمیز می گذشتذد. می رفتند تا در 
ناهارخوری مجلل زیرزمینی عدس‌پلو میل کنند. 

همین چند دقیقه پیش يونس - ابدارخانه دار پیر 
و اخمو - به او گفته بود: «اين نیز بگذرد!» و بعد از 
اینکه ازباب احتیاط سرتاسر راهروی خالی و دراز را 
در طبقه پایین پاییده بود. آستین نیم تنه او را گرفته 
Ts‏ تور 
چی می شود...» و بعد یک دانه سیگار ۲۱76 تعارفش 


کوچک ؟ 


کرده بود و گفته بود: «حالا خودمانيم. نکند 
همین طوری بی‌هوا بد و بیراهی از دهنت دررفته 
باشد؟ خب. حتما - می‌دانی که... یکی از همین دور و 
بری‌هات رفته و حرفت را صاف گذ اشته کف دست 
و او» بی حوصله و اندکی آزرده گفته بود: «عجب! 
نه» یونس خان, تو که بهتر از هر کسی می‌دانی... خیلی 
گفتن با این وان نیستم, هیچ کس هم تا حالا یک کلمه 
حرف زشت وبی‌ربط از من نشنیده...» 
و حالاء بر زمینه همهمه و صدای 
پاهای خانم‌ها و اقایانی که داشتند 
قاشق و چنگال ولیوان به دست ازراهرو 
دراز می‌گذشتند تا خودشان راهرچه 
زودتر به ناهارخوری مجلل برسانند و 
عدس پلو بخورند. صدای چسبناک و 
خش دار اقای مدیر و صاحب اداره به 
موصوع را نمی‌شود انکار کرد [کدام 
به موضوع رسیدگی بشود. [کدام 
موضوع؟!] فعلا بد نیست بروید توی 
پله‌ها و راهروهاقدم بزنید و خوب فکر 
کنید! خودتان سعی کنید ببینید چه 
شده چه کرده‌اید. چی گفته اید؟ بعد تشریف بیاورید 
موصوع چه بوده و از چی ارک گلایه دارید...» 
خیره به چشمهای حیران وپرسان او اد امه داده بود: 
«بروید. بروید توی پله‌ها و راهروها... بروید. اقا!» 


هواتاریک شده بود که از آخرین پله‌ها پایین آمد. 
چقدر خوب بود که به پیاده‌روی‌های طولانی عادت 
داشت. با مایه ای از تردید کارت شناسایی و حضور 
وغیابش را از جیب بیرون اورد تاساعت خروجش 
را-مثل هر غروب - به ثبت برساند. برای نهمین یا 
دهمین بار کارت را از شیار ساعت حدو انک:. دستگاه با 
تک چشم ریز و سرخش, سرد و صامت. کارت را 
پس می زد. کار تمام بود. برای هميشه تمام شده بود. 

با پشت دست پیشانیش را خاراند. فکر کرد: 
«یعنی چی تشد ۵... سر درنمی آورد؛ نکند راستی 
شده‌ام که خودم ار ان خبر ندارح؟» 

پابه‌پا کرد و اندیشید: «موضوع چیست؟ خب... 
حالا چطور, با چه زبانی به زنم و به بچه‌هام خبر 

بیرون, دور از تاریکی‌های ساختمان, کنار خیابان 
ایستاد و دار و ندارش را از جیب هایش دراورد و 
شمرد: دو هزار و چهارصد و پنجاه تومان اسکناس؛ 
یک سکه بيست و پنج تومانی ریز و نو به اضافه 
هفت تا بلیت اتوبوس. 

دستهایش را توی جیب‌های نیم تنه اش مشت 
کرد و قدم اهسته راه افتاد و شروع کرد به زیرلبی 

«روزای آفتابی رو یادم نیا دلم گرفته...» 

1۳ 


خاطر ات یک روز نامه نگار 
ع - شیرزاد 


( همین پایین پایین‌ها. . 


عجله داشتم که هرچه زودتر خودم رابرسانم 
به دفتر مجله. دستم خالی بود و یادداشتی هنوز 
ننوشته بودم برای این صفحه. دير شده بود و غروب 
داشت توی تاریکی شب می‌چایید. 

ار کاریزستاں کک کا همین کر دک مایت 
نا هگنت که کررفه انم اور انم 

نمی دانم چی شد و چه حسی در درونم گذشت 
که پالنگ کردم و ارام به نیمکتی که او رویش نشسته 
بود. نزدیک شدم. 

دستمال بسته‌ای کنارش بود؛ جاروب کارش 
راهم گذاشته بود زیر نیمکت. 

در چشم‌ها و بر چهره‌اش سایه‌ای از ارامش 
کمیاب درونی رأبه روشنی می‌شد دید و تشخیص 
دأد. 

کار روزانه اش رابی‌هیچ شتاب و سرهم ‌بندی از 
باب رفع تکلیف. انجام داده بود و حالا اشکاراراضی 
و آسوده می‌نمود وباحس خستگی بی‌گمان مطبوعی 
Ss‏ ی ان ی 
حق مسلم اوبود -روی نیمکت نشسته بود. (لم نداده 
بود!) 

گفتم: «اجازه می‌دهید دو سه کلمه باشماصحبت 
کنم. برای چاپ در مجله. شاید بعد هم اگر وقتی باقی 
ماند» بگویم بیایند عکسی از شما بگیرند؟» 

لبخند زد. چهل و چهار ساله نشان می‌داد. ولی 
لبخندش انگار ريشه در کودکی‌هایش بسته بود. 
بی‌آنکه دستپاچه بشود. یا مثلاً طاقچه بالا بگذ ارد و 
قیافه بگیرد و -مثل خیلی از اشخاص محترم - دفعتاً 
در خودش آهمیتی خاص و هیبتی استثنایی کشف 
کند و هزار تصور پرت به ذهن راه بدهد. خیلی ساده 
و سرراست گفت: «عیبی ندارد. یفرمایید.» 


فراخوان برای داستان نویسان 


مسابقه بزرکت داستان نویسی 
«اطلاعات هفنگی» 

به زودی یک مسابقه بزرگ داستان‌نویسی - به 
خواست بسیاری از خوانندگان گرامی و یاران و 
همراهان دیرین «اطلاعات هفتگی» - در این 
قدیمی‌ترین و ریشه‌دار ترین مجله ایرانی آغاز خواهد 
شد که دبیر و مسوول هیات گزینش و داوری آن. 
نویسنده و داستان پرداز معاصر. آقای علی‌اصغر 
شیرزادی است. 

برگزاری این مسابقه در «اطلاعات هفتگی» 
به‌واقع نوعی پاسخگویی به یک نیاز آشکار در متن 
رشد اجتماعی جامعه و کوششی است برای 
همسویی با اقتضاهای فرهنگی دوران. 

کفنی ات که با ی در در بحی از 
نشریه‌های اقماری منظو مه موسسه اطلاعات» یک 
مسابقه داستان نویسی در چند دوره پیوسته 
برگزار شد که به شهادت واقعیات و تاریخ ادبیات 
معاصر ایرانی. شماری از تواناترین نویسندگان 


از حق نگذریم؛ در عمق گمنامی وبی‌ادعایی, برای 
هوشمندی حکایت می‌ کرد و راحت به دل می‌نشست 
و دست هایش, با ناخن های خیلی کوتاه و پاکیزه به 
غایت زیبا بود و کویا. 

یادم امد که به او سلام نکرده بودم. خجل شدم. 
اما دیگر کار از کار گذشته بود. گفتم: «کار و بارتان 
چطور می گذرد اینجا؟ وضع خوب است؟ راحتید؟» 

باز هم لبخند زد. کودکانه. و گفت: «بد نیست 
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قسمت ماهم این است آقا.» 


گفتم: «مشکلی که پیش نمی‌آید؟ مثلا" با 
همسایه‌هاء با رهگذرهاء بابچه‌هایی که گاهی می‌آیند 


اینجا بازی؟» 
چهره اش در تناسب با حال و هوایی که داشت 
کمی جدی شد و گفت: 


«مشکلی که نیست. یعنی مشکلی برای من نیست. 
چون کارم را انجام می‌دهم» ولی نمی‌دانم این مردم 
چه خبرشان شده روزی نیست که اینجا چندتاجوان 
به سر و کله هم نزنند و دعوا راه نیندازند!» 

پرسیدم: «دعوا؛ زد و خورد؟» 

گفت: «کاش فقط دعواو زد و خورد ساده باشد؛ 


نام آور دو سه نسل از داستان نویسان کشور. از آن 
مسابقه و حرکت درخشان فرهنگی سر براوردند و 
بسیار زود و به موقع. رسم و راه و جایگاه خود را 
یافتند و اکنون در کسوت نویسندگان مطرح و تثبیت 
شده جزو چهره‌های شاخص ادبی و فرهنگی کشور 
به شمار می روند و کماکان با خلق داستان‌ها و 
رمان‌هایی ارزشمند و ماندگار به سوی آینده و 
جاودانگی راه می جویند. 

به هر تقدیر. شما هم می‌توانید در این حرکت 
شرکت کنید و داستان‌های کوتاه خود رابرای چاپ 
در «مسایقه بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی». 
به نشانی پستی مجله ارسال دارید. 

یگانه شرط در این میان لزوم رعایت محدودیت 
ناگزیر صفحه‌های مجله است؛ پس هر داستان 
ارسالی نهایتا باید حجمی داشته باشد که بتوان ان 
رادر حداکثر دو صفحه از «اطلاعات هفتگی» به چاپ 
e‏ 

ضمناً همراه با داستانی که برای ای مسابقه 
می‌فرستید. یک قطعه عکس از خودتان و شرح موجز 
و مختصری از میزان تحصیلات و شغل و کار خود 
راهم ارسال کنید تا در کنار داستانتان به چاپ برسد. 





خیلی بد است. آقا! می بینم یکهو چاقو می‌کشند برای 
و پار شده‌اند و پلیس ها امده‌اند...» 

گفتم: «بله, عجیب است. به نظر شما چرا این 
جوان‌هایی که می‌گویی اینجور بی‌رحمانه به جان 
هم می‌افتند؟» 

روی نیمکت جابه جا شد و گفت: «نمی دانم 
درست. شاید بد تربیت شده‌اند؛ شاید هم اصلا دنا 
عوض شده باشد!» 

گفتم: «فکر می‌کنی چه کار باید کرد که جوانها 
این جور به همدیگر نپرند و با هم سرشاخ نشوند. 


بزنند همدیگر رالت و پار که هیچ, یکشند!» 

چهره اش در هم رفت. گفت: «بله, این 
خیلی خیلی بد است. اقا! نمی‌دانم. شاید 
انسانیت دارد از میان این ادما گم و گور 
می‌شود. والله, نمی دانم چرا!» 

دستش را فشردم. می خواستم 
خداحافظی کنم. لبخند زد و گفت: «گرسنه 
نیستی؟» 

به دستمال بسته‌ای که کنارش روی 
نیمکت گذ اشته بود اشاره کرد و گفت: 

«بیایک لقمه نان و شامی باهم بخوریم. 
تمیز است. نترس! ان گوشه پارک هم چایی داغ 
می‌فروشند. بیاء این نان و شامی را می‌خوریم و 
بعدش می‌رویم یکی یک لیوان چای هم می‌زنيم. 
خیلی می چسبد تو این هوا...» 

گفتم: «قبول» ولی به شرط اینکه پول چایی رامن 
بدهم!» 

خندید و گفت: «ای باباء قبول قبول!» 

داشت دستمال بسته را باز می‌کرد که نشستم 
کنار دستش» روی نیمکت. درست همان وقت همه 
چراغ‌های دور و برمان هم روشن شدند. 
El‏ 


تقاضای دیگرمان این است که داستانتان رابر 
روی یک طرف کاغذ با خط خوانا بنویسید یا تایپ 
کنید. بر روی پاکت قید بفرمایید: «برای مسابقه 
داستان‌نویسی». 
هر دوره از این مسایقه داستان نویسی شش 
ماه در نظر گرفته شده است. به عبارتی دیگر. هر ۲۴ 
داستانی که به‌ندریج و هر هفته در صفحه‌های 
می‌شود. به یک دوره تعلق می‌گیرد. به این ترتیب. 
برد حان اول تا سوم هر دوره در مراسمی ویژه 
جایزه‌هایی سزاوار و ارزنده دریافت خواهند کر 
تردیدی نیست که داوری دقیق. همه‌سویه و 
سنجیده برای انتخاب بهترین و قوی‌ترین 
داستان‌ های چاپ شد ه در اين مسابقه به عهد ۵ 
عده‌ای از نویسندگان و منتقدان کارکشته و 
اميد می‌رود که در این عرصه با نهایت شوق و 
دقت نظر اقدام و عمل شود؛ صدالیته به باری 
در انتظار داستان‌های خواندنی شما 
مجله اطلاعات هفتگی 
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درس زندگی 
از: کیانا نصرت زاده 


از قدیم الایام با خانواده عمو جوادم» مشکلات 
عجیب و غریب داشتیم. از وقتی که حمید 
پسرعمویم زد سر فرهاد برادرم راشکست. آن هم 
در سن ۰سالگی.. از همان موقعی که شب عروسی 
پدر و عمویم یکی بود و زن عمو کلی اشک و اه 
داشت که چراسرویس طلای او گران‌تر بود... 

از این حرفها که بگذريم. برادرم فرهاد یک دل 
نه صد دل عاشق نیلوفر دخترعمویم شد و دیکر 
جنگ به نقطه اوجش رسید و نیلوفر را به زور 
شوهر دادند و فرهاد را هم فرستادند خارج که 
ی 

از قضا انگار توی این دنیای به این بزرگی, این 
دو خانواده دست به هر کاری می‌زدند به هم 
برخورد می‌کردند. . _ 

من که درواقع بچه اخر این دو خانواده بودم 
با کوله‌باری پر از حرف و حدیثهای قدیمی به دنیا 
آمدم و قبل از اینکه خودم رابشناسم. گرفتار این 
داستانها بودم... اما به هیچوجه حوصله این جنگ 
و دعواهاراند اشتم و نمی‌توانستم مثل خوآهر و 
برادرهایم با مادر و پدرم همراه شوم. تا اینکه 
هجده سالم شد و کنکور در رشته پزشکی قبول 
شدم و از همه مهمتر این بود که پدرم بهم قول 
داد اگر بتوانم در یک رشته خوب ان هم تهران 
قبول شوم. مرا برای زیارت به مکه می‌فرستد. 
عجیب دلم می‌ خواست به زیارت خانه خدابروم. 
به عشق این بود که شاید بی خوابی‌ها اذیتم 
نمی‌کرد و آنقدر درس خواندم که پزشکی دانشگاه 
تهران قبول شدم. همان تابستان سال اول 
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دانشگاه بود که اسمم برای مکه درآمد. پدر گویا 
قبل از قبول شدن من, ثبت نامم کرده بود. حالا باید 
بار سفر می‌بستم و از همه فامیل حلالیت 
می طلبیدم. این دیگر رسم بود و هیچ کس 
نمی‌توانست جلوی ان رابگیرد. 

ET 
نوبت به خانه عمو جوادم رسید. مادر با اخم گفت:‎ 

-مگرزن عمویت که می‌خواست به سوریه برود 
CTS‏ 

پدر پشت بندش گفت: 

-اصلا برادر من این چیزهارانمی‌فهمد. 

ولی خودشان می‌دانستند که مکه وزیارت خانه 
خدا چیز دیگری است و این حرفها توجیه خوبی 
فیسست. 

چند روز مانده بود به سفر. بالاخره به مادر گفتم: 

- این سفر به دلم نیست اگر از عمو و زن عمو 
حلالیت نطلیم! 

راه افتادم به طرف خانه شان. دل تو دلم نبود. از 
بچگی هیچ وقت تنهابه خانه آنها نرفته بودم. هميشه 
یا با دلخوری می‌رفتیم یا با دلخوری برمی‌گشتیم. 
ا  E EL‏ 
خانه‌شان» حسابی عرق کرده بودم. قلبم تند می‌زد و 
احساس ضعف می‌کردم. همه خاطرات تلخ دوران 
کودکی, دعواهاء متلکهاء یگومگوها... همه و همه توی 
سرم می‌پیچید. به زحمت زنگ خانه‌شان رازدم. تا 
در باز شد. از حال رفتم. فقط صدای جیغ زن عمویم 
پا کر رک را ار 
عمویم. روی تخت خوابیده بودم. عمو دلواپس بالای 
سرم بود. زن عمو بالیوان شربت امد تو... 


9 حدر ھ؟ 
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حرفی برای گفتن نداشتم. به اصرار زن عمو 
شربت رأخوردم و بریده بریده گفتم: 

- آمده بودم طلب حلالیت کنم. دارم می‌رم 
خانه خدا... 

چشم‌های عمو پر اشک شد. زن عمو به هق هق 
افتاد. عمو پیشانی ام رابوسید و گفت: 

CE 

زن عمو چشم‌هایش را پاک کرد و گفت: 

- اخه دختر تو توی این سن و سال اونقدرپاکی 
که مثل فرشته‌هامی‌مونی, ما هستیم که گناه همه 
اک 

زن عمو بغلم برایش تعریف کردم که اگر 
از آنها خداحافظی نمی کردم زیارت قطعآمورد قبول 
خداوند نبود... 

عمو آنقدر به وجد آمد که پسرش راصدازد و 
گفت: 

- بپر چند پرس چلوکیاب بگیر امشب مهمون 
داریم. 

بعد تلفن کرد به پدرم و همه رابرای شام دعوت 
کرد... اخرشب خانه عمو پر بود از صدای خنده و 
اسمان پرستاره نگاه می کردم. انتظار سفر حج را 
می‌کشید م. صد ای یکی امد: 

حاج خانم بیاتو چایی بخور... چای زعفرونه.. 

قلبم پر از شادی بود... کمتر توی این حیاط این 
اتفاق افتاده بود. 
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آتپدرم بهم قول داد اگر بتوانم 
در یک رشته خوب آن هم تهران 
قبول شوم مرا برای زیارت به 
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مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۴ ت۱۷ 

با بین وقت قای با شماره تفه ۲۲۶۲۵ 


پرسش: 
عشق بکطر فه. عشق دو طر فه 


دختری ۲۶ ساله هستم و به‌تازگی از دانشگاه 
فارغ التحصیل شدهام. در هنگام تحصیل به استادم 
علاقه‌مند شدم و فکر هم نمی کردم به چنین فردی و 
باچنین خصوصیات ظاهری دل بیندم و الان دقیقاً 
به او فکر نکنم که البته نگاهها و طرز رفتار ایشان سر 
کلاس نیز مزید بر علت شده بود 

این را هم بگویم هیچکس. حتی صمیمی‌ترین 
و بعد از رفتن به فال قهوه. وقتی که موضوع رابه 
دوستم گفتم» او هم به من گفت که از نگاههای استاد 


# برای خود حاشیه امنیت درست کنید 
سرکار خانم ق - الف: 
> تفاوت بین احساس و واقعیت 

من انتظار دارم که شما با توجه به سن» تجربه 
و تحصیلات عالیه خود. خودتان را اسیر تفکرات 
یکسویه و واهی نکنید. البته به هیچ وجه من مخالفتی 
با اینکه ایشان از شما خواستگاری کرده و تقاضای 
ازدواج خود را مطرح کند. ندارم. چراکه هیچ مانعی 
سور مارا ترا 
من به‌طور کامل توضیح نداده‌اید. اما ظواهر امر 
چنین نشان می دهد که استاد شما مجرد و با توجه 
به اختلاف سنی یکساله پاشماء در سن مناسب برای 
ازدواج به سر می‌برد. این توضیحات را از آن روی 
برای شمابیان کرده‌ام که ایشان در صورت تمایل. 
به راحتی می تواند تقاضای خود را با شما و 
خانواده‌تان مطرح کند. اما آنچه که در ذهن شماوجود 
دارد. بیشتر از آنکه یک واقعیت باشد. یک احساس 
است. شما فرضیات خود رابراساس نگاههای طرف 
مقابل و گفته‌های چند تن از دوستانتان» آن هم باز 
ترخضصوض کاهیای اسان کر ادایت اما م 
معتقدم که اگر یک مرد جوان بیست و هفت یا بیست 
و فشنت سال وک مخت وان و ۶ سال که تر 
جمع رقمی ۵۳یا ۵۴ ساله از تجربه رادر زندگی نشان 
می‌دهند. اگر یک احساس غلا دووطرقه را تسبت به 
یکدیگر دارند. و هر دو هم اتفاقاً از تحصیلات عالیه 
برخوردارند. به‌مرأتب دارای توان و امکانات بیشتری 
برای برقراری ارتباط منطقی و پیش کشیدن صحبت 
ازدواج می‌باشند. تا اینکه فقط همه چیز رابراساس 
یک نگاه, انهم نصفه و نیمه قرار دهند! بخصوص 
برای شمابه عنوان یک دختر با تحصیلات عالیه باید 
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وقتی که سر کلاس» سر من پایین بوده و استاد هم 
فقط به من نگاه می کرده است. 


آقای دکتر فکر نکنید من آدم خرافاتی هستم. اصلاً 


اینگونه نیست. ولی به طالع‌بینی و فال قهوه اعتقاد 
عجیبی پید | کرده‌ام. در مورد طالع‌بینی هم باید عرض 
کنم. چون ویژگیهای شخصیتی خودم و سایرین 
به ان اعتقاد پیدا کرده‌ام. من ادمی هستم که عشق و 
است خیلی سریع سعی می‌کنم فراموشش کنم اما 
وقتی متوجه شوم عشق و علاقه دوطرفه است آن وقت 
سعی می‌کنم تمام تلاشم رابرای خوشبختی خودم و 
طرف مقابل به کار ببندم. (البته این موضوع در مورد 
زمانی که فهمیدم استادم هم بنده رادوست دارد. عشقم 
نسبت به او بیشتر شده و حتی مطالبی هم که در 
طالع‌بینی (چینی) در مورد سال تولد بنده و ایشان و 
ارتباطات بین ابن دو سال تولد نوشته شده عشق من 
رانسبت به استادم بیشتر کرده است. 

بعضی مواقع تصمیم می‌گیرم که فراموشش 
کنم. چون امکان این که ایشان را نبینم وجود دارد 
ولی #س رک و وی 


تفاوتهای عمده ميان احساس و واقعیت باشد و 

شش شماتنها باید درجهت کشف واقعیت باشد. 

> آینده و اهمیت حیاتی آن 

من انتظار دیگری هم از شمادارم و آن آینکه تحت 
هیچ عنوان آینده خودتان راکه آهمیت حیاتی برای 
شمادارد و آمر مقدس و مهمی چون ازدواج رابه فال 
قهوه ارتباط ندهید. فال قهوه و امتال ان به عنوان یک 
عامل تفننی و سرگرمی شناخته می‌شوند و بس! 
انسان را دربر می‌گیرد براساس عوامل تفریح و 
شمایک دختر هفده و هجده ساله و بدون تجربه و 
تحصیلات نبستید که با یک نگاه از طرف مقایل اه و 
ناله سر دهید و عقل و منطق را فراموش کنید. 

> اما دو موضوعی که باعث ترس شده 

TT‏ ا 
درک ن که د .رفتار کنید. یک اکاک 
خواستگارهای خوب و مناسب راکه ازهر جهت برای 
شماو خانواده به عنوان شوهر متناسب تشخیص داده 
می‌شوند. رد نکنید. بلکه منافع شما ایجاب می‌کند که 
آنهارادر شرایط پس انداز قرار دهید تاهمه چیز برایتان 
روشن شود. بدین ترتیب از طرفی خواستکار مناسب 
را از دست نمی دهید و از جهت دیگر. ان کسی راکه به 
او دل بسته‌اید و تصور می‌کنید که او هم به شماعلاقه 
دارد. تحریک و ترغیب می‌کنید که اگر نیت ازدواح با 
شمارادر سر دارد. بهتر است پای پیش بگذارد. وگرنه 
شماراعنقریب از دست می‌دشد. 

امادر مورد این واهمه که ممکن است هیچ‌وقت به 
او نرسید. طبیعی است که اگر او باهمه این مقدماتی که 
ذکر شد.پای‌پیش نگذارد و قصد ازدواج باشمارانداشته 
باشد. اصولا عاملی به نام «رسیدن يا نرسیدن» شما 


بشوم. هیچ وقت از خدا چیزی رابه زور نخواسته ام 
کت فوی را وی دای که گر 

یک روز که در خیابان برای پیاده‌روی رفته بودم. 
ایشان رادیدم وفقط بایک احوالپرسی کوتاه از هم جدا 
شدیم ولی باورتان نمی‌شود تا پنج دقیقه حالت بدی 
داشتم و چندین بار نزدیک بود به دلیل سرگیجه در 
خیابان بیفتم. ولی هرجوری بود بر خود مسلط شد م. 
وقتی این موضوع رابه دوستم گفتم در جوایم گفت: 
«تو باید تو فکرت این ذهنیت را هم داشته باشی که 
امکان دارد اصلاآبه او نرسی و سعی کن زياد به او فکر 
نکنی. چون اینگونه خودت را از بین می‌بری» من هم 
می‌خواهم به حرف دوستم عمل کنم ولی نمی‌توانم. 

اقای دکتر من از دو موضوع خیلی می‌ترسم و : 
امیدوارم با حرفهایتان باعث از بین رفتن این ترسها 
در وجود من شوید: 

مج 7 خوبی ۳ جهت 
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هن تیهام جکو تباید جرب ووبه روف ادا ! 

خودتان بهتر می‌دانید که اگر کسی عاشق افردن باشد ۱ 

و خالصانه هم او رادوست داشته باشد نمی‌تواند با د 

فرد دیگری زندگی جدیدی تشکیل دهد. توح ۱ 

تیه که قب اک اا دورود هک تفر وآمی نفد 
۲-می‌ترسم هیچ وقت به او نرسم. 


ق - الف 


به او وجود خارچی نخواهد داشت. چراکه مازمانی از : 
نرسیدن به کسی واهمه پیدامی‌کنیم که او ازهر جهت : 
نیت ازدواج و وصلت راداشته باشد و انگاه بر خلاف » 2 
میل خود نتواند این کار را انجام دهد. 77 
فا اک ما کو رر ی | 
کر کر ای ارم ا اس 3 
وا ارهاظ نگ 
از اقوام بزرگتر خود که مرد هم باشد. بخواهید که به : 71 
نوعی با او تماس برقرار کرده و قصد واقعی اوراسوال ۰ 
کنید .تاشماهم ازا ن آگاه شوید. به هرحال دغدغه من * E‏ 
قطان اسق که ما SNE‏ 
برده و در این میان دچار صدمات روحی و عاطفی : EF‏ 
شوید. این کار رابا خودتان نکنید .حتماسعی کنید با " 
واقعیات و نه احساس روبرو شوید و زندگی و آینده : 
خود رابراساس واقعیت ها راهاندازی کنید من تردیدی : 


۰ 


فک خی اسف 


که باشد eee‏ بلکه به استقبال ؟ 
آن هم خواهید رفت. 
موفق و پیروز باشید 


یک پاسخ کوقاه و فوری 
سرکار خانم م - گ از اصفهان: _ 

به هیچ وجه جای نگرانی نیست و انچه را 
که گفتید یک وضعیت طبیعی است که نه اشکالات 
و عارضه‌های بهداشتی ایجاد می‌کند و نه در 
زندگی زناشویی و بچه‌دار شدن خللی وارد 
eS‏ 
گوشهاء يا بزرگتر بودن شانه چپ يا راست. 
مادرزادی و کاملاً طبیعی است و به هیچ وجه هم 
از موارد فسخ کننده ازدواج و یا مواردی که شوهر 
بتواند مدعی شود و یا شکایت کند نیست و 

ات ار تا از 

موفق و پیروز باشید 


۳ 
شماره ۳۲۴۲ 


بوسوله 











از : کورش کاشانی 


آقای رئیس من را صدا زد که بروم توی اتاق 
کارش... وارد که شدم دیدم زن و مرد مسنی انجا 
هستند. اقای رئیس انهارامعرفی کرد: 0 

وا ی رن 
حودمون هستند. ۱ 

سلام و احوالپرسی گرمی کردم و بعد اقای 
رئیس برایم توضیح داد که می‌خوآهند در مورد یکی 
دک 

ار یک ی ات 
کار می‌کرد. اما انقدر هر روز سرم توی کار بود که 
کمتر به خصوصیات فردی مردم توجه می‌کردم. 
انچه که بیشتر توجهم را جلب می‌کرد. استعداد و 
توانایی اشخاص در کارهای محول شده به انهابود. 

رو به آقای رئیس کردم: 

- نرکس را خیلی خوب می‌شناسم توی کارش 
خیلی بادقت است. کمی کند کار می‌کند ولی سرموقع 
کار را تحویل می‌دهد. ۱ 

می‌دانستم این حرفهای من خیلی به درد انها 
نمی‌خورد. زن و مرد مسن نگاهی به من کردند و 
گفتند: 





رن وارد حیاط دادگاه شد. مرد لدت راگرفت 


و او را کشید بیرون. 

0 

- دیشب همه حرفهایمان رازدیم. 

- درسته ولی حتما هنوز راهی هست. تو الان 

زن براق شد: 
بودند و تو جلوی همه‌شان گفتی بی چون و چرامرا 
طلاق می دهی حالا دوباره داری حرف اولت را 

- اخه من تو رادوست دارم. زندگی‌مان رادوست 
دارم. دلم نمی خو‌اهد... 

زن پوزحندی رد: 

- ناصر با خودت روراست باش تو پولهایت 


2 رابیشتر ازمن و هر کس دیگه‌ای دوست داری. 


۶ 


اطلاعات هفتگی 


A 





- دخترم. مامی خواهیم بد انیم چطور خانواده‌ای 
دارد؟ اخلاق خودش چطور است؟ 

- هل کردم. چطور می توانستم ثابت کنم که من 
دختری را بعد از پنج سال هنوز نمی شناسم. 

اقای رئيس متوجه حال من شد و به دادم رسید. 

- خانم موسویی از کارمندهای بسیار پرکار ما 
هستند. ایشون هیچ کاری به حواشی ندارد. کارش 
که تمام می‌شود مستقیم می‌رود خانه» هیچ جا را 
بیشتر از محیط خانوادگی خودش دوست ندارد. 

نمی‌دانستم چه بگویم. آقای رئیس هم راست 
می‌گفت و هم نه... هرچه در کار بیشتر پیشرفت 
می‌کردم بیشتر منزوی می‌شدم. ۲۴ سالم بود و دیگر 
قید ازدواج را زده بودم. زندگی ام شده بود کار و 
مرأقبت از پدر و مادرم... به انها خیلی دل بسته بودم. 
همه خواهر و برادرهایم به خارج از کشور رفته 
بودند و من تنها کسی بودم که انها داشتند. 

TT 
شور زندگی بود. مادر مجتبی می‌گفت مدتی است‎ 
پسرش بانرگس اشنا شده و از او خوشش امده ولی‎ 





زن دوباره به طرف حیاط دادگاه راه افتاد. مرد 
بازویش راگرفت: 

- صبر کن. یعنی اگر من نصف خانه رابه نامت 

- نه... نه ناصر دیگر هیچ چیز حل نمی‌شود. تو 
باید تمام عمرت اسیر پولهایت باشی. برو مرأقب 
پولهایت باش. 

- خب, مگر مشکل تو این نبود که... 
هستی. مردی خسیس و پول دوست. 

رون 

رفتم جلو سلام و احوالپرسی کردم و آززن پرسیدم: 

- می خواهید تقاضای طلاق کنید؟ 

- بله» اگر حضرت اقا اجازه بدهند که من وارد 





حتی خودش مطمئن نیست که این دختر از نظر 
فرهنگی و اجتماعی به مامی‌خورد یانه.. 

چه کار سختی رابه من محول کرده بودند. از 
اتاق اقای رئیس که بیرون آمدم. نرگس نگاه معناداری 
به من کرد. من هم بالحن طنزی به او گفتم: 

- میارکه... 

-پس بگو آمده‌اند تحقیق... چی می خواستند بد انند 
که ایا من دختر نجیبی هستم یانه؟ کم می‌خندم یا 
زیاد؟ 

اولین بار بود که حس می‌کردم نرگس دختر 
عصبی و تا حدی تندخو است. بهش گفتم: 

چند روز بعد صدای داد و فریاد نرگس بلند شد. 
I‏ 





- مشکلم این که من یک هوو دارم که شوهرم او 
را از من بیشتر دوست دارد. چطور بگویم شوهرم 
پولهایش را انقدر دوست دارد که ماهشت سال است 
ازدواج کردیم و صاحب بچه نشدیم. 

- منظورتان چیست؟ 

- ساده است... وقتی با هم ازدواج کردیم. هر دو 
کارمندهای ساده بانک بودیم. زندگی خوبی بود. حقوق 
یکی از ما اجاره‌خانه را تامین می‌کرد و حقوق آن یکی 
مخارج زندگی را... یک روزنمی‌دانم ان مرد از کجاپید ایش 
شد. مشتری بانک بود. ناصر می‌گفت او را خوب 
می‌شناسد. عیدها به کارمندهای بانک عیدی می‌داد. 

به ناصر پیشنهاد کرد برای او کار کند. 
بعدازظهرهاء روزی ۲ الی ۴ ساعت. هر دو از این 
پیشنهاد خوشحال شدیم. حقوقش خیلی خوب بود 
و می‌توانستیم پس آند از خوبی داشته باشیم. 

فقط یکی دو ماه اول از درامد ناصر خبر داشتم. اما 


8 ۴ سالم بود و دیگر قید ازدواج را زده بودم. زندگی ام شده بود کار و 





و از من کلی عذرخواهی کرد. گفت: 

- خانواده‌ام نرگس را نپسندیده‌اند. خودم هم 
دیکر به این قضیه شک کرده‌ام. ولی او غیرمنصفانه 
همه چیز رازیر سر شمامی‌داند. فکر می‌کند حتماشما 
چیزی به پدر و مادرم گفتید... 

هاج و واج نگاهش می‌کردم. مجتبی گفت: 

- می دانم» شما هیچ تقصیری ندارید. مادرم 
می‌گفت شما خیلی متین و موقر رفتار کردید و 
ای ی 


کے مه 


- آخه من نرگس رانمی‌شناختم که چیزی بیشتر 
و او بگویم. 

مجتبی با تعجب از من پرسید: 

- همه می‌گویند شما مسوول خوب و مهربانی 
هستید. همه دوست دارند کارمند زیردست شما 
باشند. ولی با هیچ کس صمیمی نمی‌شوید. مثل 
بعضی زنها دنبال حرف و حدیث نیستید! این خیلی 
تعجب آور است. 

حند ید م: 

CNS‏ اک کر 
من هم مثل بقیه این دل‌مشغولیها را داشتم... 

مجتبی رفت... نرگس پشت میزش بود. بهش 
گفتم چند روزی برود مرخصی تا ارام شود. باورش 
نمی‌شد بعد از آن رفتار تند وزشتی که بامن داشته 
من اینقدر خونسرد و ارام با او رفتار کنم و بهش 


این ماجرابه گوش مادر مجتبی رسید و روز بعد 
به من تلفن کرد و از بابت همه این مشکلات عذر 
خواست. گفتم. همه چیز تمام شده و من اصلابه آن 
فکر هم نمی‌کنم. مادر مجتبی پرسید: 

- راستی شمابا این اخلاق خوب و چهره دوست 
داشتنی که دارید. چرا ازدواج نکردید؟ 

با خنده جواب دادم: 

۱ 
هم دیگر دیر است. 

روزهای بعد مجتبی به هر بهانه ای می آمد توی 
اتاقم. مادرش هم یکی دو بار بهم زنگ زد. برای پادرد 
مادرم دکتر خوبی معرفی کردند و به بهانه عیادت از 
مادرم به خانه ما آمدند. محیط ارام و صمیمی خانه 
ما آنها رابه وجد آورده بود. دیگر مادر مجتبی ول‌کن 
نبود. 

برای مراسم مذهبی و اعیاد مادرم را دعوت 
می کرد و چند ماه بعد مجتبی امد توی اتاقم و گفت: 

- هیچ وقت به ازدواج با کارمند زیردستت فکر 
کرده‌ای؟ 

چشم‌هایش برق می‌زد و برای اولین بار حس 
کردم از خجالت دارم اب می شوم... 

و این طور شد که من با مجتبی ازدواج کردم و 
حالا زندگی ۱۳ ساله ماپر از شادی و سعادت است... 





8 برایش شرط گذاشتم که اگر حاضر نشود خانه اش راء حداقل نیمی از آن راء 





به نام من کند از او جدا می شوم 


وقتی تصمیم گرفت از بانک استعفا بدهد و تمام وقت 
برای آن شرکت کار کند. دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. 

TT‏ کت ان 
چند برابر می‌شود که همین طور هم شد. اول توی آن 
را را اک 
مشتری پیدامی کرد و درصدی می‌گرفت... 

سر دو سال توانستیم خانه بخریم. من به ناصر 
گفتم دیگر وقتش شده که من هم از کار بیرون بیایم 
و به فکر بچه‌دار شدن بيفتیم. اما ناصر قبول نکرد. 
می‌گفت برای بچه‌دار شدن هنوز زود است و باز باید 
وجود اینکه وضع مالی اش خوب شده بود ولی هنوز 
در پرداخت یکسری هزینه‌ها خسیس بازی 
درمی‌آورد. انتظار داشت ما مثل گذشته کم لباس 
بخریم. طلا و جواهر اصلا نخریم 9 

کم کم حس بدی نسبت به او پیدا کردم. چندین 
بار کارمان به دعوا کشید اما او زیربار نمی‌رفت. حتی 
حاضر نبود قبول کند که ادم پول دوستی است. مدام 
زمین می‌خرید. ملک تجاری... و هميشه غر می‌زد که 
قرض دارد. 

کار به جایی رسید که یک روز من هم ادعا کردم 
که باید سهمی در این زندگی داشته باشم و ناصر 
حداقل نصف خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم را 


باید به نام من بکند. 

دعواها از آنجابالا گرفت. او به هیچ عنوان حاضر 
توا کار ان فیک اب ۰ ۶۱ 
فایده‌ای نداشت. بزرگترها را واسطه کردم باز فایده‌ای 
بر کل تا 
قسمت زندگی اش من راسهامدار بداند. روزهای اول 
ازدواجمان که پابه‌پای هم کار می‌کردیم رافراموش 
کرده بود و من هرچه سعی می کردم به او یاداوری 
کنم که لحظه‌های سخت زندگی چقدر کنارش بود 
فایده‌ای ند اشت. حتی به منأسبت‌های سالگرد ازدواج 
وعید و روززن هم چیزی به من نمی دأد... 

بالاخره فکر کردم باید از این مرد پول‌دوست جدا 
شوم. برایش شرط گذاشتم که اگر حاضر نشود 
خانه اش راء حداقل نیمی از ان را به نام من کند از او 
جدامی‌شوم. 

چند ماه است که سر این موضوع کلنجار داریم. 
او حتی به پای طلاق آمده تا مبادایک سکه از پولهایش 
رااز دست بدهد... گاهی وقتی نگاهش می‌کنم باورم 
نمی‌شود این همان مردی است که من زمانی با او 
ازدواج کردم و یکی از مهربان‌ترین و زحمتکش ترین 
مردهایی بود که من در زندگی‌ام می‌شناسم... حالا 
پول از او چهره غریبه ای ساخته و من دیگر نمی‌توانم 


با او زندگی کنم... 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین - بند نسوان 


29 یدد 


بند نسوان آن روز ساکت‌تر از بقیه روزها بود. 
رفت و آمدها و سروصداها به‌مرآتب کمتر از هفته‌های 
قبل بود. علت را متوجه نشدم. اما نوعی آرامش بر 
فضای هميشه شلوغ و پرتردد آنجا حاکم شده بود. 
این سکوت و آرامش حداقل حسنش برای من این 
بود که هنگام پیاده کردن نوار. با مشکل مواجه نخواهم 

بعد از هماهنگی با مسوول بند نسوان, دقایقی 
منتظر ماندم تا اولین نفر را برای مصاحبه بیاورند. 
انتظارم خیلی طولانی نشد. چرا که هنوز وسایلم را 
کاملا روی میز قرار نداده بودم که زن جوانی درحالی 
که نامه‌ای در دستش بود. وارد اتاق مددکاری شد. 

از همان بدو ورود متوجه اضطراب و استرس 
شدید او شدم. خصوصاً لرزش شدید دستهایش 
هنگامی که می خواست نامه را به دستم بدهد. کاملاً 
مشهود بود. 

نامه را گرفتم. مطالعه آن زمان زیادی 
نمی خواست. در یک نامه کوتاه مددجو تقاضای 
رسیدگی سریعتر به پرونده اش را داشت. از آنجا که 
نامه ار تباطی به کار ما پیدا نمی کرد. مجدد ان رابه او 
بازگردانده و برایش توضیح دادم که او را برای چه به 
مددکاری اورده‌اند. زن ابتدا کمی جا خورد. اما بعد 
خودش را جمع و جور کرد و گفت که امادگی مصاحبه 
رادارد. 

بعد از آنکه روال کار را برایش توضیح دادم از او 
خواستم ابتد بیوگرافی خودش رابرایمان بگوید وزن 
باصدایی لرزان گفت: 

- می‌گویند ۲۹ سال قبل به دنیا آمدم. اما کجا؟ 
نمی دانم! در چه خانواده‌ای؟ نمی‌دانم! حتی نمی دانم 
پدر و مادرم چه کسانی هستند؟ 

این راهم نمی‌دانم که من چرا و چکونه سر از 
پرورشگاه درآوردم؟ فقط این را شنیده‌ام که وقتی 
شش ماهه بودم سرپرستی من به خانواده‌ای که 
صاحب فرزند نمی‌شدند. واگذ ار شد. 

پدرخوانده ام مهندس کشاورزی بود و 
مادرخوانده‌ام خانه‌دار آنها سرپرستی یک پسربچه 
دیگر راهم ازیک سالگی قبول کرده بودند که درواقع 
برادر خوانده من به حساب می‌امد. انها این موضوع 
را خیلی زود به ما گفتند تا بعدها از دهان این و ان 

ها تفر هما مک کرو اه گر 
احساس بچه پرورشگاهی بودن رانداشتیم. مثل همه 
بچه‌هاء وقتی هفت سالم شد. رآهی مدرسه شدم 

تا دنیای جدیدی راتجربه کنم. درس خواندن 
۲۸ اطلاعات هفتگی 


شماز: ۲۲۴۲ 












چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


را خیلی دوست داشتم. درواقع به نوعی تمام 
خلاء‌های روحی‌ام را با درس خواندن پر می‌کردم. 
خیلی دلم می‌خواست یک روز به دانشگاه راه پیدا 
کنم و بتوانم در سطح بالای علمی قرار بکیرم. اما 
ماند. چرا که وقتی فقط ۱۳ سال داشتم. دچار 
این حرفهارابا چکش در مغز خالی من فرو می‌کرد تا 
حداقل خودم با دست خودم زندگی‌ام رانایود نکنم. 
البته در این ميان فقط من مقصر نبودم. کسی که 
من دلباخته او شده بودم. از طرفی برادر دوستم بود 
و از طرف دیگر دوست برادرم. هم دوستم و هم 
برادرم اصرار زیادی بر این ازدواج د‌اشنند. درحالی 
دوست داریم. عکس العمل خاصی از خود نشان 
ندادند. انها اجازه دادند همه چیز انطور که من 
می‌خواهم پیش برود: درحالی که این قناید 
بزرگترین خیانتشان در حق من بود! 


4 من هميشه دلم می خواست از 
شوهرم یک کلام محبت امیز پشنوم. 


اما او تصور می کرد همین که ما در 
رفاه هستیم یعنی محبت کردن 





وقتی در ۱۲ سالکی, با پنج میلیون تومان مهریه 
همسر مرد ۲۷ ساله‌ای شدم که فقط و فقط او را 
دوست داشتم. احساس می‌کردم خوشبخت‌ترین 
ادم روی زمین هستم! اما دریغ و درد که عمر این 
اخینا‌ها اکر کک دو انست که کل از که وا 
کاملاً حس کرده باشی, مثل یک حباب می شکند و از 
تون یلید 

هنوز شش ماه از ازدواج ما نگذشته بود که حقایق 
تلخ زندگی, یکی پس از دیگری از پرده بیرون افتاد. 
اولین حقیقت تلخ اعتیاد همسرم بود!من این موضوع 
راوقتی فهمیدم که شوهرم پیشنهاد کرد همپای او 
تریاک بکشم! این خیلی دردآور است که همسری که 
دوستش داری و به خاطر او به همه ارزوهایت پشت 
پا زده‌ای» تو رادعوت کند که پای بساط بنشینی! اما 
دردآورتر از آن این است که بفهمی همسرت سه زن 
دیگر هم دارد! و توزن چهارم او هستی! فهمیدن این 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


ام 


موضوعات برای یک دختربچه سیزده - چهارده 
ساله خیلی سخت است. خصوصاآنکه اولین فرزند 
یک مادر جوان هم در راه باشد! بچه‌ام که به دنیا 
آمد. فکر کردم اگر من هم همپای شوهرم تریاک 
بکشم. او از ان سه زنی که دارد دل می‌کند و ان وقت 
من با خیال راحت می‌توانم بچه‌ام را بزرگ کنم. 
اا اماماجرا آتطور که من می‌خواستم پیش نرفت. 
مادرخوانده‌ام موضوع سه زنه بودن شوهرم را 
فهمید و انقدر این موضوع برایش گران تمام شد که 
نتوانست طاقت بیاورد و بعد از تلاش فراوان؛ وقتی 
بچه‌ام شش ماهه بود طلاقم راگرفت و مرابه خانه 
برکرداند! راستش رایخواهید. از برگشتن به خانه 
پدرخوانده‌ام احساسی دوگانه داشتم. از طرفی به 
خاطر جدایی از همسرم که از اول زندگی به من دروغ 
گفته و حتی مرا معتاد کرده بود. خوشحال بودم و از 
طرف دیگر چون شوهرم رادوست داشتم. ناراحت 
و افسرده بودم. در این بین فقط دلم به دخترم خوش 
بود. او دیگر تنها مونس و همدم تنهایی‌هايم شده 
بود. ماهی یک بار هم او را می‌بردم کلانتری تا 
شوهرم بزرگ شدنش را ببیند. 

تاوقتی پدرخوانده و مادرخوانده‌ام زنده دودند. 
من مشکلی نداشتم. چون بیکار بودم. شروع کردم 
به درس خواندن. خیلی طول نکشید که 
عقب ماندگی‌هایم را جبران کردم و توانستم در 
رشته ریاضی دیپلم بگیرم. با خودم فکر می‌کردم 
که می‌توانم دانشگاه شرکت کنم و یک بار دیکر بخت 
خودم را برای یک زندگی بهتر آزمایش کنم. اما 
همانطور که گفتم این شرایط زندگی تا وقتی 
پدرخواآنده و مادرخوانده‌ام زند ه بودند. برایم مهيا 
بود. بعد از مرگ آنها زندگی من هم دستخوش تغییر 
و تحولات زیادی شد. اولین مساله ای که خیلی زود 
خود رانشان داد. بی‌پشت و پناه شدنم بود. من به 
حز آنها کی رانداشتم ووقتی انهارااز دست دادم 
احساس کردم که زیر پایم خالی شده و دیکر هیچ 
تکیه‌گاهی ندارم. 

دومین نمود مرگ آنهاء برهم خوردن تمام 
برنامه‌ریزی‌های من برای زندگی آینده‌ام بود. دیگر 
حوصله درس خواندن نداشتم. به کلی امیدم را از 
دست داده بودم. به جرات می‌توانم بگویم به 
موجودی تبدیل شده بودم که فقط نفس می‌کشید و 
بس! و اینگونه همه عوامل موجود دست به دست 
هم دادند که وقتی اولین مرد در زندگی‌ام پید اشد. دل 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


به او ببندم! اما چون تجربه یک زندگی ناموفق رادر 
کارنامه‌ام داشتم. خواستم این بار بی‌گد ار به اب نزنم 
و قبل از انکه شناخت کامل نسبت به او پید انکرده‌ام. 
به عقدش درنیایم! بنابراین به صورت توافقی برای 
مدت کوتاهی به عقد موقت او درآمدم. 

همسر دوم من حدود ۲۹ سال داشت و من 
ماجرای زندگی اولم را کاملا برایش تعریف کردم و 
حتی به او گفتم که هنوز شوهرم را دوست دارم و 
اگر اصرارهای مادرخوانده‌ام نبود. شاید هیچ وقت 
از او جدا نمی‌شدم و الان هم اگر او بخواهد ترجیح 
می‌دهم دوباره با او ازدواج کنم. چون پدر بچه ام است 
و خودم هم هنوز دوستش دارم! 

از ان طرف وقتی شوهر اولم فهمید که من صیغه 
کس دیگری شدهام» خیلی ناراحت شد. او بامن تماس 
گرفت و گفت که هیچ وقت نمی‌تواند راضی شود که 
دخترش زیر دست ناپدری بزرگ شود. و بعد حرفی 
رازد که من سالها منتظر شنیدنش بودم. او گفت که 
مرا دوست داشته و الان هم دوست دارد و اگر من 
راضی باشم. حاضر أست دوباره مراعقد کند تایک 
بار دیگر زندگی جدیدی راتجربه کنیم! 

حرفهای شوهرم مرا بدجوری به فکر فرو برد. 
گویا ازدواج موقت من برای او یک تلنگر بود تا 
ناموسش رادر خطر ببیند و بار دیگر بخواهد مارا 
تحت حمایت خود درآورد. البته من باید همچنان 
منتظر می‌ماندم تا دوران صیغه و عده‌ام تمام شود 
و بتوانم زندگی جدیدم راشروع کنم. ۱ 

به هرحال زمان گذشت و من بعد از گذشت آنچه 
قانون و شرع و عرف تعیین کرده بود. توانستم به 
همسر اولم رجوع و زندگی جدیدم راشروع کنم. 

حالا دیکر سالها از تجربه اول ما گذشته بود. نه 
من دیگر آن دختربچه ۴ ساله بودم و نه شوهرم 
ان جوان ۲۷-۲۸ ساله! هر کدام از خلال گذشت زمان 
چیزهای زیادی یاد گرفته بودیم و قدر زندگی رابیشتر 
از قبل می د انستیم. تولد چهار فرزند دیگر جمع 
خانوادگی مارا آنقدر شلوغ کرده بود. که کمتر فرصت 
درگیری داشتیم. اماباز هم در زندگی‌مان خلاءهایی 
وجود داشت. خلاء‌هایی که یک زن انها رابیشتر درک 
می‌کند. من هميشه دلم می‌خواست از شوهرم یک 
کلام محبت امیز بشنوم» اما او تصور می کرد همین 
که ما در رفاه هستیم. یعنی محبت کردن! اختلافات 
ما اگرچه خیلی کم‌رنگ. اما به صورت ریشه‌ای 
درحال شکل‌گیری بود و این وضم و 
وقتی بدترشد که او مرااز تنهافعایت ا 
اجتماعیام - که کار کردن در یک 
شرکت به عنوان منشی بود -منع 
کرد و مجیورم کرد در خانه بمانم! 
این تنها دلخوشی ام بود که او ان 
راهم ازمن گرفت. 

بعد برای انکه دل مراخوش 
کند. تصمیم گرفت خانه را 
خراب کند و دوباره بسازد. 
ساخت خانه یک سال و نیم 
طول کشید. اما وقتی در 
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شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


خانه جدید مستقر شدیم. درگیری‌هایمان بیشتر شد. 
اکر اد ا هقاس نک دو ارت کات می ام 
مدام دنبال کثافت کاری و مواد کشیدن بود. من دیگر 
حوصله این کارهارا نداشتم. اختلافمان بالا گرفت و 
کار به دادگاه کشید. اما باز صلح کردیم و برگشتیم. 
هر وقت کار به اینجا می‌کشید از اينکه چرادوباره با 
او ازدواج کردم پشیمان می‌شدم و حسرت زندگی 
چند ماهه ای را که با شوهرم دومم داشتم. 
می‌خوردم. خصوصا انکه او قول داده بود مرا به 
خارج ببرد. هميشه در اوج دعواهاو بکومکوهایمان. 
به این فکر می‌کردم که اگر من با او ازدواج کرده بودم. 
الان در یک کشور اروپایی بهترین زندگی را داشتم 
و شاید اشتباهم این بود که گاهی این فکرها را به 
زان می‌آوردم! تا اینکه.. 

پنج شنبه شب بود که فردی با او تماس گرفت - 
و چون کار شوهرم تهیه گوسفند برای مجالس و 
هيات هاو مراسم بود - و سفارش چند راس کوسفند 
راداد. شوهرم روز بعد که جمعه بود با پنج میلیون 
پول نقد. از خانه خارج شد. ساعت حدود دوازده و 
نوی که ها ما ای E‏ فا گت فر 
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E-Mail : f_ Zavarei @Yahoo. Com 


تصادف کرده من و دخترم سریعاً خودمان را به 
بیمارستانی که ادرس داده بودند. رساندیم. شوهرم 
در ای.سی.یو بود. یک هفته تمام درحالت کمابود. تا 
اینکه بعد از یک هفته از دنیا رفت. مراسم عزاداری 
شوهرم. زمزمه‌هایی شروع شد که به او مرگ موش 
دادند. بعد شنیدم که گفتند با میله آهنی به سر او 
زده‌اند. تا اینکه برادر شوهرم مستقیمابه خانه‌ام امد 
و پرسید ایا خبر دارم چه کسی شوهرم را کشته؟!» 


در زندان هستم. آنهم بلاتکلیف! از طرفی همسر دوم : 
مراهم گرفتند. اما او با وثیقه ازاد شد. ولی من چون ٠‏ 
وثيقه ندارم. اینجا ماندم! ۳ 

من به افسر پرونده‌ام گفتم که من و شوهرم با : 
هم اختلاف داشتیم. ولیکن من او را دوست داشتم. . 
خانواده شوهرم تصور می‌کنند چون ما اختلاف ۽ 
داشتو من و همسرسابقم ان‌را کشتيم. ولی اشتباه ‏ 
می‌کنند! چون من اگر او را دوست نداشتم. ترجیح 
می‌دادم از او طلاق بگیرم و یک زن مطلقه باشم نه 
یک قاتل! 


0 در پرانتز: 
(پرونده‌های قتل. اصولاً از مهمترین 
پرونده‌های محاکم قضایی است. چرا که 
برخلاف دیگر جرایم. مساله خون یک فرد -غالباً 
- بی گناه در میان است و هرگونه سهل‌انگاری. 
چه‌بسا باعث پایمال شدن خون به ناحق ريخته 
شده انسانی شود که حق حبات و زندگی داشته 
و حال به دلیلی از ميان رفته است! 
حساسیت پرونده‌های قتل باعث می شود 
تاقضات و افسران پرونده بادقت نظر بیشتری 
این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند و 
چه‌بسا زمان زیادی را برای کشف حقیقت 
صرف کنند. آنچه که در مورد پرونده این خانم 
اتفاق افتاده نیز به همین دلیل است. متاسفانه 
اختلافات میان او و همسرش و نیز ازدواج 
موقتی که سایه ان کماکان بر زندگی این زن 
سایه انداخته بود. باعث شد تا او و همسر 
سابقش به عنوان تنها مظنونین پرونده - 
احتمالا قتل - شوهرش. تحت تعقیب قرار 
TT‏ 
اکنون تا روشن شدن قضایا و به نتیجه 
رسیدن تحقیقات مراجع قضایی, چاره‌ای ندارد 
جز آنکه محیط زندان را تحمل کند و در این 
مدت فرصت خوبی دارد تابه آنچه طی این سالها 
بر او گذشته. فکر کند تا فردا به عنوان مادر و 
تنها تکیه‌گاه. فرزندانش راتحت حمایت خود 
داشته باشد. ) 
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مرد از قطار پیاده شد. ولی در جای خود باقی ماند 
و مدتی مات و مبهوت به اطراف نگاه کرد. خودش 
دقیقه‌ای به کسانی که با عجله وارد ایستگاه می‌شدند 
و به طرف قطارها می‌دویدند. نگاه کرد. لباسی که بر 
تن داشت خیلی گشاد و نامناسب بود. مثل اینکه 
لباس چند سایز برای او شاد بود و گردن لاغر او از 
شکل خاصی بیرون امده بود. 

در نگاهش سردی و ی‌اغنایی و عدم اطمینان 
به دیگران خوانده می‌شد. طبیعی هم بود که او نسبت 
به دیگران اعتماد نداشته باشد. هر کس هم جای او 
بود. چنین می کرد. این پیرمرد «اندره بررون» 
نمی توانست به کسی اعتماد داشته باشد. 

در ایستگاه داهن شهر «نیس» کسی 
منتظرش نبود. او متفکرانه سری تکان داد و اهسته 
و سلانه سلانه قدم برداشت و به طرف در خروجی 
آن را کاملا داغ کرده بود. آندره طاقت این گرمارا 
نداشت. مدت ۲۰ سال بود که در زندان و پشت 
میله‌های آهنی زندگی کرده و در این مدت هرگز 
اشعه خورشید را اینطور مستقیم بالای سر خود 
ندیده بود. در این مدت طولانی همه چیز عوض 
شد ۵ دو د. او از ایستگاه راه‌آهن وارد خیایان 
«لادیکنوار» شد. این خیابان هم کلی تغییر کرده 
بود. ترافیک سنکین خیابان. سرو صدا لباس و سر 
و وضع مردم و... نسبت به ۳۰ سال قبل به کلی 
عوض شده بود. اما از اینها گذشته اتشی در درون 
او شعله‌ور بود که بیش از همه چیز او رارنج و ازار 
می‌داد. این اتش کینه و انتقام شدیدی بود که 
لحظه‌ای او را آرام نمی گذ اشت و او با درون خود 
خاموش کند. ولی نمی توانست و با خود می گفت 

در این میان به خیابان «آلکساندر ماری» رسید 
و در دهانه این خیابان ایستاد. این خیابان به میدان 
«پاله» منتهی می‌شد. در این میدان ساختمان اداره 
دادگستری و دادسرای شهر قرار داشت. همان 
ساختمانی که ماموران قضایی و بازرسان در ان 
نشسته بودند. همه ماجرا از همین ساختمان شروع 
شده بود. در همین جابود که برای او مدت ۲۵سال 
تمام زندان تعیین کردند و اورابرای این مدت طولانی 
پشت میله‌های زندان اند اختند. اتهام او هم قتل «الن 
روشی» یکی از تبهکاران بود. در طی نزاعی که ان دو 
نفر باهم کرده بودند. الن روشی به قتل رسیده بود 
وان وقت اندره بررون محکوم شد که ۲۵ سال تمام 
پشت میله‌های زند ان باقی بماند. بعد از چند سال که 
در زندان ماند تصمیم گرفت فرار کند. در موقع 
فرار بوسیله یک پلیس تحت تعقیب قرار گرفت. 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 








آندره بررون به طرف آن پلیس تیراندازی کرد و 
به جرم این فرار و تیراندازی به پلیس به پنج سال 
زندان دیگر محکوم شد و دوره زندانی او به سی سال 
افزایش یافت. در این فرارء فقط سه روز توانست خارج 
از زندان بماند و سه روز بعد بالاخره ماموران محل 
مخفی‌گاه او را کشف و آندره را دستگیر کردند و او 
بار دیگر به زندان برگشت و سختگیری‌ها نسبت به 
او شد یدتر شد. 

آندره آرام آرام خود رابه مرکز شهر رساند و 
یکسره وارد فروشگاه بزرگ «لافایت» شد. خرید او 
خیلی طول نکشید. یک دست لباس کامل خرید و در 
یکی از اتاقهای پرو آنها را پوشید و لباسهای کهنه و 
مندرس خود را کند و دور انداخت. بعد با رضایت 
خاطر از اینکه سر و وضع بهتری پیدا کرده. قدم به 
خیابانهای شهر «نیس» گذ اشت. 

او هر چند قدمی که راه می‌رفت. کمی می ایستاد 
و به فکر فرو می‌رفت. درون او غوغایی به‌پا بود. از 
طرقی بک خی درز نے راز اقا یس وه که ها 
خود رابگیرد و از طرف دیگر کارهای مهمتری داشت. 
او بایست پولهایی را که مخفی کرده بود. از مخفی گاه 
ای ره ره رف 
میدان پاله که کاخ دادگستری در انجا قرار داشت 
حرکت کرد. وقتی به میدان رسید. به کاخ بزرگ 
دادگستری خیره شد. محل کار «اندره کویه» دادستان 
ایالتی که باعث محکومیت او شده و نزدیک به سی 
تال نوا مت اقا وان اک ات عویش 
ساختمان قرار داشت. او دادستان را مسوول تاه 
شدن زندگی خود می‌دانست. چرا که اصرار دادستان 
در مجازات او باعث شد که آندره به ۲۵ سال خیس 
محکوم شده و بعد هم پنج سال دیگر به آن اضافه 
شود. 

آناره وارد‌داد‌کستری شد. در زاهرو های خلو بت 

کاخ در آن موقع از روز رفت و امد زیادی دیده 
نمی شد. او با دقت تابلوهایی راکه روی درها بود. 
می‌خواند و جلو می‌رفت تا بالاخره به اتاق کوپه 
دادستان اتال رمعت آندره با داف اى ت 
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دستگیره در راگرفت و فشار داد. می‌خواست وارد 





اتاق شود. ولی از اینکار چه قصدی داشت. خودش 
هم نمی دانست. شاید می خواست با دادستان 
صحبت کند. یا به او پرخاش کند و یا... امابه هرحال 
دربسته بود و باز نشد. موجی از تنفر و خشم دوباره 
سراپای وجود او رافراگرفت. لحظه‌ای در جای خود 
خشک شد و دچار نوعی فلج شده بود. بالاخره 
حرکتی به خود داد و برگشت و از کاخ خارج شد. 

او بار دیگر بی اراده در خیابانها به راه افتاد و به 
طرف «شانرو» و پارک ملی, به کنار اسکله رفت. او 
انقدر به خود مشغول بود که متوجه نشد مردی از 
دور مراقب اوست و به دنبال او حرکت می کند. اندره 
در فکر پولهای خود بود. پولهایی را که قبل از زندان 
رفتن دران نقطه مخفی کرده بود. او این پولهارابعد 
از کشتن الن روشی از کیف دستی او ربوده بود. 
پولهای زياد و حدود چند میلیون فرانک می‌شد. الن 
روشی انهارا از یک بانک سرقت کرده و اندره بررون 
این پولهارادر نقطه امنی در اسکله نیس مخفی کرده 
توف ی حال فته داش که سوام بو لیا سوک ی ان را 
بردارد ولی این کار به‌سادگی امکان‌پذیر نبود و 
مقدماتی می‌خواست. اولا باید کاملاً اطراف آن نقطه 
خلوت باشد و بعد هم کسی اور تعقیب نکند و از همه 
مهمتر «لویی» هم سلولی او بود که به راز او پی برده 
بود و می‌دانست که چند میلیون پول رامخفی کرده 
وحالا بدون شک «لویی» او را تعقیب می‌کرد تامحل 
بو لھا راشا کی تفس حال ی ودرا کار ان 
و نزدیک مخفی‌گاه پولها دید. آهسته به آنجا نزدیک 
شد. به اطراف خود نگاه کرد. کسی راندید. او متوجه 
مردی که از دور او را تعقیب می کرد نشد. به همین 
جهت به مخفی‌گاه پولها نزدیک شد. نگاهی به آنجا 
اند اخت. همه چیز را عادی دید ولی دست به پولها 
نزد و بازگشت وبرای آنکه نفسی تازه کند و ازهیجان 
خود بکاهد. به طرف پارک کنار اسکله رفت و روی 
یکی از نیمکت هانشست. 

۰ 

مردی که از دور آندره را تعقیب می‌کرد. بعد از 
دور شدن او به طرف مخفی‌گاه رفت و بسته پولهارا 
پیدا کرد و آن رابرداشت وبه سرعت خود رابه پشت 
سر آندره رساند و بعد آهسته خم شد. چیزی راروی 
چمن‌ها گذاشت و دوباره بدون انکه اندره متوجه 
شود ار انتخا دوشن 

آندره بعد از کمی استراحت بلند شد که برود. 
ناگهان روی چمن یک شیئی فلزی توجه او را جلب 
کرد. خم شد و دید یک تپانچه است. ان رابرداشت. 
تپانچه پر و اماده شلیک بود. مشاهده این تپانچه بار 
دیگر اندره را هیجان زده کرد. آتشی که در وجودش 


خاموش شده بود. دوباره شعله ور شد. او تشنه 
انتقام بود و حالا با این تپانچه پر می‌توانست انتقام 
خود رایگیرد. 

او به سرعت از پارک به طرف میدان پاله و کاخ 
دادگستری به راه افتاد. وقتی در راهرو کاخ به طرف 
اتاق آقای کوپه می‌رفت. تپانچه را در جیب شلوار 
خود اماده نگاه داشته بود. او تصمیم داشت به 
محض آنکه در اتاق را باز کرد. تپانچه را بیرون 
آورده و چند گلوله به طرف آقای کوپه شلیک کند 
و وقت رایرای صحیت کردن با او تلف نکند. با این 
نیت و قیافه مصمم او دستگیره در را گرفت و فشار 
اورد. این بار در باز شد و اندره تپانچه را بیرون 
آورد و به مردی که جلوی در ایستگاه و رویش به 
طرف دیوار بود شلیک کرد. اندره انقدر خشمگین 
بود که به یک گلوله اکتفا نکرد و گلوله دوم و سوم 
راهم شلیک کرد. 
دنبال ان ناگهان از اطراف چند نفر خود رابه انجا 
رساندند و آندره را که مات و مبهوت ایستاده و به 
چهره قربانی خود نگاه هم نکرده بود. دستگیر 
کردند. 

اندره حتی مقاومت مختصری هم نکرد و با 
ماموران حرکت کرد و رفت. ساعتی بعد او مقابل 
میز یک بازپرس نشسته بود تا به سوالات و 
بازپرسی‌های او جواب دهد. اولین سوالی که بازپرس 
از او پرسید این بود: 

-شماچرا«لویی دویوا» را کشتید؟ 

اندره بررون با کمال حیرت و تعجب, بازپرس را 
نگاه کرد و گفت: 

- چه گفتید؟! لویی دوبوا؟ لویی دوبوا که 
هم سلولی من بود... من به طرف آقای کوپه 

-نه اشتباه می‌کنید. شما لویبی دویوا را کشتید. 
او درحال صحبت با دادستان بود که شما از پشت 
سر او را هدف قرار دادید. آقای کوپه زنده و سالم 

اندره بررون ناگهان دچار سرگیجه شد و حال 
خود رأنفهمید. پس او هم‌سلولی خود لویی دوبوارا 
کشته است. امالویی دوبوابا دادستان چه کار داشت 
و در اتاق او چه می‌کرد؟ این سوالی بود که در 
بازپرسی‌های بعدی برای اندره روشن شد. لویی 
دویوآبعد از ربودن پولها؛ تپانچه راعمداسر راه اندره 
اند اخته بود تا او رابه کشتن آقای کوپه تحریک کند. 
زیرا می‌دانست او تا چه اندازه از اقای کوپه متنفر 
است. آندره بارهابه او گفته بود که اگر از زندان آزاد 
شود. از کوپه انتقام خواهد گرفت. 

لویی از آنجا یکسره به دفتر آقای کوپه رفته 
بود تابه او اطلاع دهف که آند رة از ردان از آد هی 
قصد قتل او را دارد. به آن اميد که وقتی آندره به 
انضاامق: دستگیر شده و به زندان بیفتد و او بتو اند 
به راحتی و بدون زحمت پولهایی را که ربوده 
تصاحب کند! 

اتقو بار دیگر به زندان افتاد. درحالی که 
اعد ام خواهد شد. زیر در حضور دادستان مردی را 
کشته بود! 

E 
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# ۷ 
زیر نظر : ف . گویش 
Email:f_ 000۷5۱ @ yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 





مورد دستبرد طراران قرار گرفته و چون همه چیز 
خود را از دست داده‌اند. به شدت ترسبده‌اند. تا ان 
اندازه که می‌گویند: «می‌ترسم خودم راهم ببرند!» 
ی ان ای ای سک کاس ات ار 
حتی خودم را هم بدزدند! اما ببینیم ريشه 
ضرب المثل فوق از کجاست؟ 

می‌گویند روستازاده‌ای به شهر بزرگی وارد شد 
درحالی که خودش بر دراز‌گوشی نشسته بود و بزی 
هم که زنگوله ای در گردن او محکم بسته شده بود. 
دنبال درازگوش می‌دوید. از قضاسه دزد در همان 
مسیر نشسته بودند» یکی از آنها گفت من می‌توانم بز 
این مرد را بدزدم. دیگری گفت من هم می‌توانم 
چهارپای او را بدزدم و سومی گفت اینها که سهل 
با رای تا و 

به دنیال ان اولی دنبال مرد روستایی به راه افتاد و 
وقتی به جای خلوتی رسید. زنگوله را از گردن بز باز کرد 
و به دم خر بست. خر چون دمش را حرکت می‌داد. 
روستایی تصور می کرد بزبه دنبال او می اید تا لینکه به 
کوچه‌ای داخل شد. دزد دوم که سر کوچه ایستاده بود. 
وقتی روستایی رادید گفت:«عجب آدمهایی زنگوله به 
دم خر می‌بندند!» روستایی نگاه کرد. بز را ندید. فریاد 
برآورد که:«ای وای بز مراندیدی» دزد گفت:«من مردی 
رادیدم که بزی داشت و از این کوچه رفت!» روستایی 
گفت: «ای مرد لطف کن و خر مرانگه دار تابزم راپس 
بگیرم!» دزد گفت: «من حرفی ندارم» فقط ۱ بیا!» 
روستایی رفت و دزد خررابرد. دزد سوم امد. اتفاقابر 
سر راه روستایی چاهی بود. دزد سوم سر آن چاه 
نشست ووقتی روستایی رسید. او شروع به داد وفریاد 
کرد. روستایی گفت: «ای مرد تو راچه رسیده؟ بزو خر 
مرابردند و توفریاد می‌کنی؟!» دزد گفت: «صندوقچه پر 
از طلای سرخ من در این چاه افتاده. من نمی‌توانم داخل 
چاه بروم. ده دینار زر سرخ می‌دهم اگر تو صندوقچه 
مرا بیاوری.» روستایی با خودش گفت: «ده دینار زر 
سرخ می‌گیرم وصندوقچه این مرد رابیرون می‌آورم.» 
پس لباسهایش را دراورد و وارد چاه شد. دزد هم 
لباسهای روستایی رابرداشت و برد. روستایی ازداخل 
چاه فریاد زد که داخل چاه چیزی نیست. کسی جواب 
نداد. روستایی در ته چاه شک کرد. بالا امد وقتی نگاه 
کرد دزد و لباسهایش راندید. چوبی برداشت و آن رابه 
خودش می‌زد. مردم او را دیدند و گفتند این روستایی 
دیوانه شده. او گفت: «خیر! پاسبانی خودم رامی‌کنم که 
مباداخودم راهم بدزدند!» 


از باورهای عامیانه مردم جوزدر 


اهالی شهر جوزدر معتقدند: 
> زوزه روباه خبر از آمدن باران می دهد. 
وا خر رس تک 
در شب باعث دیوانگی است! 
> اگر زن کلاه بر سر بگذارد. قحطی می شود. 
> اگر بچه‌ای نزدیک غروب بی‌دلیل کریه کند. 
فردی از نزدیکان می‌میرد. 
> هر کس دیر از خواب بیدار شود از گرفتن روزی 
عقب می‌ماند. 
فرستنده: محمد دهقان حوزدر 
از: شهر جوزدر نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


امن سیر نخردمه» مه دهون بوهکنه. 
برگردان: من سیر نخوردم که دهانم بو بدهد. 
ان ان را اک را ۱ 
اک 
ا>ارمجی شه وچه پشته دس کشنه گنه چنه نرمه! 
برگردان: جوجه تیغی دست به پشت بچه اش 
می‌کشد و می‌گوید چقدر نرم است! 
[معادل: هر کس علم خود به کمال است و فرزند 
خود به جمال] 
TE OT‏ 
برگردان: آب راگل آلود می‌کند تاماهی کر 
فرستنده: حسین رحمان نتاج 
از: سرخرود (مازندران) 


از ترانه های آذری 
سارالمیشام سولمو شام یاریم 
E ۱‏ 
اغلامیم نیلیم ياريم _ 
سن قندن ایریلیبسان پاریم 
برگردان: 
افسرده و ناراحت شده ام بار / مانند کرک 
می‌خواهم ببارم / گریه نکنم چکار کنم یار؟ / تو از 
من جداشده‌ای. 
فرستنده: مسعود جعفری خلفلو 
از: روستای خلفلو شهرستان کوثر (اردبیل) 


از دعاهای اهالی مشهد 
درد و بلات بگیرم. سینی حنات بگیرم. 
اک درد و بلات پر بگیره. تو سر مادر بگیره! 
> انشاءالله داغش نبینی! 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: روستای سیس آباد مشهد 


نامه های شما رسید: 

محمد دهقان جوزدر از نیکشهر (سیستان و 
بلوچستان) -یکتاسادات خاتمی از گرمسار (سمنان) 
- رضا احمدی از روستای چاکسر محمودآباد 
(مازندران) -زهرامترچمی ازروستای جزه حفر جهرم 
(فارس) -مهرداد شاکری از روستای ضامنی نوراباد 
بردسکن (خراسان رضوی). 







اطلاعات هفتگی 
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الفرد دموسه 









سمیه داودبیگی 





= 
متصل چون شهر دلت با ان عدن 
۱ ۱ هین بگو مهاس از خالی شدن 
امر «قل» زین آمدش کای راستین 
کم نخواهد شد. بگو دریاست این 
مولانا 
طناب 


۰ 


این داستان رادر دلتان وباصدای بلند و با توجه 
یکو اند میا تانالعا ار اش اطر ةن توافت 
داستان دریاره یک کو‌هنورد انیت که 


می‌خواست لو بلندترین کوهها یلا برود. آی پس از 
سالها اماده‌سازی, ماجراجویی خود را اغاز کرد. ولی 
از آنجا که افتخار این کار را فقط برای خود 
می‌خواست, تصمیم گرفت تنها از کوه بالا برود. 

او سفرش را زمانی آغاز کرد که هوارفته رفته 
رو به تاریکی می‌رفت. ولی قهرمان مابه جای انکه 
چادر بزند و شب را زیر چادر به صبح برساند. به 
صعودش ادامه داد. تا اینکه هوا کاملا تاریک شد و به 
جز تاریکی هیچ چیز دیده نمی شد. 

سیاهی شب همه جا را پوشانده بود و مرد 
نمی توانست چیزی ببیند حتی ماه و ستاره‌ها 
پشت انبوهی از ابر پنهان شده بودند. کوهنورد 
همانطور که داشت بالا می رفت. درحالی که 
چیزی به فتح قله نمانده بود. ناکهان پایش لیز 
خورد و با سرعت هرچه تمامتر سقوط کرد. 
سقوط همچنان ادامه داشت و او در ان لحظات 
سرشار از هراس, تمامی خاطرات خوب و بد 
زندگیش رابه یاد می آورد. 

داشت فکر می کرد چقدر به مرگ نزدیک 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 





شده است که ناگهان احساس کرد طناب به دور 
کمرش حلقه خورده و وسط زمین و هوامانده است: 
حلقه شدن طناب به دور بدنش مانع از سقوط 
کاملشن,نشنده نود. کر آن لخظات. سنن سکورت, 
چاره‌ای نداشت جز اینکه فریاد بزند: خدایا کمکم کن 

ناگهان صدایی از دل آسمان پاسخ داد: از من چه 
می‌خواهی؟ 

- نجاتم بده 

- واقعاً فکر می‌کنی می‌توانم نجاتت دهم؟ 

-البته تو تنه کسی هستی که می‌توانی مرانجات 
اھ 

- پس آن طناب دور کمرت راببر. 

برای یک لحظه سکوت عمیقی همه جارافراگرفت 
و مرد تصمیم گرفت با تمام توان به طناب بچسبد و 
آن رارها نکند!! روز بعد. گروه نجات آمدند و چسد 
منجمد‌شده یک کوهنورد را پیدا کردند که طنابی به 
دورش حلقه شده بود. درحالی که تنها یک متر با 
زمین فاصله داشت و شما؟ 

شماتا چه حد به طناب زندگی خود چسبیده‌اید؟ 
آیاتابه حال شده که طناب رارها کرده باشید؟ هیچگاه 
به پیامهایی که از جانب خدابرایتان فرستاده می‌شود 
شک نکنید. هیچگاه نگویید که خداوند فراموشتان 
کرده است و از شما مر اقبت نمی کند. 





تو از بفیه خوشبخت نری 

اگر امروز که بیدار شدی بیشتر احساس سلامت 
کردی تابیماری تو خوشبخت تر از یک میلیون نفری 
هک ار این هنت ی یت 

اگر هیچ وقت خطر جنگ را تجربه نکرده‌ای و 
تنهایی زندان راحس نکرده‌ای» در شمار ۵۰۰ میلیون 
نفر ادم خوشیخت دنیاهستی. 

اگر می‌توانی در یک جلسه مذهبی شرکت کنی 
بدون اينکه اذیت و آزار. دستگیری, شکنجه و وحشت 
از مرک داشته باشی, خوشبخت تر از سه میلیون نفر 
در جهان هستی. 

اگر در جیب يا کیف خود پول داری و می‌توانی 
گاهی کمی پول خرج کنی» جزو ۸ درصد آدمهای پولدار 





اگر پدر و مادرت هنوز زنده‌اند وهنوز باهم زندگی 
می‌کنند تو واقعا بی نظیری. 

اگر سرت را بالا می‌گیری و لبخند می‌زنی و 
احساس خوبی داری تو خوشبختي» چون خیلی‌ها 
می‌توانند این کار را بکنند. ولی اکثرا نمی کنند. 

اگر امروز و دیروز دعا کردی, واقعاً خوشبختی 
چون اعتقاد داری که خدا صدای مارا می‌شنود و به 
ماجواب می‌دهد. 

اگر می‌توانی این مطلب رابخوانی خوشبخت تر 
ا کی سے کے کے د الت سای رایٹی اک 


پنجره 

در بیمارستانی» دو بیمار در یک اتاق بستری 
بودند. یکی از بیماران هر روز بعد ازظهر یک ساعت 
روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود 
می‌نشست., ولی بیمار دیگر که نمی‌توانست هیچ 
تکانی بخورد و هميشه پشت به هم اتاقیش روی 
تخت می خوابید. 

آنهاساعتهاباهم صحبت می‌کردند. از همسر. 
خانواده خانه» سربازی و یا تعطیلاتشان با هم 
حرف می‌زدند و هر روز بعدازظهر بیماری که 
کی ان وروت تسیک مت فا 
بیرون از پنجره را برای هم اتاقیش توصیف 
هی کل فن:: 


پنجره رو به یک پارک است که دریاچه زیبایی 


دارد. مرغابی‌ها و قوها در دریاچه شنا می‌کنند و 





کودکان با قایقهای تفریحیشان در اب سرگرم بازی 
هستند... درختان کهن به منظره بیرون زیبایی 
خاصی بخشیده‌اند و تصویری زیبا از شهر در افق 
دوردست دیده می‌شود... 

اور کو گنای ره آنن حرعنات وا 
توصیف می‌کرد. هم اتاقیش چشمانش رامی‌بست 
و این مناظر رادر ذهن خود مجسم می‌کرد و روحی 
تازه می‌گرفت. 

روزها و هفته‌ها سپری شد تا اینکه روزی مرد 
کنار پنجره از دنیا رفت و مستخدمان بیمارستان 
جسد او را از اتاق بیرون بردند. مرد دیگر که بسیار 
ناراحت بود تقاضا کرد که تختش را به کنار پنجره 

برستار آین کار رآ دا رات تجا دا جرد 
ارامی و با درد بسیار خود رابه سمت پنجره کشاند 
تا اولین نگاهش رابه دنیای بیرون از پنجره بیاندازد. 
بالاخره می‌توانست آن منظره زیبا را با چشمان 
خودش ببیند. ولی در کمال تعجب با یک دیوار بلند 
مواجه شد! 

مرد متعجب به پرستار گفت که هم اتاقیش 
هميشه مناظر دل انگیزی را از پشت پنجره برای او 
توصیف می‌کرده است. پرستار پاسخ داد: ولی ان 
مرد کاملا نابینا بود...! 

چقدر زیباست که دنیای اطرافمان را اینگونه زیبا 
ببینیم و این شیوه دیدن باعث می‌شود همه آن 
نعمت‌هایی را که خداوند به ما عنایت فرموده با تمام 
وجود حس کنیم و شاکر باشیم و نقایص اطرافمان 
رابا دیده لطف بنگریم و لذت ببریم. لطفی در جهت 


رسیدن به نعمت‌های بالاتر. 





داستان که تاه 


فریاد درد 


می‌لرزم روی صندلی چوبی. کبوترهایی که 
روی لبه‌ی دیوار نشسته بودند. پریدند و اوج 
گرفتند. سرم رابالا می‌گیرم. به ماه خیره می شوم 
وقتی که طناب دور گردنم سفت می‌شود. 

OOO 

صادق لج کرده بود. چقدر 
گفتم نکن! 

کوش نکر د که نک د. 

بابا داد می‌زد: کثافت. مادر... 


باز زهرماری خورده بود. 
دوباره سرش کیج رفته و به جان 
صادق افتاده بود. مادر راکه کشت. 
TES‏ را 
تج 1 

ی 
شب ها تلوتلو می‌خورد و می آمد 
ی 
حرفی می‌زد. کمربند بود و جیغ و 
ترس و آخر سر هم سکوت و 

صادق از زیر دستش فرار 
می‌کرد. من هم دنبالشان 
می‌دویدم. به پایش می‌افتادم. 

با 
نیست... با دست به صادق اشاره 
کردم و گفتم: برو. 

... ذرفت. دوباره بابا داد زد: 

- بی شرف... کمربندش را باز 
کرد. کمریند بالا رفت و روی 
صورت صادق هوار شد. خون از دماغش شره کرد 
و سمت چپ صورتش سياه شد. چانه اش می‌لرزید. 
خودش راعقب کشید. فریاد زد: 

گفتم: صادق خفه شو برو. 

U 

بامشت می کوبم به دیوار. سرم راروی دیوار 
Ea EE‏ 

yT 

می‌فهمید!؟ 

سردم است. کسی انگار توی ذهنم می‌گوید: 
راه‌های تاریک به گورستان منتهی می‌شوند و 
راه‌های روشن به گورستان می‌رسند. 

بابا دنبال صادق دوید. من هم پشتشان دویدم. 
صادق گلدان دور حوض رابرداشت. سر خوردم و 
روسریم لیز خورد و از سرم افتاد. صادق کلدان را 
پرت کرد توی سر بابا. روی زمین خودم را کشیدم. 
فقط انگار فریاد زده بودم: نه... 
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صادق همان طور بالای سر بابا ایستاده بود. نفس 
نفس می‌زد. بابا روی زمین افتاده بود. موزاییک‌های 
دور سرش قرمز شده بود. به خون روی زمین زل 
زدیم. صادق روی صورتش عرق بود و اشک و خون. 
من هم فقط مادر جلوی چشمهایم بود... 
U‏ 


مأدر وقتی که مرد سمت چپ صورتش کبود بود. 
تن لختش را ندیدم. لابد تمام تنش هم سیاه و کبود 
بود. آن وقتهامن و صادق توی اتاق می‌نشستیم. من 
شعر می‌گفتم. صادق دستش می‌لرزید وقتی که 
مشقهایش را می‌نوشت با صدای عربده‌ی بابا و 
ضجه‌ی مادر. همان لحظه روی کاغذ نوشتم: 

(از غمش بی‌کم و کاست. شاعری شعر نوشت. 
دود از صفحه کاغذ برخاست!) 





Sy 

بلند می‌شوم. دستم را روی دیوار می کشم. 
روی یادگاری‌های نوشته شده و تاریخ‌ها. میله‌هارا 
می‌گیرم. سرم را از میانتان رد می‌کنم. سردیتان را 
روی پوست صورتم حس می‌کنم. 

پوست مادر هم سرد بود بیشتر اوقات. 

E 
لبخند می‌زد. به من می‌گفت:‎ 

EET 

CC TS 
مرده بود.‎ 

E 
هم به جان ما می‌افتاد. به صادق می گفتم:‎ 
سربه‌سرش نگذار... درست رایخوان.‎ 

پاهایم راتوی شکم جمع می‌کنم. سرم راروی 
زانوهایم می‌گذارم. 

همسایه‌ها به دویدن‌های پشت سر ماتوی حياط 
عادت کرده بودند. به جیغ و دادمان. دیگر پرده‌هایشان 


را کنار نمی‌زدند و نگاه نمی کردند. پایشان راهم 
توی حیاط نمی گذ اشتند. 

GC‏ که هه را و 
اتاق‌های دور تا دور حياط بیرون کشید. همه 
TT‏ ایکا ار 
پای صادق ريخته بود. بلند شدم و جلویش 
ایستادم. حاج اسماعیل عینکش را جابه جا کرد و بلند 
گفت: یکی به پلیس زنگ بزنه. 

اکرم خانم دستش را جلوی چشم‌های 
دختربچه اش گذ اشت. شمسی قوزی به مازل زده 
بود و زیر لب چیزی می‌گفت. 

صادق خودش را خیس کرد و به گریه افتاد. 







دستم راگرفت و گفت: آبجی تو هم داری می‌لرزی | : 
بلند. جوری که همه همسایه‌ها بشنوند داد زدم: ۰ پل( 
من بابامو کشتم. ۱ 
صادق گفت: چی کار می‌کنی؟ اء ۶ 
گفتم: تو وایسا عقب. کاری |: 7 
ی 7 
باز دستم راگرفت. يخ بود. گفت: ۲ ۳ 
eT‏ ۰ 3 
که زدم توی صورتش. داد زدم: | : وم 
من کشتمش. نب 
صادق جلویم ایستا. پیراهنش | .3 
راکشیدم. ارام زیر گوشش گفتم: N"‏ 
خفه شو. تو که می‌دونی من اء “۰ 
دوست دارم راحت شم. اگه حرف | 2 
بزنی دیگه خواهرت نیستم. من |: 4 
مد ره مادرهیچی . 2 
تک 2 
۱ 9 مادر جلو چشم هايم ۳ 
امد. گمان کنم صادق هم همان لحظه | : 
مادررادید. صادق همان جاباشلوار | * 
خون روی موزاییک‌هاشده بود. | ۰ 
همسایه‌ها زیر لب حرف : :۱2 
می زدند و ترس را در نگاهشان : زر 
می‌دیدم. صدای آژیر امد. صادق | ۰ په. 
تکان خورد. دوباره بلند شد. نگاهم | * و 
کرد و بلند گفت: «من... که دویاره ا ظ؛ 
فریاد ردم: : 9 
من کشتمش 9« 
سادق رارم کشیم شک کي از ږې 
اروم باش داداش. حرفم را گوش کن. تو که ۰ وم 
نمی‌خوای دیگه خواهرت نباشم؟ ۰ 
هق هق می‌کرد. گفت: : 2 
نمی‌تونم... پاهایش سست شد. زیر بغلش دا :و۸ 
گرفتم و گفتم: 2 
یادت باشه به خاطر من و روح مادر. : 1 
صدای آژیر قطع شد. در حیاط باضرب باز شد. |" , 
ها را رک ۶ 3 
کر O‏ . 
۳1 ام 
به حالت سجده سرم را روی زمین می‌گذارم. : 
بلند فریاد می‌زنم: مادرم بیا... در آهنی باز می‌شود. | » 
دو نفر زیر بغلم رامی‌گیرند و توی محوطه می‌برند. |: © 
باد ملایمی می‌وزد. زیر لب می‌گویم: 2 23 


(من تهی خواهم شد از فریاد درد). ` 
۳۳ 


اطلاعات هفتگی 


شار ۳۲۴۲ 





/ روسها دارند می آیند ۱ 


روسها دیرزمانی نه‌تنها در سفرهای فضایی و 
دستارود‌های تازه درغم فا نا آمرنگای ها رقا 
می‌کردند. بلکه در بسیاری از موارد. از آنها پیشی هم 
می گرفتند. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی, پروژه‌های فضایی هم مانند بسیاری از 
۱ دیکر متوقف ویابه‌کلی فراموش شد. اما از انجا 

ک مسا دازای اعاس وس ها اک 
تکنولوژیکی در علم سفینه‌سازی و سفرهای فضایی 
هستند سرانجام تصمیم گرفتند تا خود مستقیماًوارد 
گید نەز ان همه امت الاعات و طاتا 
تصمیم. اولین شاتل 


دوباره به‌کار اند ازند . تتیجه این ت 


| ویدیوی خانگی, کوچک اما کامل | 


سرانجام همانگونه که انتظار می رفت و در 
تصویر هم مشاهده می‌کنید. نخستین هندی‌کم 
کامل با سیستم ۲۷-0 توسط سانیو به بازار عرضه 
شد. این دوربین با اندازه کوچک خود دارای کلیه 
که می‌توان ان را از دستگاه خارج کرد. هر کارت 
می‌تواند ۰ دقیقه از تصویر رادر حافظه جای دهد. 


تصویریرداری ثابت (مانند دوربین عکاسی) هم 
انجام داد. پرده مانیتور در این هندی‌کم به نحو 
زیبایی بسته شده و در کنار دوربین قرار می‌گیرد 
که انگاه اندازه ان راحتی کوچکتر هم نشان می‌دهد. 
سانیو این هندی‌کم 1-2 راکه از مدرن‌ترین در نوع 
خود می‌باشد. به بهای 
فروش قرار داده استخت: 


۰ دلار در بازار در معرض 







اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۷ 


فضایی ساخته شده توسط روسها است که آن رادر 
انچام شدهه روسهالولین سفر قضایی باشائل ساخت 
خود رادر اواخرسال ۰۶ ۰ انجام خواهند داد و اتفاقاً 
در همین أولین مأاموریت هم دستاوردی تازه رابه 
ارمغان خواهند آورد و ان الحاق شاتل به ایستگاه 
فضایی و استفاده از ایستگاه فضایی به عنوان 
تاکنون حتی امریکایی‌هاهم به انجام این مهم موفق 





نشندهانة, طراخی این شاتل کاملا تاره ی فرق منم 
است و روسها امیدوارند که با انجام پروازهای 
مربوطه به شاتل‌های فضایی خود. یکبار دیگر چون 
گذشته. خود را درگیر یک مسابقه فضایی با 
امریکایی‌ها کنند. جهانیان نیک به یاد دارند که در 
سالهایی نه‌چندان دور که باز هم مسابقه فضایی 
بین روسیه و امریکادر جریان بود. تا چه اندازه دنیا 
از نظر علم و تکنولوژی به پیشرفت‌های عظیم نائل 


امد. 


| بلندترین درخت جهان | 


آنچه راکه در تصویر مشاهده می‌کنید» بلندترین درخت موجود در جهان است که کاوشگران با زحمت 


بسیار در عمق جنگل‌های آلمان موسوم به جنگل‌های قرمز کشف کردند. جالب اینکه این درخت که خود از 
نوع تبریزی است. در میان درختان مرتفع دیگری قرار دارد که همگی خود در ارتفاع ۰ ۰ متری از زمین در 


دامنه کوهنهای والر قرار گرفته‌اند. اما زمانی که کاوشگران وس تا ری 


درخت جهان را که ۱۱۰ مدر 
طول آن می‌باشد. کشف 
کرده‌اند.پامشکل دیگری مواجه 
شدند و ان این بود که چگونه از 
این درخت تصویربرداری 
کنند تا بتوانند مرتفع بودن ان 
وابه آتان که دیرباورند.اثبات 
کنند. سرانجام آنها همانگونه 
که در تصویر هم مشاهده 
می‌کنید. نوعی قرقره را در پایه 
درخت قرار دادند و سپس با 
تفنگ ویژه پرتاب قلابی را که 
سر طناب رابه آن بسته بودند. 
به بالای درخت شلیک کردند. 
درحالی که سر دیگر طناب در 
پایین درخت و به قرقره وصل 
شده بود. انگاه با سوار کردن 
دوربین هندی‌کم روی طناپ. 
ان رادرحالی که تصویربرداری 
راهم انجام می‌داد در امتداد ا 
طول درخت حرکت دادند: 5۳ 


درحین صعود دوربین نه‌تنها | .۰ 






تصویربرداری ویدیویی از ۲۱ ,را 3 


درخت راانجام داد بلکه متراژ 
و ارتفاع طی شده را روی 
تصویر منعکس می‌کرد و بدین 
ریت و ۱ 
کشف بلندترین درخت در 
ESE a‏ 
۰ طبقه بلندی دارد. آگاه شدند. 





| کلیسای روی آب | 


یکی از هیجان انگیزترین کشف‌های تاریخی 
اخیر مربوط به کلیسای شهر تورینگیا در المان 
است که روی اب بنا شده و شاید تنها کلیسا در 
جهان و در تاریخ باشد که به تمامی روی اب 
فر ای کرفته است: این کستا همانگر که کون 
تصویر مشاهده می‌کنید. در منطقه خوش آب و 
هوایی در شرق آلمان روی دریاچه بنا شده بود. 
اما تا مدتها دولتمردان آلمان شرقی که با رژیم 
کمونیستی بر مردم حکمرانی می‌کردند. از 


ا رخا امد ھی یات 


2 ۰ 
ن ۰ ۰ ت 


شناسایی و یا اصولاً معرفی هر مکانی که 
ت» خودداری می کردند و 
از همین رو بود که این مکان برای به غير از 
تعدادانگشت شماری مسوول و مراقب برای 


تنها از وجود آن AT‏ اما 
پس از فروپاشی کمونیزم در آلمان شرقی و 
وحدت کشور المان. دوباره این کلیسا و 
بسیاری از ابنیه مذهبی دیگر به مردم 








1 خانه‌ای برای آب و خشکی | 


قبلاً از گونه ای وسایط نقلیه موسوم به هاورکرافت شنیده بودیم که درواقع 
قایق‌های نفربر ویا مسافربر دریایی هستند که تا حدودی هم در خشکی پیشروی 
می‌کنند. اما تکنولوژی مدرن, این وسیله راتا حدود اعجاب اوری تکمیل تر کرده 
است و اکنون خانه‌های موبیل یا خانه‌های اتومبیلی و متحرک توسط کرایسلر 
در امریکا طراحی و به بازار عرضه شده‌اند که به‌راحتی» چه در دریا و چه در 
اوه بت کر E‏ 





این وسیله که دارای موتور و سوخت دیزل می‌باشد. در درون خود دارای 
یک اتن کواب حمام و اور کات با وسنایل کامل میات که یک خانوانه دو 
تاسه نفره در آن به‌راحتی زندگی می‌کنند. اما همین خانه مرفه در جاده تاصد 
و سی کیلومتر در ساعت. سرعت می‌گیرد. ضمن آنکه در دریاهم سرعت آن به 
TT‏ اترسل این N‏ ماتی ۱ 
الومینیوم ساخته شده که بدین ترتیب تحرک ان راروی سطح اب ساده‌تر 
می‌نماید. جالب انکه چه در خشکی و چه بر روی اب شکل و شمایل این خانه 
موبیلی تغییر نکرده و به‌گونه ای که در تصویر مشاهده می‌کنید. باقی می ماند. 
البته به دلیل جثه و وزن نسبتاً زیاد. نباید آن رادر کوچه‌ها ویا راههای تنگ و 
کم عرض حرکت داد. 

کرایسلر برای خانه موبیلی که قابلیت حرکت در خشکی و دریا را به 
یکستان دارا می‌باشده با توجه به اقسام اضافات و وسایلی که در آن کی 
شده. از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار قیمت تعیین کرده است. 


| کی بورد از جنس اسفنج | 


تفا ارغ کے ها هه کون که در تصو رکو م امه 
می‌کنید. کی بوردی است که از اسفنج ساخته شد هد و در نتیجه نه‌تنها بدون 





واهمه از خرایی» هی تیان آن راتا کرد تافضای کمتری را اشغال کک ° ۱۱۰ 
اسفنجی قابلیت شستشو و تمیز کردن راهم دارامی‌باشد . تنها موضوعی که طراحان | ن 
رادر شرکت آپل نگران کرده بود. چگونگی صدور جریان برق از آن بود که» این مشکل راهم 


با قرار دادن یک گیرنده در سمت چپ کی بورد حل کردند. 


نکته جالب تر اینکه طراحان در اپل» با قرار دادن یک میکروچیپ ویژه پیام ضبط شده در کی‌بورد. 
قابلیت برقراری ارتباط کلامی را نیز دز آن ایجاد کردند. اپل ک‌پوردهام ۱۱ 


پرده ع ابه قیمت چهارصد دلار در بازار عرضه کرده‌اند. 
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حقایق پیرامون بوفو, فاش می گردد 


یکی از بزرگترین و 
هیجان انگیزترین رازهای 
تاريخ بشریت همانا 
مشاهده اجسام ناشناخته 
کی اسان نوی که ان یار 
به آن یوفو یا بشقاب پرنده | 
می‌ گفتند. مشاهده انتن 
a‏ 
میلادی اغاز شد و در 
دهه های پنجاه و شصت 






میلادی به اوج رسید و 
سرانجام از زمان فتح کره ماه توسط بشر در دهه هفتاد میلادی آهسته اهسته از » 
خاطره‌ها محو‌شد. آما دولت انگلستان بررطبق قانون وزارت خارجه این کشور " 
اسناد و مدارک محرمانه و مهم راپس از گذشتن ۲۰ سال از تاريخ آنها باید جهت * 
اطلاع عموم از صندوق خارج کند. یکی از این پرونده‌های محرمانه, گزارش دولت : 
درباره یوفو یا بشقاب پرنده بود که بسیاری از مردم آن رامتعلق به تمدنهایی در * 
کر یار ات اسا ی اف ام بط > ار مروا ا رفت ۲ 
توسط وزارت خارجه انگلستان, آنچه که مشاهده می‌شد درواقع نتیجه نوعی ۰ 
نیروی طبیعی موسوم به «میدان شارژ شده اتمسفری» بود که در نتیجه, تست‌ها » 
و آزمانفتهای آتمی که با آنفجان همراه یود دن آسمان انجاد می‌شند. درو اقم این د 
میدان شارژ شده که تبدیل به یک نیروی متمرکز می‌شد. پدیده‌ای شبیه به یک » 
چتر بزرگ رادر اسمان ایجاد می‌کرد که با توجه به خطای چشم که براثر شکستن 

نونک هو رفي ایجاد می‌گردید. این پدیده به شکل یک عنصر پرنده در چشم 
مردم ظاهر می‌شد. اما نکته مهم این بود که وزارت دفاع در انگلستان و سایر : 
قدرتهای اتمی عمداً هیچ کوششی به‌خرج نمی دادند تا تصور اشتباه مردم را ء 
تصحیح کنند. زیرا از آن بیم داشتند که ممکن است آزمایشهای اتمی که در دوران : 
جنگ سرد به اوج رسیده بود» مورد اعتراض مردم قرار گیرد و در نتیجه e‏ 
ایمنی در کشورها به مخاطره افتد. از این رو بود که گزارش محرمانه فقط برای : 
جمع محدودی از دولتمردان فرستاده می‌شد» اما در کمال وقاحت» برای مدت 3E‏ 
سال عموم مردم در جهل کامل نگهداشته شدند. جالب آنکه مشاهده اجسام پرنده : 

ازسال ۱۹۳۷ آغاز شد. یعنی سالی که آزمایشهای اتمی کار خود رادر کشورهای " 
صاحب قدرت آتمی شروع کرد و به کرات ادامه یافت. 
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اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۴۲ 








مثل رستم و خواب ناصرالدین شاه 

الکساندر دوم امپراطور روسیه از دودمان رومانف 
وت اص رالد ین شاه پاد شاد یدای از خاد ان قامانقر دق 
سرنوشت مشابهی داشتند. آنهاباقدرت سلطنت کردند 
وهر دوعمری رادر مبارزه با آزادی گذراندند. در عصر 
سلطنت آنهاهر کس سخن از آزادی و قانون می‌گفت. 
زبانش راقطع می‌کردند. در دوران عمر و سلطنت این 
دو پادشاه که هریک شصت و اندی سال زندگی کرد. 
وقایع مشابهی دیده می‌شود. ولی از همه مهمتر عاقبت 
شوم انهاست که هر دو به دست ازادیخواهان کشته 
ھگ از وهای وس تفه است که یرالیه 
شاه قتل الکساندر دوم راسی وپنج سال قبل ازوقوع آن 
در خواب دیده و یادداشت کرده بود. 

درمیان اعضای هیاءت سفارت روس که در سال 
۲ به ناصرالدین شاه معرفی شدند. مردی بود 
داراف امت لت و هیک تومت ماف اران و اد 
همین رو مورد توجه پادشاه ایران قرار گرفت. 
می‌گویند ناصرالدین شاه چند بار مرد روسی را 
برانداز کرد و سرانجام گفت: «مثل رستم است.» 

مامور سفارت این توجه شاه رابا کمال مسرت 
استقبال کرد و دیری نگذشت که در همه جامعروف 
به «مثل رستم» شد. 

«مثل رستم» پس از بازگشت به وطن خود کتابی 
به نام «ایران در عصر ناصرالدین از ۱۸۸۲ ۱۸۸۸۱۵ 
تالیف کرد. 

او فصل پنجم کتاب خود را به شرح احوال و 
سیرت شخص ناصرالدین شاه اختصاص داده و در 
خاتمه این فصل می نویسد: «اکنون که شرح 
شخصیت پادشاه به پایان رسید. مطلبی به خاطرم 
امد که نمی‌توانم از ذکر ان خودداری کنم و آان» قضیه 
کواب مغرو ف رامین اء ات سان ۱/۱۲ که 
یو کت MCC‏ 
کا ار شاه تر ھان یراد کے که از قاد کے 
ا کال اران دو دت یاد اقتے ےنا کے ا 
شاه نوشته شده است. کتابدار نوشته را به نظر 
اهر فاه می و ساسا تصدیق ی کک 
خط خود اوست و به خاطر می ورد که شبی مشغول 
ماه انم ای و 
رفته و پس از بیداری. خوایی را که دیده یادداشت 
کرده و درمیان اوراق کتاب گذاشته است. مضمون 
یادداشت چنین است که در عالم رویابه ناصرالدین 
شاه توصیه می‌کنند که با دوست روس» مخصوصا 
الکساندر دوم دوستی کند و سپس به او می‌گویند 
که الکساندر دوم سرانجام ترور خوآهد شد.» 

«مثل رستم» معتقد است که ناصرالدین شاه اهل 
مکاشفه ورویای صادقه بوده است. ولی صرف نظر از 
صحت یا عدم صحت این ادعا الکساندر دوم در سال 
ا ارادیخة فان 

این کشور به سوی او پرتاب گردید. کشته شد! 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 





قبام شیخ محمد خیابانی 

شيخ محمد خیایانی از اواسط اسفند ماه سال 
۸ خورشیدی و در راس حزب دموکرات تبریز 
قیامی رابر ضد دولت وثوق الدوله عاقد قرارداد شوم 

خیابانی که با اغاز نهضت مشروطیت ایران به 
ان پیوسته بود در مجلس شورای ملی دوره دوم به 
نمایندگی انتخاب شد و در راه موفقیت مشروطیت 
ایران تلاش بسیاری از خود نشان داد. 

او در مجلس دوم خضو ضا دو مخااقت یا 
اولتیماتوم روسیه به ایران. سخنان شدیداللحن و 
تندی ادا کرد و به دنبال تعطیلی مجلس چند سالی به 
کار تجارت پرداخت وهمزمان باتاجگذاری احمدشاه 
بار دیگر به عرصه فعالیت‌های سیاسی بازگشت و با 
تخلیه اذربایجان از قوای روسیه به تجدید سازمان 
و اغاز مجدد فعالیت حرب دمووکرات در ان شهر 


دست زد. 





همزمان با ورود قوای اشغالگر عثمانی به تبریز 
در شعبان ۱۳۳۷ و مخالفت با اشغالگران. خیابانی 
دستگیر و به ارومیه فرستاده شد و پس از تخلیه 
دوباره اذربایجان. از قوای عثمانی ازادی خود را 
بازیافت. 

با اشکار شدن امضاء قرارداد ۰۱۹۱٩‏ خیابانی 
واکنش سختی نشان داده و در همان حال در 
انتخابات آذربایجان او و هم‌مسلکان سیاسی‌اش 
شش کرسی مجلس را به دست اوردند. اما 
وثوق‌الدوله که از تبعات سوء ورود این نمایندگان به 
مجلس شورانگران بود. بر آن شد حزب دموکرات 
تبریز رامنحل و رهبران آن رادستگیر کند. به دنبال 
ان و از حدود ۱۷ اسفند ۱۲۹۸ حزب دموکرأت تبریز 
تحت رهبری خیابانی. برابر وثوق الدوله مقاومت 
خود را اغاز کردند و حدود شش ماه اداره شهر تبریز 
رادر دست گرفتند. بعد از سقوط کابینه وثوق‌الدوله 
مشیرالدوله نخست وزير جهت پایان دادن به قیام 
خیابانی. مخبرالسلطنه هدایت را روانه اذربایجان 
کرد و برخلاف انتظار خیابانی که تصور نمی کرد 
مخبرالسلطنه به اقدام نظامی متوسل شود. نیروهای 
دولتی به سرعت طرفداران او و حزب دموکرات را 
مورد حمله قرار دادند و خیابانی درحالی که به منزل 
یکی از دوستانش پناهنده شده بود. توسط مهاجمان 
هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسید. 


خلع دد از شر کت نفت انکلس و ایران 

در روز هشتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای 
ملی به اتفاق اراقانون خلم‌ید از شرکت نفت انگلیس 
و ایران راکه به قانون ٩‏ ماده‌ای (قانون طرح اجرای 
تایید کرد. 

روز ۲۰ خرداد ۱۳۳۰ هیات مدیره موقت شرکت 
درحالی بود که سه رزمناو و یک ناوشکن انگلیسی 
به صورتی تهدید آمیز در ابهای خلیج فارس به حالت 
اماده‌باش درامده بودند. 

روز ۲۲ خرداد ۱۳۳۰ هیات مدیره موقت. آمادگی 
خود را برای صدور و عرضه نفت به خریداران 
مشکل‌سازیهای انگلیسیان صدور نفت به موانعی 
جدی برخورد کرد. با این احوال هیات مدیره موقت 
نفت از ۲۰ خرداد ۱۳۲۰ به تمامی متصدیان امور نفت 
در شرکت سایق اخطار کرد جز در هماهنگی با ان 
هیات از صدور و انجام هرگونه دستور و اقدامی 
اجتناب کنند و پس از مدت کوتاهی. مهندس مهدی 
بازرگان به عنوان اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ابران انتخاب شد و به سرعت متصدیان و مدیران 
جنوب و جنوب غربی کشور,. دولت بریتانیا جهت 
بی اثر ساختن این موضوع از هیچ اقدام شبه‌قانونی 
و حتی زورگویانه و خلاف قاعده فروگذار نکرد و 
نهایتادر ۴بهمن ۱۳۳۰ ضمن طرح شکایتی در دادگاه 
بین المللی لاهه ادعا کرد که دولت ایران بدون توجه 
به مقررأت بین المللی قرارداد سال ۱٩۳۲‏ نفت رانادیده 
گرفته است و بنابراین با ملی کردن نفت اقدامی 
غیرقانونی انجام داده و باید محکوم شود. 

به دنبال این شکایت. دیوان دادگستری لاهه 
تعیین کرد. به دلیل حساسیت و آهمیت این موضوع 
دکتر مصدق نخست وزير وقت که خود دکترای 
ابران رادر آن دادگاه همراهی کند. لذا روز ۷ خرداد 
۱ در راس هیاتی عازم لاهه شد. پروفسور «هنری 
رولن» استاد حقوق بين الملل در دانشگاه بروکسل و 
و ماقم رای ور اعانه N‏ مر 
سوی دیگر دولت بریتانیا هم تعدادی از وکلا و 
خود در آن دادگاه کرد. 

دولت ایران به درستی بر این باور بود که دیوان 
لاهه صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلاف 
درنهایت دیوان دادگستری لاهه در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ رای 
خود راپیرامون موضوع صادر کرد و از ۱۴ نفر قضات 
دادگاه ٩‏ تن راءی دادند که دادگاه دادگستری بین المللی 
لاهه صلا حیت رسیدگی يه دعاوی و اختلافات 
فیمایین دولت ایران و شرکت سایق نفت راندارد و 
ناشدنی ملت و دولت ایران ارزیابی کردند. 

منبع: وبژه نامه باد ابام 
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ثابل توجه دخترهای جویای کار 


مدیرعامل یک شرکت خصوصی که به آزار و 
اذیت منشی‌های خود می پرداخت دستگیر شد. 

چند روز قبل دختر ۱۸ ساله‌ای با حال پریشان 
و افسرده به اداره آگاهی تهران مراجعه کرد و گفت: 
سه ماه پیش از طریق آگهی روزنامه متوجه شدم 
یک شرکت خصوصی منشی استخدام می کند به 
آن شرکت مراجعه کردم و آنهامراپذیرفتند. پس از 
مدتی کار کردن متوجه شدم مدیرعامل شرکت 
که «سعید» نام دارد نسبت به من سوءنظر دارد. 
اما من چون احتیاج به کار و پول داشتم اهمیت 
نمی‌دادم تا اینکه یک روز «سعید» به من گفت: 
شرکت احتیاج به یک منشی خوش اخلاق و باهوش 
خاک کر شا رک ات 
یاد بگیرم مرا از شرکت اخراج نمی‌کند. 

البته من قبلا به عنوان ن یک کارمند معمولی 
پذیرفته شده بودم. بعد از چند دقیقه مجدداً به 
سراغم آمد و گفت: می‌توانی در شرکت بمانی, البته 
در سمت منشی درثانی من حاضرم روزی دو 
ساعت وقتم رابرای اموزش ابتدایی کامپیوتر به 
شما اختصاص بدهم و از این بابت هم مشکلی 
۱ 

من خیلی خوشحال شدم و پذیرفتم تا اینکه 
یک روز همه کارمندان رفتند و «سعید» به من 
پیشنهاد داد که با هم رابطه داشته باشیم. من که 
۱ 
برداشتم که از شرکت خارج شوم و او گفت در بسته 
است. خیلی سعی کردم در برابرش مقاومت کنم. 
ولی موفق نشدم. 

ماه رون سیک اس 
به خانه بروم «سعید» مرأتهدید کرد که اگر به کسی 
کی ای اک اما سک 
هر چقدر پول بخوآهم ی فردای آن روز به 
شرکت رفتم و استعفا کردم دران روز هم «سعید» 
به من پیشنهاد پول هنگفتی کرد که سکوت کنم. 

ماموران اداره پنجم اگاهی تهران پس از 
اظهارات دختر جوان «سعید» را دستگیر کردند. 

قیقات از وی آغاز شد. مدیرعامل شیطان صفت 
ابتدامدعی شد که دختر جوان دچار فساد اخلاقی 
است و ادعایش بی‌مورد می‌باشد. اماوقتی در برابر 
ار ‏ ا ‏ د بت ی کی 
مدتی قبل هم دختر دیگری را که او هم کارمندم 
بود مورد ازار و اذیت قرار دادم امابه او میلغی پول 
دادم و از شکایتش صرف نظر کرد. تحقیقات 
از این مدیرعامل همچنان ادامه دارد. 


وقمی دزدی عادت شود 


مرد میانسالی در کشور آلمان که به اتهام سرقت 
محاکمه می‌شد با دزدی از قاضی دادگاه مجازاتش را 
پیشتر کرد. ۱ 

پلیس شهر «کویررگ» المان در این باره گفت: این 
دزد حرفه‌ای پس از دستگیری و هنگام محاکمه که به 
سوالهای قاضی جواب می‌داد. دسته کلید اورادزدید و 
رئیس دادگاه پس ازپایان محاکمه متوجه مفقود شدن 


کلاهبرداری به نام پسر خارحی 


مردی که با طراحی نقشه زیر کانه‌ای اقدام به 
کلاهبرداری ۲۲ میلیون تومان از یک فروشنده 
لوازم خانگی و تزییناتی کرده بود. دستگیر شد. 

کر 
خانگی و تزییناتی بود به دادسرای ناحیه دو مراجعه و 
عليه دو مرد ویک زن کلاهبردار شکایت کرد. 

وی گفت؛ چند روز پیش دو مرد و یک زن 
میانسال به مغازه من آمدند و یکی از انها گفت 
پسرش مرد ثروتمند و کارخانه‌داری در انگلیس 
است و می‌خواهد مقداری لوازم برای او بخرد و انها 
پس از کلی صحبت و فاکتور جنس ارائه دادن مبلغ 


7 
که جیب‌های دزد رابگردند. در اینجابود که دزد اعتراف 
کرد. وقتی از راهرو دادگاه خارج می‌شدم یک لحظه 
متحیر شدم که دسته کلید قاضی دادگاه در جیب من 
چه می‌کند. و برای اینکه جرمم بیشتر نشود آن رازیر 
را 

رئیس پلیس آلمان در این باره گفت: این مرد در 
تمام دوران زندگی خود دزدی کرده و این کار به 
صورت عادت برای او درامده است. 


۲ میلیون تومان از من خرید کردند و در ازای آن 
یک فقره چک به ارزش ۲۴ هزار دلار که متعلق به 
بانک «میدلند» انگلیس بود به من دادند. چند روز 
بعد برای نقد کردن چک به بانک مراجعه کردم اما 
E CCT‏ 
پس از طرح این شکایت ماموران در مرحله اول به 
چهره‌نگاری از متهمان پرداختند و متوجه شدند یکی 
از انها مجرم سابقه‌داری به نام «اقبال» است که 
تاکنون در هفت مرحله دستگیر و زندانی شده است. 
با افشای این موضوع کارآگاهان به ردیابی اقبال 
پرداختند و وی رادستگیر کردند. 

دستگیری دو متهم دیگر در دستور کار 
ماموران قرار دارد. 


انتقام از راننده اتوبوس 


شرکت واحد با خواهرشان شدند شبانه خودروی او را به آتش 


ک * ۱ ۰ 
خن 
وف 


چند روز پیش راننده یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد 
مرودشت با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و ازبه اتش 
کشیده شدن آتویوس شرکت واحد خیر داد. به دنبال این ماجراء 
TS‏ 

مرد راننده در اظهاراتش گفت: مدتی است بازن جوانی به نام 
«مرضیه» اشنا شدم و قرار بود باهم ازدواج کنیم. اما چند ماه پیش 

کک خلاصه پس از مدت کوتاهی ارتباط ماباهم قطع شد 
بو ات ی ی 
جوان راشناسایی و دستگیر کردند وبرای بازجویی به مرکز پلیس 


انتقال دادند. 


نقشه یلید ر اننده پر اید 


یک راننده پراید که می خواست دختر 
دانشجویی را برباید از سوی پلیس تهران تحت 
تعقیب قرار گرفت. 

بنابه این گزارش, چند روز پیش دختر جوانی 
به نام «مانا» که دانشجوی دانشگاه رودهن است 
به پلیس تهران مراجعه کرد و گفت؛ روز گذشته از 
خانه‌مان در تهران‌پارس خارج شدم تابه ترمینال 
بروم, بنابراین سوار یک اتومبیل پراید که راننده اش 
یک مرد جوان حدود ۲۵ ساله بود شدم. 

بعد از سوار شدن متوجه شدم راننده به جای 
مسیر اصلی از خیابان‌های فرعی عبور می کند و به 
او اعتراض کردم. ولی توجهی نکرد. وقتی دوباره 
اعتراض کردم حرف زشتی به من زد که از ناراحتی 


بر من حاکم شد که ناگهان راننده پراید پیچید در 
یک کوچه خلوت و فرعی و توقف کرد و به قصد 
کردم کسی به کمکم نیامد و آنقدر گردن و صورتم 
رافشار داد که خون از دماغم بیرون زد و یک لحظه 
خدا کمکم کرد در ماشین راباز کنم و خودم رابه 
بیرون بیندازم و چند راننده خودرو که در خیابان 
در حرکت بودند به دادم رسیدند. 

در این ميان راننده پراید که اوضاع را چنین 
دید فورأ از محل حادثه متواری شد. ولی من شماره 
ای را بل ای 

بدین ترتیب بادراختیار گذ اشتن شمارهپلاک پراید 
و با شکایت دختر دانشجو به دادسرای جنایی تهران 





شماره ۳۲۴۲ 





تردن التقا‌با 


۱ 


۰ 


موشی و دض 


ات 


اطلاعات هفتگی ۳۷ 







Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 



































شخصیت‌های داستان 





پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می کل 

دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

۵ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ببی: دختر اقای «لاریبی» 

۵ دوشیزه «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

9جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی» مسوول «فیزیوترآپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کار می کند! 

9دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که («پیتر دولوت» 
۵ دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 

سروان «گرین»: کار آگاه. 


ا 
شماره ۳۲۴۲ 
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بلیسبی سیا 
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با این وجود برای انکه ترس از 
دنیای ارواح را در خود از بین ببرم. فقط 
می‌بایستی خود را به میدان واقعیت‌های دنیای 
خصوصی خودمان یعنی آسایشگاه بیندازم. 
واقعیت‌هایی که چندان شیرین و دلچسب نبود. «آن 
چیزی که روی سنگ صاف مرمر بود»! این عبارت 
.حالا تبدیل به پدیده‌ای شوم و وحشتناک شده بود 
و خود را دقیقه به دقیقه در مغز خسته من تکرار 
می‌کرد. و همراه با آن, تصویر «جوفوگارتی» بادست 
و پا و دهان بسته و چهره‌ای دردناک در برابر 

«مورنو» می‌گفت که پلیس فکر می‌کرد مرگ 
«جو فوگارتی» بر اثر تصادف صورت گرفته است. 
من نمی‌توانستم چنین چیزی رأباور کنم. همانطور 
که به یقین می‌دانستم نام من «پیتر دولوت» است. 
فا تیه تک نی ای ی اد 
یک توطئه است. و این جنایت. گامی بود برای پیشبرد 
و موی هر رس ام 
عروسکهای خیمه شب بازی, در نمایش دیوانه‌وارش 
به بازی گرفته بود! 

من هم ابتدا هیچ انگیزه‌ای برای قتل نگهبان 
نمی دیدم» ولی حالا ناگهان انگیزه جنایت. به روشنی 
روزبرایم اشکار شده بود. ایا امکان نداشت که «جو» 
علاقه زیادی به شایعات و کنجکاوی در شخصیت 
افراد داشت. برحسب تصادف و ناخواسته به 
موضوعی پی برده باشد که قاتل رادر معرض خطر 
قرار می‌داد. و به همین سیب نیز جانش را از دست 
داد؟ و اگر این فرضیه درست بوت ایا امکان ند اشت 
من هم ناخودآگاه چیزی در رابطه باقاتل کشف کرده 
بودم که مر در وضعیتی مشابه قرار می داد؟ از این 
گذشته. من هم به وسیله این صداتهدید شده بودم 
ویک ندای درونی به من می‌گفت که تهدیدهای او را 
شسوسزی نگیو اخستانی کرد که ارانن ادت 
ناآرامی و نگرانی در وجودم رو به فزونی گذاشته 
ات در ترد همان تی هاع 0ا2 سراف امد 
آری» جان من در خطر بود! 

کوشیدم قطار افکارم رامتوقف کنم. بلند شدم و 
روی تخت نشستم. لای در باز بود. از انجا به نوار 
روشن راهرو نگریستم. دوست داشتم در اتاق راباز 
بگذارم» زیرا در ان صورت احساس زندانی بودن 
نمی‌کردم و خود رابا جهان خارج در ارتباط می‌دیدم. 
سیب می‌شد که در برابر ترس‌های ناشی از روان 
رنجوری که به دلم راه يافته بود. احساس امنیت کنم! 

اما آن شب. ترس‌های من بیرونی بود. اگر خطری 
وجود داشت. از میان همین در وارد می‌شد! بر اثر یک 
انگیزش ناگهانی, از تختخواب بیرون پریدم. با عجله 
به سوی در رفتم و آن را بستم. اما هنگامی که 
انگشتان مردد من به دنبال کلید می‌گشت. یادم افتاد 
که کلیدی وجود ندارد. زیرابه ما اجازه داده نمی‌شد 
که در را از داخل قفل کنیم. همین آنديشه با ترس و 
وحشت همراه شد. به ارامی به بستر باز گشتم. 

نمی دانم چه مدت در تاریکی اتاق بیدار ماندم و 
به صدای ضربان قلب خود گوش فرادادم. همه اش 





خود را از بابت اعتیاد ابلهانه به الکل, لعن و نفرین 
ا سک ها رآ او و 
بر سر من آورده بود و درحقیقت احساس کردم که 
دارم تاوان بدمستی‌های خود رامی‌پردازم! 

اعصایم چنان در هم ریخته بود که گمان 
می‌کردم درمان درد من بسیار دشوارتر از درمان 
یک بیماری است. فکر می کنم اگر به خاطر «ایریس» 
نبود. وسایلم راپس می‌گرفتم. کوله‌بارم رامی‌بستم 
و برای هميشه از اسایشگاه دکتر «لنز» می‌گریختم! 
تازه داشتم از احساس ارامش جدیدی که مرا دربر 
نزدیک تر می‌شد. کسی داشت به طرف اتاق من 
می‌آمد. روی تختخواب نشستم و مثل یک مومیایی. 
به بالش‌های سرد تکیه دادم. قلبم چنان می‌تپید که 
گویی نزدیک بود از جا کنده شو د! 

در این هنگام در اتاق به آرامی باز شد. رشته ای 
از نور به داخل اتاق تابید. شبحی در آستانه در پدید ار 
شد. بی اختیار دستم رابه سوی تلفن بردم. اما یادم 
افتاد که خانم «فوگارتی» تا حالا رفته و اگر تقاضای 
کمک می کردم سر و کله «وارن» پیدا می شد. در 
با این خطر روبرو شوم تا انکه از نگهبان شب -که از 
من دل خوشی نداشت و یک پادشمن من بود - کمک 
بکیرم! ۱ 

در اتاق که کاملا باز شده بود. دوباره بسته شد. 
نفس رآدر سینه حبس کرده بودم. شبح نامشخصی 
نمی‌توانستم چهره او راتشخیص دهم. نمی د انستم 
نکن او اتران اسانشگاه انس با که همان فال مر 
را نزدیک تختخواب خود احساس می‌کردم. عرق 
سردی بر پیشانی‌ام نشسته بود و قدرت هرگونه 


در این هنگام شبح شروع به صحبت کرد: 
- «دولوت» بیداری؟ 


صا شآ ۱ رز تفس رگ کشنه ی اراس 
در رگهایم جریان یافت. چیزی نمانده بود که مثل 
دو ها کاو ےا کی کان ارم اد 
بود «لاریبی» پیر بود! 

را ا 
نشست. آدمی بدبخت و بدقواره بود که لباس خواب 
خاکستری رنگی به تن داشت. با اشتیاق زمزمه کرد: 

- دولوت. می‌خواهم باتو حرف بزنم. 

نوعی احساس کنجکاوی. جای ترس و وحشت 
چند لحظه پیش راگرفت. پرسیدم: 

- اما چطوری به اینجا امدی که «وارن متوجه 
نشد؟ 
او توی اتاقک اش خوایش برده. خر و پفش به 
اسمان رفته است! 

گفتم: بگذ ار چراغ راروشن کنم. 

گت ناریگ باه هار ایت 

پرسیدم: 

۱ هک‎ O 

به طرف جلو خم شد. صورت افسرده و 
خسته اش را نزدیک صورت من اورد. چشمانش 


برق می‌زد. گفت: 

-من دیوانه نیستم. حالا دیگر یقین حاصل کرده‌ام 
که دیوانه نیستم. می‌خوآهم تو هم این موضوع را 
بدانی. 

بی‌آنکه به حرفش اعتنایی کنم در کمال آرامش 
گفتم 

- خوشا به حالت! 

اما او منتظر پاسخ من نماند و با عجله ادامه داد: 

-چند روزی بود که فکر می‌کردم واقعمی‌خواهم 
دیوانه شوم. آن شب. صدای تیک تاک را در اتاقم 
شنیدم. موقع پیاده‌روی. صدای کارگزار خود را 
شنیدم که در گوشم حرف می‌زد و خبر پایین آمدن 
وخا و ا من کی ای کرد ان رفا کات 
است که هر کسی خیال کند دیوانه شده است. 
این طور نیست؟ اما تو آن شب ان ساعت زمان سنج 
رادر جیب کتم پیدا کردی. خیلی درباره این موضوع 
فکر کردم. عاقبت به این نتیجه رسیدم که همه این 
تاه تا صمها سرا مس تسار 
می کوشند مرا دیوانه کنند. 

من ملافه راتا چانه ام بالا کشیدم و منتظر شدم 
هه وان وا افیا وتان 

- من دست آنها را خوانده‌ام. می دانم چرا 
می‌گوشند مرا بترسانند. آیا حوضله شخیدفش وا 
داری؟ 

با کمال میل. 

از روی شانه اش یواشکی نگاهی به در بسته 
اند اخت و گفت: 

- وقتی به این آسایشگاه آمدم. فکر می‌کردم از 
تحاط ای تنوف ده هو بت تفن کیره که همه 
چیز از بین رفته است. امامی‌دانستم که هنوز مقدار 
کمی از ثروتم باقی مانده است ولی اگر باز هم به این 
بازی ادامه دهم بقیه اش هم از ميان خواهد رفت. و 
من خود قادر نبودم مانع از این آمر شوم. به همین 
سیب. با ایجاد یک صندوق پول امانی» دکتر «لنز» را 
به عنوان یکی از امناء تعیین کردم. 

به نظر می‌رسید که «لاریبی» روی من فقط به 
عنوان یک شنوده حساب می‌کرد. بنابراین» ترجیح 
دادم ساکت بمانم و فقط به حرفهایش گوش کنم. او 
ادامه داد: 

- براساس این توافق, اگر بمیرم یا واقعاً دیوانه 
شوم. او می‌تواند در یک چهارم دارایی من سهیم 
شود. 

وقتی صحبت «لاریبی» به اینجا رسید. حالت 
موذیانه ای در صد ایش پیداشد و گفت: 

-من فکر می کردم با این کار او راوادار خواهم 
کرد که مراقب پول من باشد و به من توجه بیشتری 
نشان بدهد. می‌دانی, فک می کردم | ن اندازه پول 
داشته باشم که بخواهم ثروتم رابه خطر بیندازم. به 
همین منظور. مبادرت به این کار کردم. 

اکال وی وی کرت که کی کرد 
و دست به یک اقدام زیرکانه زده است. اما از نظر من. 
این فقط یک دیوانگی محض بود! 

او افزود: 

- بله, در آن وقت. خیال می‌کردم که از هستی 
اط ددا :اما خالا من توت متو شش ادو 
میلیون پول دارم و دکتر «لنز» هم این موضوع را 
می‌داند. اگر دیوانه شوم او از بابت اسایشگاه نیم 
میلیون گیرش خواهد آمد. نیم میلیون! 





دوباره آهنگ صدایش راپایین آورد: 

- «دولوت» فکر می‌کنم حالا موضوع برایت 
روشن شد. این طور نیست؟ پول زیادی است‌ایک چیز 
دیگری هم کشف کرده‌ام. تمامی کارکنان اینجا در 
منافع مالی اسایشگاه سهیم هستند. از این روء 
می‌کوشند هرچه زودتر مرا دیوانه کنند! 

«لاریبی» خنده‌ای سر داد و گفت: 

- آنها گمان می‌کنند موفق شده‌اند. اما به همین 
خیال باشند!من مثل هر آدم دیگری در «وال استریت» 
از سلامت کامل برخوردارم. 

O yy 
که از دیدگاه من, تمام ادمهای «وال استریت» که همه‎ 
فکر و ذکرشان فقط پول است. آدمهای بیمار و‎ 
یو اا همت اله در ان مورد اص ااا‎ 
حق با او بود. استدلال او را می‌پذیرفتم. دکتر «لنز»‎ 
خودش به من گفته بود که اگر «لاریبی» به‎ 
تیمارستان دولتی منتقل شود. سود چشمگیری‎ 
نصیب او خواهد شد.‎ 

هر دو لحظه‌ای ساکت همانجا نشستیم. شبح 
تنومند او که پشت به دیوار سفید قرار داشت به 
خوبی معلوم بود. حتی می‌توانستم موهای تنک او 
راکه مثل موهای پسربچه‌ای روی سرش سیخ شده 

قضاوت درباره درجه دیوانگی او دشوار بود. 
نمی‌دانستم آیا باید برایش متاسف باشم یا خیر. زیاد 
از او خوشم نمی آمد. درحقیقت, وقتی به یاد آن حالت 
دردناک چشمان «آیریس» می افتادم که به من گفته 
بود این مرد. پدرش را کشته است. از او بیشتر بدم 
می‌امد. اما از اینها گذشته» او مردی سالخورده و 
بی دفاع بود. من به خوبی می‌دانستم که شخص 
مرموزی درصدد نابودی این پیرمرد بود و 
می‌خواست ناجوانمردانه بلایی بر سرش بیاورد. اما 
اینکه این شخص چه کسی بود. هیچ کس نمی‌دانست! 

ناگهان گفت 

- انها می‌خواهند با دیوانه کردن من. به 
مقصودشان برسند. اما کور خوانده‌اند. من هنوز 
سالم و سرحال هستم و از لحاظ عقلانی در شرایط 
خوبی به سر می‌برم. ۱ 

سپس صورتش رآنزدیک تر آورد و افزود: 

یک وصیتنامه جدید تنظیم کرده‌ام. دختر من 
بخش اعظم دارایی مرا تصاحب خواهد کرد. او هم 
مثل دکتر «لنز» امین دارایی من است. اگر آنها موفق 
وی مر کی عون مه زکرم 
رسید. و او این موضوع را می‌داند. «دولوت» یقین 
دارم که حتی دخترم. مانع کار انها نخواهد شد... 

وقتی رشته کلام به اینجا رسید. لحظه ای مکث 
کرد. با هیجان به من چشم دوخت. انگار انتظار 
داشت که اظهارنظری بکنم. اما هیچ اظهارنظری بهتر 
از ان نبود که فقط صدای غرغری از گلویم خارج کنم! 

«لاریبی» سرانجام شروع به درددل کرد و 

-من صدهزار دلار خرج تحصیل این دختر کردم. 
اما او در مقابل چه کار کرد؟ به «هالیوود» رفت و 
تلاش کرد یک ستاره سینما شود. اسمش راهم به 
کلی عوض کرده. درحقیقت خو را «سیلویا دان» 
می‌نامد! مگر نام پدری اش «لاریبی» چه عیبی داشت 
که اسمش راتغییر داد؟ «دولوت» عزین» زمانی که من 
مریض بودم. او حتی یک بار به فکر نیفتاد که سری 





به پدر پیرش بزند. اوه نه» برای او فقط کارش مهم 
بود. نه پدرش! 

اکنون «لاریبی» همه ذهنش متوجه اين موضوع 
شده بود و هنگامی که داشت نارضایتی خود را از 
خانواده اش ایراز می داشت. انگار بیشتر با خو‌دش 
حرف می‌زد تأمن! درحالی که صدایش کمی می‌لرزید 
گفت: 

- آمادخترم از وقتی که باآن مرد پست وبی ارزش 
که سراپایش یک پول سیاه نمی ارزد. ازدواج کرد. به 
کار خود نیز توجه چندانی نشان نداد. اول به من گفت 
که شوهرش یک پزشک است. اما بعد آمعلوم شد که او 
تک یری اا رودو ی امد 

درحالی که از شدت خشم. بادستش ضریاتی 
به لحاف می زد گفت: 2 

- فکرش را بکن» دختر «دان لاریبی» با یک دم 
هرزه و بی‌سروپا ازدواج کرده است! حدس می‌زنم : 
که این مرد هم چشمش به پول و ثروت من است. اما 
کور 0 من به هر دو انها بامبول می‌زنم. : 

لبخند رذیلانه‌ای بر ب و سپس ریاکارانه 
گفت: 
۱ -حالا دوشیزه «براش» تنها عشق من است... او از : 
ان دخترهایی نیست که به خاطر مال و منال کسی » 
با او ازدواج کنن: «دولوت» آیا به نظر تو این طور : 
ندست؟ ۰ 
گفت: 
پرستار زیبا است. «مورنو»» «ترنت»» همه آنها... آنها 
حسادت می کنند. اما او فقط مرا دوست دارد. 
«دولوت» او واقعا عاشق من است! ۱ 

سپس به طرف من خم شد و تقریبا زیر گوشم 
گفت: 

- من رازی را با تو درمیان می گذارم. ما 


EEN TTT 
3 


می‌خواهیم با هم ازدواج کنیم. همین که این مکان را" 4 


ترک کنم. با هم ازدواج خواهیم کرد... 

زمان و مکان برای گفتن شادباش مناسب نبود. 

-میارک است انشاءالله! 

«لاریبی» افزود: 

- «دولوت» مطمتن بودم که بامن همدلی خواهی 
کرد. و حالا اگر برایت تعریف کنم که چه کار کرده‌ام» 
یقین دارم که احساسات مرا درک می‌کنی... 

یکبار دیگر. سرش را دزدانه به طرف در بسته 
چرخاند و به آرامی گفت: 

من وصیتنامهام را تغییر داده‌ام و وصیتنامه 
جدیدی نوشته ام. در نظر دارم همه ثروتم رابه . 
«ایزایل» ببخشم. برای همین منظور. نزد تو آمده‌ام. " 
وصیتنامه راهم همراه خود آورده‌ام. «ایزایل» قلم » 
خودنویس خود رابه من قرض داد. من می‌خوآهم 
تو شهادت بدهی. ولی باید خیلی مراقپ باشیم. 

درحالی که به هیجان امده بود با صدای بلند 


خند دد: 


- اگر از موضوع بو ببرند. به هر کاری برای 
جلوگیری از این امر دست خواهند زد. هر کاری... حتی 
منک است مرا کا 


ادامه دارد 
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یبد اری. کیک له 
یاد دوران کودکی بخیر که با انواع و اقسام شیطنت‌ها و | 
خرابکاری‌ها همراه بود و تاوانش راهم اغلب اوقات پدر و مادرها 
مجبور بودند پرداخت کنند. 
ذوالفقاری از ساوه که به علت خرایکاری پسرشان در استفاده 
از دوچرخه و تصادف با پسر همسایه. استفاده از دوچرخه را 
به مدت یک هفته برای آقاپسرشان ممنوع کرده‌اند. 
۵ افتادم که در یک جمعه پاییزی درحالی که همه اهالی خانه | 
مشغول دیدن فوتبال بودند لاستیک سنگینی را که در حياط 
منزل افتاده بود غلتاندم تا مثلا سرگرم شده باشم غافل از اینکه ۱ 
لاستیک غلتان به سمت کوزه بزرگ ترشی می رود و... ترق! البته پدر عزیز دران مقطع زمانی مارآمورد عفو قرار داد و بهمین خاطر 
من هم از محسن خان تقاضا می‌کنم پادرمیانی بنده را بپذیرند و بی خیال تنبیه اقازاده شوند! طفلکی گناه دارد! 





باز هم زغال خوب و بقبه خضایا! 

همکار پروپا قرص مجله آقای مسعود ذوالفقاری طی نامه‌ای بلندبالا و ارسال دو قطعه 
عکس ضمیمه نامه در مورد ممنوعیت استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌هاسخن به ميان آورده 
ر در بار د یخة هس رک ای اکر ی مر کرب و گاھاں مس متا مب عو لای 
قابل تاملی را مرقوم داشته‌اند. اگر در عکس هم ببینید چهره آقای قلیان کش محترم در پس 
هاله‌ای از ابهام (شاید هم دود متصاعد شده از تنباکوی مرغوب) پنهان شده است. انچه در این 
بین حائز اهمیت می‌باشد این است که خدا کند علاقه به دود و دم در بین افراد جامعه ما (مونث 
و مذکرش فرق نمی‌کند) در همین حد بماند و کار به جاهای باریک تر و احیاناً سیخ و منقل و 
سرنگ و هزار کوفت و زهر مار دیگر نکشد. هر چند که دود سیکار و قلیان خیلی‌هارابه پای 
ساط کشا رل ات ۵افت کا مم عبت عر کته مشگل تفاضا را حل نمی کد راک این جور 
بود که حقیر عدسی‌نویس هم تاکنون در شمار معتادین تفریحی قرار گرفته و به جای 
عدسی‌نویس شدن باید مرتب دماغم را بالا می‌کشیدم! 





تو را خود غم خویشنن بود و بس! مطابق با آقرین تکنولوژی اروپا 

الا رفن آماز ادف بحاده‌ای کے تفیل گارنت فان هام اسای اد برای اولین بار در ایران ك ٩‏ 
قفد رعا تک ی( ۳ 5٠‏ ۰ 
دم رعایت حق تقدم لست و ساایانه ده تفر رابه أن دتيامیفرستد ابت ور ).00150101151 
خر د اغ تسس ااا علت انام اری م اها ن ار جات چاه گزمسار۔ : ۹ 
سمنان که درپی کورس گذاشتن اتومبیل‌های رونیز و پژو - گویا از نوع قدیمی ا و وا ايان 
۴ - اتفاق افتاده و باعث اتش گرفتن پژو شده. حکایت کرده و ضمن نامه 
نوشته است که مآموران حاضر اجازه دخالت به مردمی که می خواستند پژوی 
سوزان راخاموش کنند. ندادند و پژو تبدیل به زغال گشت! 







دارای آمونیاک کم 
]هاوی ویناهین ) 


: ۱ ۲ ]با زوش مصرف سریع وآسان 
انت رة ان مارو و ےک در ا عات ار اترات e BR‏ 
اضافه نشده باشد. اما خب. شاید به علت اینکه دود حاصل از حادثه تا دو سه ۱ ۱ 
کیلومتر عقب تر قابل رویت است. باعث می شود که به سیک سرخپوستها که 
با دود علامت می‌دادند. به سایر رانندگان در مورد انتخاب جهت درست مسیر 
هشدار داده شود و نیز می‌تواند عبرت خوبی برای سایرین باشد تا سرعت 


در ۱۵ دقیق 


ادر رنک های متنوع 


مجازرارعایت کنند. که اگر آتش مذکور خاموش و دود قطع می‌شد. دیگر 
این عبرتها وجود نداشت. این هم یکجور نتیجه‌گیری است! 


۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 











انتظار می‌رود بیمارستان ۵۰ تختخوابی آمل در 
زمینی به مساحت ۳ هزار متر مریع با قابلیت توسعه 
تا ۷۸ هزار مترمریع با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ 
میلیارد ریال» طی دو سال اینده به بهره‌برداری برسد. 
مدیر این طرح اظهار داشت: این شهر نیازمند 
فضای مناسب بهد اشتی و درمانی است. به همین 
خاطر انتظار می‌رود مسوولان شهرستان و استان 
در زمینه تکمیل بموقع این طرح همکاری کنند. وی 
افزود: اگر مصالح ساختمانی لازم همچون سیمان. 
ماسه و غیره به موقع تامین شود. این طرح زودتر 
کامل خواهد شد. شهرستان امل به علت واقع شدن 
در مبادی ورودی مازندران بخصوص جاده 
پرحادثه هراز نیازمند یک بیمارستان مجهز به 

امکانات لازم است. 
ذبیح‌الله بناگر 


راه پرخطر در بدره ایلام! 


نکی از مشکلات عملد ه منطقه ندره در استان 
ایلام, راه ارتباطی آن است. مدت ۱۰ سال است که 
اداره کل راه و ترابری استان ایلام در ۲۵ کیلومتر 
این جاده دارای پیچ و خمهای بسیاری است و 
همواره شاهد تصادفهای ناگواری در ان هستیم. 
هر وقت از مسوولان مربوطه سوال شده 
است که چه وقت عملیات عمرانی در این جاده به 
پایان خواهد رسدد. وعد ده پایان سال را می‌دهند! 
اما سالهای متمادی گذشته و این جاده همچنان 
بلاتکلیف باقی مانده است. اميد است که مسوولان 
مربوطه در سال جاری به وعده خود عمل کنند. 
اصغر علیخانی 


مسوولان شهرداری اهواز صادق باشند 
متاسفانه بسیاری از شهروندان اهوازی به 
واسطه مشکلاتی که در مراجعه به شهرداری این 
شهر دارند. ارتباطی با این نهاد ندارند و از این واحد 
خدماتی کلایه‌های بسیاری دارند. 
شهرداری موظف است در برقراری ارتباط با 
شهروندان تسهیلاتی رافراهم کرده و راهگشای 
مشکلات مردم باشد و متاسفانه این امر تنها در 
بعضی از موارد بصورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. 
شهرداری باید علت عقب ماندگی و راکد ماندن 
طرحهارابه شکلی محسوس و صحیح برای مردم 
بیان کند. 





رضا داوودی 


مشکلات ترافیکی در قائم‌شهر . 
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برخی رانندگان از خودراضی. خودروهای خود را 
در پیاده‌روها متوقف می‌کنند. 

در بعضی مناطق نیز از قرار معلوم پیاده‌رو 
حذف شده و همه چیز دراختیار خودروهای سواری 

بعضی رانندگان نیز در خیابانهای شهر با 
سر عت های سرسام اور ماذور می د هدد و 
حادثه آفرینی می کنند. رانندگان وانت بارها نیز 
فقط از مقررات من درآوردی خودشان پیروی 
می کنند. 

امرد است که این ذکات مورد ڌو جه 
گیرد و برای برطرف کردن این مشکلات 
چاره ای اند شید ه شو د. 

عباس توکلی شهمیرزادی 





" در نیک شهر پمپ بنزین بسازید 


اهالی شهرستان نیکشهر به پمپ بنزین نیاز دارند. 
این شهرستان با وجود اينکه دارای دهها 
روستاست. ولی همه خودروهای این شهرستان از 
تنها پمپ بنزین نیکشهر استفاده می‌کنند و هنگامی 
که بنزین به این پمپ بنزین می‌رسد. دو سه روزه 





باید در نیکشهر یک پمپ بنزین دیگر راه‌اندازی 

شود. چون رانندگان در محور نیکشهر - ینت به علت 
نبودن بنزین با مشکلاتی روبرو می شوند. 

محمد دهقان خبرنگار اطلاعات هفتنگی در حوزدر 


روستاهای رامهرمز گاز می خواهند 


شهرستان رامهرمز دارای ذخایر نفتی و گازی 
فراوانی است» بطوری که روزانه بیش از ٩۰۰‏ هزار 
بشکه نفت از ان تولید و صادر می‌شود. ولی اکثر 
روستاهای ان فاقد گاز است. مسوولین استان و 
شهرستان بارها به مردم روستاهای رامهرمز قول 
داده‌اند تا لوله‌کشی گاز به روستاها را جدی بگیرند. 
ولی متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت 
نگرفته است. 
تسوا وهای ارس از اس ار 
خوزستان و وزير نفت درخواست دارند تابه مشکل 
انان رسیدگی شود. 
محمدعلی یوسفی- خبرنگار اطلاعات هفتگی در رامهرمز 


فطع آب در «بهنمیر» تا کی ادامه دارد؟ 


بهنمیر شهری است که از شمال با دریای 





مازندران و از شرق, غرب و جنوب با قائم شهر. 
جویبار و ساری همجوار است. 

جمعیت این شهر بالغ بر ۳۰ هزار نفر است و 
موقعیت جغرآفیایی مناسبی برای جذب توریست 
دارد. 

مردم این شهر با کمبود اب و غیربهد اشتی 
بودن اب اشامیدنی مواجه هستند که در این 
زمینه مسوولان ذیربط در بهنمیر اقد اماتی را 
انجام داد ه اند و اين مشکلات وا يه اطلاع 
مت وق انستان واا اا کی ناه 
تلاش مسوولان برای برطرف کردن مشکل 
قطع اب بی ننیجه مانق‌ه. استری: 


گرانی بیداد می‌کند . _ 


گرانی از همان اول سال به شکل خزنده شروع 
به رشد کرد. هرچه مردم گفتند. گرانی رو به رشد 
است. بعضی مسوولان گفتند امسال گرانی نداریم! 

مردم تا چه زمانی بايد این همه مشقت و 
بخصوص مشکل گرانی را تحمل کنند. دولت باید 
برای یکبار هم که شده نسبت به مساله گرانی و 
تثشبت قيمت‌ها بطور جدی وارد عمل شود. ضمنا 
دلالها از فرصت‌ها برای دامن زدن به گرانی خوب 
استفاده می‌کنند. 

عده‌ای معدود به رفاه و زندگی سطح بالا دست 
یافته اند و بسیاری از مردم همچنان در زیر خط فقر 


a 


هستند. 
مردم دیگر تاب و تحمل گرانی راندارند. جادارد 
که دولت در این زمدنه چاره‌ای ددند یشد. 

ذکریا آقابابایی - گلستان 


خو‌شبختانه بیشتر مسوولان بویژه 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای 
هیات دولت با مساله گرانی تا حد زیادی اشنا 
هستند و مشکلات و تذگناهای اقتصادی را 
کاملاً احساس می کنند و می دانند که مردم با 
چه سختی و مرارتی» زندگی پرپیچ و خم و پر 
از مشکلات مالی رامی گذرانند. 

توافتم اه وای خفتر کاو ادف مک 
بزرگی است. به محض اینکه یکسال می‌گذرد مکانی 
ا و ا ات ر 
تخلیه شود و نرخ جدید کرایه به دلخواه 
صاحب خانه افزایش یابد. در این ميان اگر 
ای اه ی 
نداشته باشد. باید ان محل را ترک کند و بعد از مدتها 
آوارگی در خیابانها و بنگاه‌های مسکن, خانه‌ای 
نسبتاً ارزانتر از قبلی پیدا کند و در غیر این صورت 
باید باز هم بدنبال خانه‌ای با اجاره‌ای مناسب تر 
بگردد. 

به‌راستی مسوولان سازمان زمین شهری و 
اه کیک ای ارا 
قیمت به افراد نیازمند و کم درامد جامعه هستند. چه 
E‏ 

علیاکبر فرقانی 
خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
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کنیم که راه دیگران 


اننتیاه ابیت 








کوج 


کوچ کرده‌ام 

به ان سوی آبها 

پیوند خورده‌ام 

بار آوردهام 

خاموش 

فرو ريخته ام 

سبدهایت را پر کن 

سیبهایم جاذبه ندارند 

نمک گیر نمی شوی 
محمدعلی رئیس میرزا 


مرداب کوجک 


نج کر 
لحظاتی با طعم گس 
و پنجره‌هایی غبارآلود 
برای تو 

- مانده همین 
و دلم برایت می سوزد 


که کشتزارت را تنها تلخکی سبز می کند 
که چهره از ان می دزدی 


0 


به تکوین کدام لحظه عقیم نشسته‌ای 


- شاعر !؟ 
ِ مرداب کو جک 
از این همه بن بست 


- نخواهی رست 
و هماره. تشنگی دریا را خواهی نوشید 


رضوان ابوترابی (حسرت) 


نمونه شعر نو 
از آن... 

زا ار من آمده‌ام 

برف بود 
با من بگویید 
که من می توانم در آفتاب 
دو - سه بار گیاه را تلفظ کنم 
غروبها که آفتاب را 

از بام پارو کرده‌ام 
برگهای تابستانی را به زمستان 

پرده ام 

و در ساعت مقرر 
دوای قلبم را خورده‌ام 
بی کران 
ان 

به حا گذاشته ام 
به خیابان آمدم 
و ساعت زیستن را 
از عابران 

و 
اکنون به شما می گویم 
عابران سکوت کردند 


احمدرضا احمدی 


زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 


,سر آن سوی آبی‌ها 
ما شهیدان جنون بودیم از عهد فدیم 
سنگ قبر ماست دریاه نقش قبر ما نسیم 
شم انسیا ها یار 
شهر ابراهیم ادهم شهر لقمان حکیم 
اند کی بالا تر از آبادی تسلیم محض 
ی 
شهر ما آبادی عشق است. اما راز عشق 
عشق یعنی واژه‌های رمز قرآن کریم 
عشق یعنی فاف ولام «قل هوالله احد)) 
عشق یعنی بای «بسم الله رحمان الرحیم» 
ا اق 


دو شعر از زهرا مبارزخواه 
کوچه های خاکسنری 
a‏ 
در پس کوچه‌های خاکستری 
ای ی ارت 
چگونه 
- روی این بومها 
کودکان فردا را 
تمریف کند؟ 
صدای تو 
پر از صدای تو 
دم ظهری 
نا 
وه 
زیر جشمانت 
سر سیم همین حاده 
- خیس می شوم 


صدای در ۵ 


پیرانه سر 
خشمی پلنگانه در سر دارم 
امشب» دم‌دمای سحر » 
وقتی که ستاره‌های درخشان 
رای ار 
خاموش و رها می شوند» 
از قله قاف» 
ات راز را 
دندان می گزم 
و سکوت ژرفناک دره را 
فریاد می شوم 

رک 
صدای دره را می شنوی؟ 
هوای دلم تاریک شد 

محمود کریمخانی 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «باغ تماشا» 
سروده محمد ر حیمی 
آه. ای غر دید 
ای کاش ی اد پیش من باشی 
اه ای غریبه خویش من باشی 
دور از همه باشم و تنها تو 
خاتون دلها پیش من باشی 
سنگ صبور بی فر اری ها 
بار صداقت کیش من باشی 
اراس دل اہی کای 
قلب پر از تشویش من باشی 
در کو جه سار شب فلندروار 
يار دل درویش باشی 
در هر کحا و ناکحاای دوست 
همواره پیشاپیش من باشی 
ای رفته عمری از برم یک روز 
ای کاش می شد پیش من باشی 


دنیای من 

دنیای پرنده 

-قفس است 
دنیای ماهی. افیانوس 
و دنیای من 

چشمهای توست 

CC بر‎ 

پلک برهم نزن 
می ر 

از جشمت بيفتم 

منصوره متصدی 


امیرمهدی شهرابی -؟ 
سروده‌اید: 
من خط ابروی یاری دیده‌ام 
ey‏ 
بر دو چشم نرگسش چون بنگرم 
عشق را در ان نمایان دیده‌ام 
یار رابا ان رخ زیبا چو ماه 
سرو قامت با طراوت دیده‌ام 
وزن را رعایت کرده‌اید. اما قافیه را نه. 
کلمه «دیده‌آم» رت ار ات ال رن 
باید قافیه باشد. درواقع «یار» باید با کلماتی 
O‏ 
نمایان. طراوت و... 
نازنین نصرتی - تهران 
اگر می خواهید در قلمرو شعر باقی بمانید 
و نسیم موفقیت و پیشرفت در شاخ و برگهای 
شعرتان بوزد بابد تحمل انتقاد را داشته 
باشید. «تیرگی» که در قالب چارپاره سروده 
شده است. رگه‌های خوبی از ذوق و استعداد 
شمارا دار است: 
آتشی از دوردست 
سرا تن 
می‌دویم اندر پی اش 
گرم و نرم و بی‌صدا 
وه! چه حبرت اور است 
نور بی‌همتای او 
در تنم جان می‌دهد 
E‏ 
خوشحال می‌شوم که اشعار بهتر شمارا 
پیت اصصاری > باب کر ربا کک بر 
عنصر خیال, احساس و انديشه سروده شده 
ندا گوهری - رودسر 
قسمتی از سروده شما را به اميد دریافت 
E‏ می خوانیم: 
ماه 
بر دستهای درخت 


و زمین 
نام او راروشن می‌کند 


N‏ بی پنجره وامانده دود 
E‏ 
یک ستاره با حضوری ملتهب 
در شبی تاریک با ما مانده بود 
سینه ای مجروح از یک درد E‏ 
در هجوم سرفه تنها مانده بود 
سرفه اش ناگفته‌های جنگ بود 
مرد عاشق پیشه بی‌پا مانده بود 
رضا پنبه کار - جویبار 


سراح 


سراغ تو را 
از که بگیرم 
از ماه 
یا آفتاب 
من بی‌چشمهای تو 
می میرم 
کورس مقیمی - کرج 


روشن 

جاده‌های روشن 
از تو 

می‌گویند 
و درختان 
نام سبز تو را 

زمزمه می‌کنند 
وقتی نو هسنی 

بهار تازه‌تر از هميشه است 


نسیم سبحانی - بروجرد 





اطلاعات هفتگی 
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دل ډوستان 


۱ 


مج 


دن. مراد دذشمنان در آوردن است 


ەستایى ^ 





داستان ویژه 


1 این هم يه جور غرق شدنه 


از فرط شادی تو پوست خودم نمی‌گنجیدم. 
اولین بار بود که از نزدیک پهنه بیکران دریا را 
می‌دیدم. قبل از اینکه پدرم کاملاً خودرو رامتوقف 
کند از ماشین پریدم بیرون. شنهای نرم ساحل, زیر 
پاهای لختم مثل ابرهای نرمی بود که گاه‌گداری تو 
روياهام به من سواری می‌دادند. خنکای دلچسب 
نسیم دریا این حس را دوچندان می‌کرد. _ 

کنار ساحل دویدم و امدم لب اب. موج 
کوچولویی با خجالت دستهای خیس خودشو دراز 
کرد و پنجه پایم رالحظه‌ای گرفت. خوشم امد. دنبال 
موج کوچولو دویدم. مثل اينکه مادرش خوشش 
نیامد. یک باره سر بلند کرد و به سویم هجوم آورد. 
ترسیدم و تا خواستم فرار کنم تارانو خیس شدم. 

دیگه ترسم کاملا ریخت و شروع کردم به بازی 
باموج کوچولوهاء تام ی آمدند مرا بگیرند می‌دویدم 
کار ام CC‏ 
می‌کردند تا بلکه بتونند سریع‌تر مچ پایم را بگیرند 
یه دفعه پدر با عصبانیت اومد بالا سرم و داد کشید 
ک را ار 
کنار اپ. ناراحت و دلخور سر بزیر اند اختم. 
وروجک های کوچولو از فرصت استفاده کرده 
حسایی خیسم کردند. 

تو دلم گفتم بذارین بابا بره حساب همه‌تونو 
می‌رسم! رفتم کنار مادر و با التماس ازش خواستم 
۱ 
دریابازی کنم. پدر نرم شد. فوری لباسهام را کندم 
و با مایوی شنا دویدم کنار اب. کمی سربه‌سر 
موج‌های کوچولوی وروجک گذاشتم. می دونستم 
موج کوچولویی که بیشتر از همه خیسم کرده رفته 
عقب کنار مادرش. خودم وقتی داشت به من 
می‌خندید دندونای سفیدشو دید م. 

به عقب نگاه کردم همه سرگرم بودند و کسی 
حواسش به من نبود. آرام پا جلو گذاشتم موج 
کوچکی امد و موقع برگشت. کمی زیر پایم راقلقلک 
داد. جلوتر رفتم. فقط دنبال موج کوچولویی 
می‌گشتم که همه اش میرفت ور دل مادرش. کمی 
جلوتر دوباره دیدمش.... 
نمی‌دونم چطوری»ولی یه دفعه ديدم تاشكم در 
اب هستم. با دو دستم انگاری می خواستم اب را از 
جلو شکمم کنار بزنم, تقلا می کردم و پیش می رفتم. 
اب تاچانه‌ام رسیده بود. تازه از جلو رفتن منصرف 
شده بودم که یه دفعه نمی دونم بأبای موج کوچولو 
بود با مامانش, بلند شد هوا و یامبی کویید تو 
ملاجم. ای طقس هم اس ردم. 





دیگه جهت جاذبه زمین راحس نمی کردم. هر چهار 
طرفم آب بود. حتی زیر پاهام و بالای سرم. 
نمی‌دونستم از کدوم ور باید سرمو از آب دربیارم. 
E TS‏ 
مزه تلخ و تهوع آوری را ته حلقم حس کردم. بعد 
سینه‌ام سوخت. همراه جریان آب به طرفی کشیده 
شدم. اشکارا حباب‌های هوا را می‌دیدم که به یک 
سمت می‌روند. علیرغم وضع بحرانیم توانستم از 
مغزم کار بکشم و نتیجه‌گیری کنم که سمتی که 
حباب‌ها می‌روند باید سطح اب باشه. 

یک لحظه خواستم مثل مرحوم ارشمیدس از آب 
بپرم بیرون و فریاد بزنم یافتم... یافتم. ولی هرچه 
دست و پازدم» اصلاتکان نخوردم. سینه‌ام بد جوری 


داشت ت می‌سوخت باهر چند حبابی که از دهانم خارج 

می‌شد بطور غیرارادی مقداری آب بدمره وتهوع آور 

را قورت می دادم. از آنجایی که اختیار عضلاتم را 

نداشتم سروته شدم چون سرم رانزدیک ماسه‌ها 

دیدم و محکم ماسه‌ها را چنگ زدم. ضربان 

شقیقه‌هایم را مثل ضربات پتک حس می‌کردم. 
OOO‏ 





EST‏ سفید که چه عرض 
کنم. انگار در کانون انفجار عظیمی قرار گرفته باشم 
نور سفید شدیدی همه جاراگرفت e‏ 
ونه اصلاً حجم سیال آب را لحساس می‌کردم. آرام 
و سبکبار آمدم روی سطح آب. پایین را نگاه 
درست زیر من یکی شنهای کف دریا را چنگ زده و 
مثل قورباغه ای بادست و پای باز مانده بود البته این 
ادم قورباغه ای مایوی شنایی عین مایوی من تنش 
بود» تازه داشتم از وضعیت پیش امده نهایت کیف را 
می‌بردم که ضجه جگرخراش پدر و مادرم راشنیدم. 

پدر داد می‌زد صادق... صادق, عشق بابا...! مادرم 
با گریه داد میزد یه کاری بکن مرد نذار صادقم از 
دست در ه۵... 

اینها چرا داشتند اینجوری می‌کردند؟ از کی من 
عشق بابا شده بودم؟ مگه من به این گندگی راکه با 
نیشهای تا بناگوش باز شده برایشان دست تکان 
می دادم نمی دیدند که روی آب نشسته ام؟ 

باور کنید! من روی آب نشسته بودم و اصلا در 


وی خی کم ی ار و 
CT‏ 
رسید گفتم چاکرم باب...! اما پدر بدون اینکه محل بهم 
بذاره شلپی رفت زیر اب و مرد قورباغه ای رابغل گرفت 
و پشت به من حرکت کرد. موقع رفتن خدارابه کمک 
این زن بی‌کله راگوش نمی‌کنم و از من دور شد. 

کنار ساحل همه جمع شده بودند دور يه چیز. 
دلم خواست بدونم دور چی جمع شده‌اند. يه دفعه 
دیدم بالا سرشون هستم. دهه آونی که دراز به دراز 
رو ماسه‌ها افتاده فتوکپی که چی بگم یه پرینت رنگی 
درجه یک از خودم بود. 

پدرم درحالی که هق هق گریه می‌کرد رو سینه 
اونی که شکل من بود فشار می داد. ديدم که اب زیادی 
از گوشه دهانش بیرون ریخت. پدرم دستشو گذاشت 
زیر گردن اون و بلندش کرد بعد عین فیلم‌ها لبشو 
کاس ای وا ها 
به دهان داد. بعد سرشو بلند کرد خطاب به مادرم که 
5 ت گیساشو می‌کند گفت بجای ضامن شدن و بچه 
رالب دریاتنهافرستادن به کمی به فکر مسواکش باش. 
دهنش بوی لاش مرده می‌ده. مسموح شدح. مادرم 
گریه اش به یک باره به خشمی آتشین تبدیل شد. دست 
اند اخت صندل (کفش یا دمپایی راحتی) خودشو که 
هزار ماشاءالله بخاطر کوتاهی قدش حدود ۱۰ تا ۱۲ 
سانتی‌متر بلندی داشت ت از پا درآورد و حواله پدرم 
کرد. پدرم تیز و فرز جاخالی داد و صندل نیم کیلویی 
خورد به کله اون بدبختی که رو زمین دراز کشیده 
بود. تازه داشتم از دعوای زرگری پدر و مادر کیفور 
می‌شدم که زیر پام خالی شد و باشدت خوردم زمین. 
دوباره همه چاسفید شد و باز سوزش کلو همراه استقراغ 
به سراغم آمد. عقی زدم و دوسه لیتر آب دریاراریختم 
بیرون. باز به پشت افتادم خواستم چشامو باز کنم. اما 
افتاب چشام‌رو زد یکی فریاد کشید: زنده‌س... صادق 
زنده‌س,بعد یکی دیگه بغلم کرد از بوی مدهوش کننده 
زیر بغلش فهمیدم بابامه. مرابرد زیر سایه‌بان و چشم 
باز کردم ده دوازده تا کله جورواجور بالای سرم 
نمایشگاهی از انواع نیش‌های باز شده به تماشا گذ اشته 
دودند. 

پدرم داد زد مگه نگفتم تنها طرف آب نرو پسره 
خل و چل؟ اگه ا این مادر فولادزره 
(اشاره به مادرمارو کی می خواست ید۵٩‏ 

صندل دوم مادر به هدف خورد. پدر با پایین 
تنه اش حرکت موزونی کرد و دراز به دراز کنارم 
افتاد. دوباره چشمامو بستم و یادم افتاد که تو چند 
دقیقه چه لحظات تلخ و شیرینی راتجربه کرده بودم. 

راستشو بخواین اگه اون تلخی تهوع اور ته حلق 
و سوزش آزاردهنده سینه ام و صندل‌های ارسالی 
مادر نبود. بدم نمی آمد دفعه دیگه روی آب بنشینم 
و بالا سر همه در بی‌وزنی لذت بخشی سیر کنم. 

در هر صورت تعریف کردن آنچه به سرم آمده 
صادق هپروت مشهور بودم. 

برای شما هم تعریف کردم چون منو 
نمی شناسید. چی؟ همه‌رو از خودم درآوردم؟ دست 
مریزاد بابا!!! نکنه شماهم از طایفه ما هستید؟ 

تیر هشتاد و پنج -تالش - ساحل زیبای خزر 
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نوشته: مریم اکبری - محلات 


دوباره نگاهش به اون افتاد. چند سالی می شد 
کر 
ترالرش مود با خواش کف اسب که اباش آود 
بهش می‌که که کیفش پاره شده و به قول اون دختر 
که باباش نوکرشون بود مثل خورجین شده بود. 
باز دوباره یاد اون دختر افتاد. از وقتی بابا و مامانش 
از روستابه شهر آمده بودند و توی یک اتاق کوچیک 
توی باغ بزرگ آنها ساکن شده بودند. هر روز در 
مدرسه همدیگر رامی‌دیدند. اسم اون دختر, ستاره 
بود و زهره هميشه از ستاره‌ها بدش می‌اومد. 

شب که باباش اومد. زهره کیفش را برداشت و 
E TS‏ 
و آنطرف کرد. باباش نگاش کرد و بعد صورتش را 
برگردوند. زهره هم به وضوح توانست ببینه که 
اشک. چشم‌های باباش را زیباتر کرده است. بدون 
اینکه چیزی بگوید از در بیرون رفت و در تاریکی باغ 
محو شد. فرداشب پدرش با یک کیف اومد خونه و 
کیف رابه زهره داد. زهره خیلی خوشحال شد. هرچی 
بود از اون کیف سياه پاره بهتر بود. چون «نو» بود. 
فردا صبح با ذوق و شوق زياد به مدرسه رفت. 
خیالش راحت بود چون ستاره نمی تونه چیزی بهش 
بگه. توی مدرسه که رفت ستاره رادید که با تعجب 
نگاهش می کرد. سر کلاس رفت با خودش فکر 
می‌کرد که «ستاره چقدر ناراحته.» با این فکر یکدفعه 


در س 

عقربه‌ها ساعت ۱۲ رانشان می‌دادند از شدت 
ترس چشم‌های خود رابسته بود. ثانیه‌هابه سرعت 
می‌گذشت. روی تخت دراز کشید و مرد سفیدپوش 
به او گفت: «تا ده بشمار.» 

شروع کرده به شمردن (۲-۲-۱-... -۱۰-۹» و 
بعد مرد سفیدپوش به او گفت: تمام شد پسرم. دیدی 
از را 

۳دقبقه 

کت ده سا 
نگاه کرد امابه جز سیاهی چیزی ندید به عقب نگاهی 
اند اخت. سیاه‌تر از جلو بود. ترس تمام وجودش را 
گرفته بود و نمی دانست در کجا است و 
چه کار می‌کند. به دنبال روزنه ای 
بود ولی چیزی ندید. 

ب اشتیاق فریاد می‌زد تا 
شاید کسی به فریاد او برسد 
و بعد از چند دقیقه ناامیدانه 
بر زمین نشست و دید که 
زمین هم سیاه است سیاهی 
در سیاهی. 

نمی دانست چرا تمام 
A ES‏ 
گرفته‌اند» زمان را دراختیار 
نداشت به ذهنش رسدد که 


برگشت و به اون نگاه کرد. عصبانی بود. لابد داشت 
به کیف جدید او فکر می‌کرد. تا زنگ آخر. ستاره 
چیزی نگفت. زنگ تعطیلی مدرسه که به صداد رآمد. 
ستاره رو کرد به بچه‌ها و گفت: بچه‌ها می دونید 
این کیفی که این دختر آورده مال کیه؟ مال منه که 
چند وقت قبل اون را انداخته بودم توی آشغالدونی 
کنار خونمون, اون مال منه, مال من... 

توی چشمهای ستاره ناگهان پر از اشک شد. 
سرش رابه زیر انداخت و به آرامی گفت: اخه چرا 
پدر؟ چرا...؟! سپس وسایلش رااز توی کیفش بیرون 
اورد و درمیان تعجب و ناراحتی بچه‌ها بدون کیف 
ار 
سياه خودش قشنگ‌ترین کیف است. 


شاید در خواب است ولی در خواب نبود پس کجا 
بود؟ در سیاهچال. سیاهچالی که خودش آن را 
ساخته بود به پوچی رسیده بود به انتها و به جایی 
که تنها او در انجابود. امانه یک نفر دیگری هم بود 
ی اک ان رو 
بی اختیار به یاد گناهانش افتاد و باتمام وجود خدا 
را صدا کرد و از او یک فرصت دیگر خواست و... 
چشمانش راباز کرد و... دکتری که در کنارش بود 
حدود ۲ دقبقه - کاملا مرده بودی, اما خدایهت عمر 
دوباره داد!... اما دختر جوان به نادان ۲ دقیقه افتاد 


و قولی که داده بود! 








9شاهین بهرامی - کرج 

آقای داماد. بد نیست گاهی اوقات به 
دوستان هم سری بزنی!حتمأبامن تماس تلفنی 
داشته باش. 

6 سیدمسعود افتخاری تهرانی - تهران 

«جام جهانی» شما را خواندم. اگرچه 
جذ ابیتی مانند «جام جهانی» واقعی نداشت. اما 
همین که سوژه روز را موضوع داستانتان قرار 
ی تیاس اک کی مسا 
«مبحت خافلگیری» رابه شکلی هیجان انگیرتر 
کار می کردید و مثلاً موضوعی نفس گیر را به 
پایان داستان اضافه می‌کردید. ان وقت می شد 
چشم بر ضعف های فنی داستان بست و آن را 
چاپ کرد. پس امیدوار می‌مانم که در 
داستان‌های بعدی خلاقیت بیشتری به کار 
ببرید تاداستانی قابل چاپ از شمابه دستم برسد. 


9 کبری اقبالی - تبریز 
داستان بدون اسم شمابه دسم رسد به 





این مورد کار ندارم که بیشتر شبیه یک 
«پندنامه اخلاقی» بود! فقط می پردازم به 
محتوای داستان» خودت باورت می‌شود کبری 
خانم که یک بچه تخس و اتشپاره مانند «لادن» 
که - به قول خودت - از درو دیوار بالا می‌رود 
دستش ذله شده‌اند. فقط باشنیدن این جمله از 
زبان مادربزرگش که به زن همسایه می‌گوید: 
«دیگر از دستش خسته شده‌ام» انچنان تغییر 
شخصیت بدهد که تمام همسایه‌ها از «آرام 
شدن ناگهانی لادن حیرت کنند»؟! اما یادآوری 
اينکه تغییر مثبت پیدا کند - حتی اگر یک 
دختریبچه تخس باشد - نیاز به یک انگیزه قوی 
دارد. بطور متال در همین داستان شما اگر در 
بین راه «لادن» باشرارت خود باعث می‌شد که 
ملا یک موتورسیکلت به مادربزرکش بزند یا 
مثلا سر مادربزرگ به دیوار بخورد و... و در 
نتیجه در بیمارستان بستری می‌شد. ان وقت 
لادن حق داشت دچار تغییر شخصیت مثبت 
شود. 
سمیه لاغری - تنکاین 


«فاکس» ارسالی شمارا که برای خواندن 
و داستان «پا روی دل» شمارا هم ملاحظه 
دارد که باید از ان خجالت بکشد؟ در ضمن, فکر 
نمی‌کنی با چاپ این داستان, به کسانی که این 
شغل رادارند توهین خواهد شد؟ آن هم شغلی 
که دنیا و آخرت رابا خود دارد! 









اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۲ 







۳» 
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۰ 


ده عي 


آدکه جای کسی را بگبردد. لا 


نی کندد که 


عاي داثیی خود ر 


۱ ډیاډید 


۰ جلالی جابلن 








تغذیه از شیر مادر بهترین نوع شیر برای کودک 
نیست. برای مثال تغذیه کودک از شیر مادران شاغل 
بطور مداوم در هر چند ساعت یک بار امکان ند ارد. 
بهمین دلیل بعضی از مادران در چند ماه اول عمر 
کودک شیر خود را با نهایت نظافت می دوشند و در 
بخچال نگاهداری و در ساعاتی که در خانه نیستند 
کودک از شیر آنها استفاده می‌کند. شاید مادران جوان 
دستورالعمل صحیح این کار را ند انند. بنایراین 
گفتگوی این هفته رابه این امر اختصاص داده‌ایم و 
یا شغل و یا غیبت چند ساعته از فرزند خود دور 
هستند آسایش خاطر ایجاد م یکند نظر شما چیست؟ 
0 له همین طور امت صحت من با مادران 
جوان این است. اکنون که بهترین تصمیم را گرفته اید 
که شخصا نوزاد را شیر دهید باید برای زمانی که در 
کنار کودک نیستید شیر خود را بدوشید و کودک 
خود را از این ماده ارزشمند بهره‌مند سازید. الیته 
دوشیدن شیر در ابتدا کار طبیعی ات که کمی 
مشکل به نظر می رسد و شاید در دفعات اولیه 
دوشیدن حدود ۴۰ گرم بیشتر امکان‌پذیر نباشد و 
تصور کنید که این مقدار کم. ارزش دوشیدن را 
ندارد. ولی بعد از تکرار دوشیدن» شیر بیشتر ترشح 
خواهد شد و نتیجه بهتری عاید می شود. 
۵مادر, در هنگام دوشیدن شیر بايد به چه نکاتی 
توحه کند؟ 
در وضعیت آسوده‌ای قرار گیرد و با پرهیز از 
عجله بیست دقيقه قل از دوشیدن شیر یک یوان 
آشامیدنی میل کند. دوشیدن بیشتر با دست یا با 
«پمپ شیردوش» انجام گیرد. پس قبلا دست 
خود را با اب و صابون بشویید. همین طور 





۴۶ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۲ 









۱ 
۱ 


نگاهداری آن فرصتی ایجاد می کند 


۱ 


که کودک دلبندتان را از شیر خود 
تغذیه کنید و دوشیدن و تغذیه آن 
مثل هر کار دیگر بجه‌داری محتاج 

مهارت و تکرار است ۱ 





ظرف شیر درپوش ان و بطری شیر کاملا با اب داغ 
و مواد شوینده شسته و اب کشیده شود و در هوای 
معمولی خشک گردد. برای نوزادان ٩ماه‏ زاییده شد ده 
استریل کردن بیشتر احتیاج نیست. اگر رفلکس رگ 
کردن شیر تحریک شده باشد شیر بیشتری می‌گیرید. 
کے 
چگونگی دوشیدن شیر را شرح دهید. 

نگاهدارید و با دست دیگر سینه خود را بگیرید و 
شصت خود را تخت روی سینه در حاشیه هاله 
سینه (قسمت سیاه سینه) قرار دهید و سایر انگشتان 
رازیر‌سینه و انگشت اشاره نیز در حاشیه هاله سینه 
(آرال) بایستی قرار گیرد حدود ۳ سانتی‌متر دور از 
بطرف عقب سینه فشار دهید تا انگشتها به انتهای 
سیه بان کید این وکین رالات و 
مک زدن نوزاد مطایقت داشته باشد و گر ارا این کار 
را ادامه دهید تا شیر بخوبی جریان پیدا کند. ار جریان 
شیر بتدریج کم شود انگشت شصت را دور هاله 
ی رسارس ویر 


گفتگو با دکتر ابوالفاسم نجفیان متخصص 


تغذیه و بیماری‌های کودکان 


از: رویا فرهادنیا 





بیشتری بدوشید و ادامه دهید تا آنجا که شیر از تمام 
مجاری سینه دوشیده شود. زمانی که شیر این سینه 
قطع شود می‌توان از سینه دیگر بهمین طریق شیر 
کر 

٥به‏ جای به کار بردن دستورالعمل ذکرشده 
می‌توان از شیردوشهای شیشه‌ای استفاده کرد؟ 

0هیچگاه و به هیچ وجه از شیردوشهای 
شیشه‌ای استفاده نکنید زیرا اولا دوشیدن شیر از انها 
مشکل و ناکافی است. مهمتر اینکه نظافت و تمیز کردن 
آن غیرعملی است. برخی از خانمها دوشیدن شیر رابا 
شیردوش الکتریکی ترجیح می‌دهند و شیر بیشتری 
می‌گیرند البته در صورت وجود پمپ و امکان ان 
شاید راه بهتری باشد. 

۵بهترین هنگام دوشیدن شیر چه زمانی است؟ 

0خیلی از خانمها در زمانی که بايد به کودک 
شیر بدهند شیر خود رأمی‌دوشند و در یخچال برای 
روز بعد نگاهداری می‌کنند و بعضی دیگر شبها که 
شیر در سینه جمع می‌شود شیر رأمی دوشند. عده‌ای 
دیگر از رگ کردن شیر استفاده کرده و ضمن شیر 
دادن طفل از سینه دیگر شیر می‌دوشند. بهرحال زمان 
شیر دوشیدن برای هر فردی متناسب با وضع کار و 
زندگی خود اوست. 

طربیقه نگاهداری شیر چگونه است؟ 

00 شیر دوشیده شده را در ظرف کاملا 
سرپوشیده حتی تا پنج روز می‌توان نگاهداری کرد. 
شیر دوشیده رامی‌توان اگر به موازین مربوط توجه 
کرد در فریزر برای مدتها بدون آنکه خاصیت غذایی 
و نظافت آن لطمه ببیند نگاهداری کرد. شیر را در 
بطری تمیز ویاحتی در کیسه‌های پلاستیکی استریل 
در فریزر می‌توان نگاهداشت و چون بعد ازیخ زدن 
حجم ان افزايش می‌یابد کیسه و بطری ان باید کمی 
از شیر خالی باشد. شیر را می‌توان اول در یخچال 
گذ اشت که سرد شود سپس در فریزر قرار داد. البته 
به شرط اینکه هميشه روی انها تاریخ قرار دادن را 
بنویسید و موقع مصرف از شیر قدیمی‌تر استفاده 
کنید. شیر در فریزر با درجه پایین راحتی تا ۲ ماه نیز 


طریقه مصرف شیر بخ‌زده داخل فریزر چکونه 
است؟ 


شیر یخ زده رامی‌توان اول در یخچال قرار داد 
و بعد ازکمی باز شدن ظرف حاوی شیر رابا جریان اب 
گرم ویادر ظرف ابگرم حدود ۵ دقیقه قرار داد که ولرم 
شود. بطری شیر راتکان دهید که چربی ان با بقیه شیر 
مخلوط شود و هیچگاه برای گرم و باز شدن شیر ان را 
در حرارت اتاق قرار ندهید. بعد از انکه شیر اب شد در 
عرض ۷ساعت باید مصرف شده با دور ريخته شود. 
بخاطر داشته باشید اموختن دوشیدن شیر و 
نگاهداری آن فرصتی ایجاد می‌کند که کودک دلبندتان 
رااز شیر خود تغذیه کنید و دوشیدن و تغذیه ان مثل 
هر کار دیگر بچه‌داری محتاج مهارت و تکرار است که 
به طور یقین می‌توانید ان رابه خوبی انجام دهید. 


















برگزیدکان آمروز, سازندگان فردا 


نسوح حاجی نیا 
دانش آموز کلاس دوم دبستان سو قر میرزا حتفری 
بعثت دهنگ از توابع بستک در سال دانش آموز کلاس دوم ر اهنمایی شهرک 
تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۱۹/۹۷ مارلیک سال تحصیلی ۸۴-۸۵ را با 
دانش آموز ممتاز شناخته شد. موفقیت و کسب معدل ۱۸/۰۵ به‌اتمام 
با سپاس از معلم محترم جناب آقای احمدی رسانده است. با تشکر از اولیاء محترم 
و مدیر محترم جناب آقای پور محمد مدرسه راهنمایی احرار(۰۱۳ 


سعاد ر حیمی 


دانش آموز کلاس دوم راهنمایی خدیجه کبری دهنگ از 
توابع شهرستان پستک در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل 
۷ داشن آموز ممتاز شناخته شد . با سپاس از مدير 
محترم سرکار خانم موسوی و دبیران مربوطه . 


علیرضا مهران نیا 
دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه پویش در 
سال تحصیلی ۸۴-۸۵ شاگرد ممتاز شناخته شده 
است. با تشکر از اولیا محترم مدرسه مخصوصاً 
سرکار خانم نجمه اسدی ۱ 


۱ : 5 
آگهی فروش زمین 
« قابل توجه افراد جهت سرمایه‌گذاری در استان بوشهر » 
تعداد چندین هکتار زمین با سند ثبتی واقع در نزدیکی شهر جدید عالی 
شهر با قیمت بسیار مناسب هر متر مربع ۱۰۰۰ نومان بفروش می رسد. 
تلفن تماسی ۰٩۱۷۳۷۳۹۷۳۷‏ 


قطع ر یز ش موی سر در یک هفنه 
رشد موهای ریخته شده و ضذیم شدن تارهای مو با تضمین 
2 37 
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٠. 


تلفنی آگهی می‌پذ برد 
ی ی یف | 









زهرا کریمی ثباق تبه 
دانش آموزس کلاس پنجم ابتدایی مدرسه یادگار امام 
ناحیه یک شهریار در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل 1۹/۹۷ 
شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از اولیا: محترم 
مدر سه مخصوصا سر کار خانئم حیدری. 0 
رسه مخصوصا سرکار خانم حیددک. پیر و مانزت 


علی میرزاجعفری نسرن میرزاجعفری 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه دانش آموز کلاس اول دبستان کوثر 
امام حسین(۲) شهرک مارلیک با معدل ۲١‏ ۲ شهرک مارلیک در سال تحصیلی 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
از معلم دلسوز جناب آقای عباس فرجی شناخته شده است. با تشکر از اولیا: 
و اولیاء محترم دبستان. محترم دبستان. 





دانش آموز کلاس اول راهنمایبی مدر سه شهید ۱ 
اشرفی اصفهانی منطقه ۱۷ تهران در سال تحصیلی ۱۱ 
۸۴-۸۵ با معدل ۱۹/۸۳ شاگرد اول شناخته شده است. 

با تشکر از اولیاء محترم مدر سه. 


۶ 

راند رحیمی 
دانش آموز ممتاز کلاس سوم دبستان بعئت دهنگ 
از توابع بستک در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۱۹/۹۳ 
با سپاس از معلم محترم جناب آقای فرجامی و مدیر 
محترم جناب آقای بور محمد. 


۳ ۳۳" ی 
ساد ى تیضانی و 
بابیش از ۴۵ سال سابقه کار E‏ 
شبهای شادی با کیک و شیرینی‌های تیفانی در تهران وایران 
WWW.TIFFANY BAKERY.Com‏ هیچ شعبه‌ای 
آدرس :خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ ندارد 


خانه موی ادران شعبه ندارد 
Emall:khaneh e moo®@Hotmail.com‏ 


+ اولین موسسه EF‏ ي 

نشانی: و لبعصر, جنب سبتما آفریقا , طبقه سوم هر تقد زمر و اكاد 

تلفن : ۰۸۸۸۰۰۲۸۰ ۸۸۹۰۸۳۲۳ چ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
۳ ۸۸۸۸۹۹۸۲۸ ھ بدون عمل جراحی 
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مردمان غالبا دقص وليل خویش را دا کش می بوشاند 















زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


افقی. عمومی 


سرگردانی نصبیش خواهد شد. از سخنان 
امام علی(ع) - اثری از نویسنده نامی 
روسیه گوگول. ۲ اخر بازی شطرنح - 
گوسفند کک - جوهر شوره.۲. خاک 
خارش بدن می شود - خواروبار و توشه 
راه - علامت مفعول بیواسطه.۴۔ نوعی 
پرنده مانند عزدز عرب په نوی 
خر ان 7 عرق - اذ 
داراب - ماده‌ای ارگ ۳ 
فان - در 4۳ مقصد 
نمی رسد.۸ زالو - از شریانهای حیا 
اروپا - مدرک مستند. ٩‏ مجد و بزرگواری 
- درد و رنج - عدد مقدس.۱۰- آمیدواریم 
هرگز به دامان شما ننشیند - آمپول زدن 
- کرکس.۱۱.ماده خوشیو - از قوای نظامی 
- از توابع شهرستان کاشان - آتش.۱۲ 
بی خبر از پیاده - پایتخت کشور افریقایی 
اتیوپی. ۱۲-فیلمی از داریوش مهرجویی - 
بخار رقیق نزدیک به زمین - توبه کننده - 
در مثل است که به کسی وفا نکرده.۱۳. ۱۶ 
اسب مايل به زردی - نماینده - از 
ویتامین ها - هدیه دادن. ۱۵ شوکت - ۱۷ 
مدرکی در پیوستگی به سند قبلی - 
ماهوت پاک‌کن -سیما. ۱۶.بطور یقین - از کشورهای 
پرقدرت قدیمی -نهنگ. ۱۷-جاندارانی که در چهارمین 
دوره پيد ایش حیات در زمین بوجود آمدند - بندر 
اروپایی و اسیایی. 


مجو دی : 

۱.شاهکار رافائل نقاش ایتالیایی - اثری از هرمان 
ملویل نویسنده امریکایی. ۲ ساخته شده از نقره - 
کافکا - فرمایش, ۲ مادر عرب -کتابی 
از موریس مترلینگ فیلسوف بلژیکی - سوی, طرف - 
پروفسور حیوانات. ۴-صد ای ضعیف و غمبار -طاقچه 
ال ریا-پیکرتراش نامی هاز مهمانسرا بهتر است 
شرو دجمل راتات اده بالخخصن سگ 
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی -رمانی جذاب از جک 
لندن نویسنده آمریکایی.۷.پسوند دارندگی که در آخر 
اسم آید - شهری در غرب کشور که سوغاتش باسلق 
و شیره است - آثری از شاتوبریان فرانسوی -برادر به 
گویش محلی بعضی از شهرهای ایران.منومیدی 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۲ 


۱- صادق مقدم - شادگان 
۲- خدیجه قنبر - تهران 


- نوعی آب و هوای شرجی تواءمان با باران 
زیاد - دوات.٩-کیسه‏ سیم و زر - جامه پشمی 
درویشان - همراه با شاه نمایشی معروف از 
شکسپیر. ۱۰-میدآنی در شمال تهران - فرومانده 
- زنده به آنیم.۱۱-ضعف و سستی -ماری که 
به انسان حمله تمی‌کند - پادزهر قدیم و 
مصیبت فعلی - فلز کیمیا ۱۲ شاهکار ادبی 
فخرالدین اسعد کرگانی - در مثل این مکان را 
کنایه از نوبت می‌دانند.۱۳-لایق -سنگینی - اگر 
بیکارش بی‌طرفانه باشد قطعاًسازنده است - 
جایزه ۱۴ نوحه‌گری - ذرخت زبان گتجشک - 
معاون هبتلر -سهل.۱۵-خداوند - از اجزااوستا 
- از آثار برجسته ناصرخسرو - خالص و 
برگزیده.۱۶.بلند و بالغ - از القاب اشرافی غرب 


از کوههای خراسان به ارتفاع ۲۰۳۰ متر -مرکز 
کشور افریقایی کنگو. 


طراح: حمید با زخو 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۳۵ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
HEHEHE 5 5 6 BS‏ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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هر خانواده‌ای» یک گالن خالی دراختیار 
این آقا قرار داد تایرایشان نفت بگیرد. اما 
ان آقای فراموشکار نتوانست به یادبیاورد 
ِ که تعداد گالن‌ها چندتا است! ایا می‌توانید 
چو بگویید در اینجا چند ظرف می‌بینید؟ 
چند انگشت دارد؟ 


کیک وک را ۱ 
چند تا انگشت دارد. سه تا یا چهار تا یا پنج تا؟ 


۳ 





چه عددی بايد گذاشت؟ ۳ 


وهی هر گام زاین کک گا شمان ایدید دی وی انا من این شما مها 
یک ارتباط جالب وجود دارد. بادرک این رابطه, آیامی توانید بگویید روی تخته 
سنگی که با علامت سوال نشان داده شده چه شماره‌ای باید گذ اشت؟ 

این شماره از سه رقم تشکیل شده است. 


FS 





و 


خودنویس است که بر روی میز چکیده و ماآن را به صورت «نگاتیو» نشان 
داده‌ایم. 


اصلی مطابقت دارد؟ 
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ډرو 





۰ 


شعیده باز سرگر م چه کاری اسب ؟ 
در اینجاصورت خندان یک شعبده‌باز راهمراه باکلاه مخصوص و وسایل 
او از آن جمله یک توپ می‌بینید. برای آنکه بدانید این شعبده‌باز سرگرم انجام 


ارب در غنا 


۰ 


رح ۰ ۰ 
۰۰ 


چگو نه امکان دارد؟ 

دختربچه ای نیمه شب بیمار شد و حالش رو به وخامت نهاد. چون 
وا اک 
E N TS‏ 
دکتر از پذیرفتن آنها خودداری کرد و پرخاش‌کنان گفت چراآن موقع 
ات اس تا با ی کی ان 
سرانجام موفق به یافتن دکتر دیگری شدند و خوشبختانه دخترشان از 
مرگ نجات یافت. پدر دختر که آدمی مقرراتی بود. از دکتر اولی به دادگاه 
شکایت کرد اما دکتر دلیلی ذکر کرد که دادگاه قانع شد. با اینکه ان دکتر 
از پذیرفتن دختر کوچک خودداری کرده و توجهی به حال او نکرده بود. 
رک راد رک ی ری رک 1 
به نظر شما چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ 


~~ 


دران شهر بیمارستانی وجود ند اشت. 


ا 


۰ 


ده انددثه هی خود 


۰ 


% 
® 
۰۰ 


تان 


چند چیز در طبیعت وجود دارد که نمی‌توانیم آن رابادست بگیریم. 
آیا می‌توانید سه تا از آنها را نام ببرید؟ 


لک اصلی کدام است؟ 
اشتباه نکنید, آنچه در اینجا می‌بینید مغز گردو نیست. بلکه یک قطره جوهر 


آیا با کمی دقت می‌توانید بگویید کدام‌یک از این چهار لکه جوهر با لکه 


کنر هه . انصاری 








اطلاعات هفتگی ۳۹ 


شماره ۳۲۴۲ 












زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ Parsa 0 0‏ 








> از اولین کار و تجربه هنری خودت بگو. 

> اک من کارم رابا یک برنامه تلویزیونی به نام حباب 
که آقای ابوالقاسم معارفی کارگردانش بود شروع کردم. 
بعد از ان به عرصه تئاتر رفتم و تئاتری به نام افسانه که 
کار خانم مینا ابراهیم‌زاده بود را کار کردم. اولین کار 
۱ 
شب بود. انجام دادم. 

> درحال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

> آ> بعد از ده سال با مریم معترف تثاتری کار می‌کنم 
به نام گوشه نشینان آلتوناء اثر ژان پل سارتر و میکاییل 
شهرستانی» مریم کاظمی, بهناز جعفری و سیدمهرداد 
ضیایی از دیگر بازیگران آن هستند و از شهریور ماه در 
سالن تئاتر چهارسو تئاترشهر به روی صحنه می‌رود. 
از کارهای رادیویی هم روتین‌ترین آن کاری است به 
نام پارازیت که یک هفته درمیان هر روز صبح از ساعت 
۰ 1 صبح از رادیو جوان پخش می شود. 

> چرا کمتر در رسانه حضور دارید و ما کمتر شمارو در 
تا ی 

> امن حدود پنج - شش کار پخش شده دارم که 
ی اک ار 1 
کارها محدود است و بازیگران بسیار زیادی هستند و این 
شانس که یک کار به شما پیشنهاد بشود و باسلایق شما 
هماهنگ باشد. کم است. البته من خودم را یک بازیکر 
حرفه‌ای نمی‌دانم که درآمد زندگی‌ام را از این طریق 
دربیاورم و فقط به این حرفه از دید هنری نگاه می‌کنم و 
سعی می‌کنم فرصتم رابرای بهتر انجام دادن کارم بیشتر 
۳ گی یک هنرمند با بقیه آدمها چه فرقی دارد؟ 

> > ماهم مانند افراد دیگر به اداره می‌رویم. 
مشغول کار می‌شویم. البته کار هنرمندان شب و 
اطلاعات هفتگی 


تاره ۳۱۲ 


۵۰ 


که انجام داده» قرار بگیرید.. 


نیمه شب و زمان خاصی ندارد. ول زندگی روک و 
ببیند. البته این موضوع باعث برتری خاصی نیست. 

|> اگر قرار باشد شغل دیگری به جز این حرفه انتخاب 
کنید به دنبال چه حرفه‌ای می‌روید؟ 

ترک نمی‌کنم. مگر مجبورم کنند. یعنی بگویند که دیگر 
حق فعالیت در این عرصه را ندارید. البته باز هم حتما 
حرفه‌ای را انتخاب می‌کنم که منافاتی با این جریان (هنر) 
نداشته باشد. به عنوان مثال کتاب‌فروشی می کنم يا ابزار 
موسیقی می‌فروشم. خلاصه رشته ای که در جریان این 
مسیر باشد. 

> موفقیت خودتان رامدیون چه کسی هستید؟ 

> ا>من سالهاست که با خانواده عمه‌ام زندگی می‌کنم 
و اگر حمایت‌های آنها نبود. مطمتنابه این راحتی این کار 
مادرم هم بسیار موثر بود و تماشاگر و مخاطب هم باعث 
تشویق و انرژی بیشتر برای ادامه‌ی راه من شده و حتما 
خو‌آهد شد. 

> چه چیز در زندگی به شما آرامش می‌دهد؟ 


#آنقدر روند بوروکراسی مملکت 
ما غلط است که و فتی می خواهید 
کاری رااحرا کنید. باید شصت تا کار 


اداری انجام دهید تا تصمیم بگیرند 
و کار را تایید کننل 





E رال نود وصاف بودن مارا‎ ٩ 
زندگی می‌کنیم که شبانه‌روز به هم دروغ می‌گویيم البته‎ 
دروغی که اگاهانه هست و در این ميان افراد صادق و‎ 
صاف ضرر می‌بینند) من خودم نمی‌توانم از صافی و‎ 
صداقت فاصله بگیرم. البته در بعضی موارد هم ضرر‎ 
می‌بینم» ولی نمی‌توانم جور دیکری باشم.‎ 

| جند فر له ند 

آ> > چهار فرزند: نیماء سیناء پویا و مهسا. 

> در خانواده‌تان فرد دیگری به جز خود شما در زمینه 
> > برادرم پویا تحصیلاتش در زمینه گرافیک است. 
البته در زمینه شعر و نقاشی هم فعالیت می‌کند. 

> آخرین کتابی که خواندید چه بوده؟ 

> > چراغ‌ها رامن خاموش می‌کنم اثر زویا پیرزاد. 

> > من عاشق سفر هستم. دلم می‌خواست تثاتری کار 
کنیم و به شهرهای مختلف ایران برویم و حتی به 


نیما رتدسی سوم مرداد سال ۴ در رشت به دنا آمده و بزرگ شده مازندران است و از ۱۸سالگی 
برای تحصیل در رشته روانشناسی به دانشگاه آزاد تهران آمده. او همزمان با آن به دانشگاه هنرهای زیبا 
رفته و تناتر راهم تجربه کرده است. با نیما کفتگوی صمیمانه ای انجام داده ایم تا در جریان کارهای دیگری 






کشورهای خارجی سفر کنیم و کار خودمان را آنجا ارائه 
بدهیم. سفری که با کار همراه باشد بسیار لذت بخش است. 
ای ات کاب اد کر 
می‌خواهید کاری را اجرا کنید. باید شصت تا کار اداری 
انجام دهید و نزد شصت نفر بروید تا تصمیم بگیرند و 
کارا ی ی هه 
اجازه رشد و نمو داده نمی‌شود. به همین علت در کشور 
ما از این جهت پیشرفتی دیده نمی‌شود. امیدوارم که 
روزی این اتفاق بیفتد ومایتوانیم به شهرها و کشورهای 
دیگر به‌راحتی سفر کنیم و کار خود را ارائه بدهیم. هر چند 
ای E‏ 
> زیباترین جمله‌ای که شنیده‌اید چه بوده و از چه کسی؟ 
> [> جمله‌ای از کریستین بوبن؛ «ما آدمها پیش از هر 
کسی به خودمان خیانت می‌کنیم. خودمان خود رابه قتل 
می‌رسانیم. صورتمان را به شيشه محدودیت ها 
می‌چسبانيم و بخار دهان خودمان شيشه رافرامی‌گیرد 
آن وقت بدون توجه به آن می‌گوییم چرا همه چیز محدود 
است و چراازادی از ما گرفته شده.» 
> تا به حال دوست داشتید جای فرد دیگری باشید؟ 
٩‏ کر کر بر خر رایع 
اسطوره‌ای فیلم‌های سوپرمن و مرد شش میلیون دلاری 
می‌گذ اشتم. ولی بعدها موردی نبوده. 
> خصوصیت مثبت اخلاقی شما چیه؟ 
> من سعی می‌کنم هميشه نیمه‌ی پر لیوان راببینم و 
انرژی مثبت به اطرافیانم بدهم. 
> اولین د رآمد خود را از چه کسی و بابت چه کاری دریافت 
کردید؟ 
> > در ۱۹ سالگی بابت یک ماه کار در فیلم حباب که با 
آقای معارفی کار کردم تهیه کننده‌ی اس کااه درس 
بودند که به رحمت خدا رفتند و اقای حسین پاکدل که 
اولین چک خود را از دست آنها گرفتم. آنها کلی به من 
امید دادند و مراتشویق کردند. 
> بیشتر مردم شما رابا کدام اثر و کارتان می‌شناسند؟ 
> > تیزرهای تبلیغاتی که نریشن آنها را می خوانم 
و دوبله کارتن‌های انیمیشن و سریال داستان یک 
شهر, مورد توجه مخاطب بوده و بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته. 
اک در حرفه‌ی خود به ثروت» شهرت یامحبوبیت هم فکر 
میکنید؟ 
> > اقرار می‌کنم که محبوبیت رانه در این حرفه بلکه 
در زندگی عادی هم دوست دارم و برایم بسیار مهم است. 
البته ثروت و پول هم جزیی از زندگی است و اگر نباشد. 
نمی شود زندگی کرد ثروت و شهرت در درجات پایین‌تر 
قرار دارند. 
> و در آخر یک جمله یادگاری. 
> لک باران باش, هیچ کس به باران عادت نمی‌کند. هر 
وقت بیاید خیس می‌شوی. 

۳ 
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#نیما کرمی را معرفی کنید. 

متولد ۱۳۵۶ - مجری و کارگردان تلویزیون. 
بازیگر تئاتر لیسانس عمران و مجرد. 

#جه شد به مجری گری علاقه‌مند شدید؟ 

ازدوران کودکی در خانواده‌ای هنری بزرگ شدح» 
پدرم شهریار کرمی گوینده و مجری رادیوست و از 
کودکی با این شغل اشنا بودم و کار در رادیو و 
تلویزیون رادوست داشتم. در زمان دبیرستان یعنی 
سال ۷۲ برای اولین بار جلوی دوربین قرار گرفتم. در 
سریالی به نام «روزه‌داران کوچک» به کارگردانی 
اقای «صمصامی» که از شبکه یک پخش شد بازی 
کردم. بعد از آن برای اجرای برنامه‌ای به نام جنگ 
جوان دعوت شدم و بعد از آن به رادیو و دوبلاژ رفتم 
و بعد از چند سال وقفه در سال ۷۸ بابرنامه تماشابه 
تلویزیون برگشتم. 

۵ مجری خوب به نظرتان به چه کسی می‌توان گفت؟ 

وا 
برقرار کند. و همچنین چهره قابل قبولی برای بیننده 
داشته باشد و با داشتن معلومات عمومی خوب بتواند 
CTS‏ 

#در شروع کارتان نگران نبودید؟ 

در شروع هر کاری چون ادم نمی‌داند چه اتفاقی 
خواهد افتاد طبعا نگران خواهد شد. اما مهم این است 
بر آن نگرانی غلبه کند و تمام توانایی‌هایی که دارد به 
کار بگیرد. به بهترین نحو کار را ارائه دهد. هر کسی 
زودتر و بهتر بر نگرانیش غلبه کند بیشتر پیشرفت 
خواهد کرد. این فقط مربوط به شغل مانمی‌شود. یک 
قانون است. 
#در این کار بارتی داشتید؟ 
نه, شاید خیلی‌ها فکر کنند پدرم پارتی ام بو ده اما 


مجموعه «آیینه» تنها اثری است که تاکنون صدا 


و سیمابه مناسبت سال پیامبر اعظم(ص) اقدام به 
تولید و پخش ان کرده و در ۳۰ قسمت پایانی مرحله 
اول تولید ان قصه‌ها رنگ و بوی ماه مبارک رمضان 
را به خود می‌گیرد. 

سعید عباسی تهیه‌کننده این مجموعه با توضیح 
مطلب فوق افزود: این مجموعه با مشارکت مرکز 
اول سیما در سیصد قسمت تولید می شود که در 
مرحله اول. صد قسمت درحال تولید و همزمان پخش 


او استاد من است. 

از کسی هم الگو می‌گیرید؟ 

Tg ETS‏ ار رک ی 
مجری و شومنهای داخلی و خارجی راببینم و به 
تک ۱ ار 

#کنار کدام مجری خیلی راحت اجرا می‌کنید؟ 

در کنار همه راحتم یکی از مهمترین 
خصوصیات من این است که با هر شرایطی در 
برنامه زنده خودم را وفق می دهم و فکر می‌کنم این 
یکی از مهمترین پارامترهای اصولی یک مجری است. 
ای رس 
توجه زیاد از حد کند روی کارش تاثیر می‌گذارد. ما 
در کر ری ان ان رک رای 
خوب دارند. اگر همکار من حرکتی در برنامه زنده 
انجام بدهد که به مزاج من خوش نیاید. دلیلی به 
تصفیه حساب در برنامه نمی‌بینم چون بیننده گناهی 
ندارد. 

#بهترین دوستانتان چه کسانی هستند؟ 

با اکثر مجری‌هادوستم. امادوستی من باهومن 
حاجی عبداللهی و جواد یحیوی و محمد سلوکی بیشتر 
از بقیه است. 

چه چیز انسان رابه مرز فلاکت می رساند؟ 

و ها ی 
هر چیز آنطور که واقعیت دارد نگاه کند و از مشکلات 
کوچک غول درست نکند. فللاکت در ذهن ماست اگر 
به آن میدان دهیم. جولان می دهد. هميشه باید 
امیدوار بود و با امید زندگی کرد. سختی‌های زندگی 
هم شیرینی‌های خودش رادارد. همه خوب هستند. 
اگر این جوری نگاه کنیم کینه‌ای از دیگران به دل 
نمی‌گیریم. 


ار را 

وی با اشاره به این موضوع که همزمان با 
سوژه‌یابی گروه تحقیق, گروه نکارش. فیلمنامه‌ها را 
می نویسند گفت: این مجموعه در اپیزودهای ۱۵ 
دقیقه‌ای با حال و فضای طنزگونه و ساختاری نیمه 
فانتزی مضمونی اجتماعی دارد و به هنجارها و 
ناهنجاریهای اجتماعی می‌پردازد و هر قسمت برپایه 
و اساس یکی از سنت‌های حضرت رسول(ص) تنظیم 
شده است که در پایان هر قسمت کارشناس برنامه 
حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد سنت موردنظر را 
تبیین می نماید. 

تهبه کننده این مجموعه اضافه کرد: 

شخصیت‌های اصلی قصه‌ها آقای خانه و خانم 
هن و با دا هه 
هی اقا ها اقا ۳ 
پرحرف و غیره اضافه می‌شوند و در سی قسمتی که 





مجموعه ( آیینه) با رنگ و بوی ماه مبارک رمضان 









#بهترین لحظه زندگیتان چه زمانی است؟ 

ترخیص پدرم از بیمارستان و برطرف شدن 
تمام بیماریش که همراه با ان. شادی دل مادرم 
بسیار لذت بخش بود. 





۵ از دست خودتان راضی هستید؟ 
خیلی خیلی 
#پس خیلی از خودراضی هستید؟ 
من تمام کارهایی که می‌کنم با فکر و اندیشه 
جذابیت کارتان را در چه می‌بینید؟ 
۱ 2 صداقت. خیلی خوب است که جلوی دوربین 











ما خودشان نیستند و مخاطب سریع این را 
می‌فهمد. 

خودتان چند درصد از امتیازهایی را که یک 
مجری باید داشته باشد دارید؟ 

2 هشتاد درصد. 

#جرا؟ 

آدم صد درصد نداریم. 

٭ شما چقدر آدم چاو ش گری هستید؟ 

2 اکر به معنای چاوش و چاوش خوانی نگاه 
کنیم من آدم چاوشی در زندگی روزمره نیستم. اما 
در برنامه چاوش. چاوش خوانی فرهنگ و هنر 

گر مجری نمی شدید دوست داشتید چه کاره 
شوید؟ 

9 کا ای رای مرت رن 
را خوانده‌ام. 
# یک جمله به‌یاد ماندنی؟ 
عشق تکرار آبی‌هاست و به رنگ دانه‌های انار. 

















به مناسبت ماه مبارک رمضان درحال تولید است. 
شخصیت های عمو و دخترعمو وارد قصه‌ها 
کت 
قسمت دو شخصیت فوق حضور ثابت خو‌اهند 
داشت و داستانها زنجیروار به یکدیگر مربوط هستند. 
این مجموعه همزمان با تولید. هر شب ساعت 
و 
عوامل مجموعه عبارتند از: 
کارگردان: کریم سربخش, نویسندگان: سیدعلیرضا 
حسینی» محمد هادی کاویانی بهاره میرزاپور. مدير 
تصویربرداری: فریدون شیردل, مدير تولید: قاسم 
انصاری» مدیر روابط عمومی: امیر افشار فوطویی. 
بهناز وفایی وحدت. خواننده: امیرحسین مدرس. 
بازیگران: حسن موّذنی. سودابه میرکریمیء جواد 
عابدی» امیر زریوند. مجید علم بیگی. مهران 
و 


ددای گام دی همیشه املاه ای اک دنوانی به 
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اطلاعات هفتگی 


ساره ۳۲۲۲ 








1ار کستر جیر جیر کها! 


با شروع فصل جلز و ولز زدن - تابستان - 
آلاچیق‌های جام جم در محوطه پرگل و سنبل آن 
دور همه جمع می‌شوند تا در انها برنامه زنده و 
مستقیم بخش شود بو بوه در شیاهتگام به احت ال 
زیاد - محمد حسینی - هم با گل کوچیک. در راہ 
است! 

ها 
ارکستر جیرجیرکهاء حال و هوای خوبی دارد که 
تلویزیون خیلی به ان علاقه‌مند است! ولی یک 
مشکلی که می‌دانیم امسال هم ناد با آن دست و 
پنجه نرم نماید. حضور باظرافت حشرات موذی 
همچون پشه! است که امیدواریم زياد از مجریان و 
میهمانان احوال‌گیری نکند. چون این معضلی است 
با قدمت چندین ساله که معمولا تمرکززدایی از 
حاضران در الاچیق‌های جام جم از اهم وظایف 


4 ۹ آ7اعصر حمعه! 

مدتی است تلویزیون. بعدازظهر جمعه‌ها 
فیلم های داستانی و سینمایی ایرانی پخش می‌کند. 
کهمعیه ا غم ا کاو کے سم از ا ماک 
تلویزیون می بایست برای پخش هر برنامه 
عوفعت اتی رآ ر 22 ا ان 
راباتوجه به سن و پایه اجتماعی درنظر گیرد. این 
دک مت موی ی کل ترا 
بعد ازظهرهای جمعه تلویزیون مصادف بود با 
«ناوارو» و «پوآرو» و از این دست کارآگاه‌بازیها؛ 
بعد اینطرف قضیه یک روز تعطیل بود و یک خانواده 
که از جد بزرگ گرفته تا بچه شیرخواره باید 
3 
اینکه تلویزیون بیش از این بايد به موقعیت وزمان 
پخش برنامه‌هایش توجه نماید. تا مخاطبانش 
خی 


اتر میم ابروی تلویزیون! 


هر کسی بسته به میزان سحرخیز بودنش» 
ی E‏ 
برنامه حال و هوای خیلی پر جنب و جوشی داشت. 
اما درحال حاضر به کله سحر از خواب بیدار 
ا 
و به روز در این برنامه بسیار کمرنگ است! درحالی 
که عنوان فاکتورهای اجتماعی و معضلات مربوط 
به آن در اول صبح که همه پر از انرژی هستند و به 
هوش, متمرتمرتر است. چون نمی‌توان به بهانه 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 








تو ضيح واضحات! 


نشنیدن خود را به خواب زد!! در کل این برنامه 
تغییراتی نموده که حکایت ترمیم ابرویی رادارد که 
منتج به کور شدن چشم کردید!... خب ضایع ساختن 
هم خود هنری است که گهکداری تلویزیون بدان 
رو 


8 el 
اک کرس مین‎ 


درباره بی‌توجهی به هنرمندان پیشکسوت و 
بازنشسته بارها نطق‌های آتشین خوانده‌اید. بعضی 
مواقع هم شنیده‌اید. اما بعضی از این هنرمندان که 
در قدیم بسیار هم برووبیاو سروصداداشتند. از بس 
در آنزوا و بی خبری بسر می‌برند. در خاطر مردم هم 
ردپایی نمی گذ ارند! حتی انهایی که زمانی نقش‌های 
به‌یادماندنی ایفا نموده‌اند! بعد یکباره که ميان جسم 
و روحشان تفرقه می افتد» مردم درحال نماشای 
کارناوال عزایشان یادشان می‌ اید که... اهان... این 
اون بود که - مثلا - فلان نقش را... آخ اینم بنده خدا 


7ابر نامه ای با انواع طعم‌ها(!) 


به خانه که برمی‌گردید؟!.. خب به سلامتی و 
دل خوش!! برنامه ای قدیمی با انواع طعم‌ها و 
چاشنی‌ها با عنوان به خانه برمی‌گردیم از شبکه 
تهران پخش می شود که شرمنده‌ها! ولی خیلی 
فضای خواب اوری پیدا نموده و این چیزی را ثابت 
نمی کند به جز این بلای جانسوز جهان امروز (یعنی 
تکرار مکررات) با یک نگاه موشکافانه به چهره 
غبارآلود مجریان آن - اعم از دکتر و غیره - خستگی 
و دلزدگی رابه واسطه غذازدگی و مخ ترکاندن با 
انواع کارشناسان اجتماعی و روانشناختی می‌توان 
به وضوح دریافت نمود! لااقل مدتی برای تنوع هم 
که شده دوتا ادم دیگر را جایگزین نمایید یا اصلا 
برنامه را مدتی کوتاه قطع کنید و با تغییرات و 
تعویض موسیقی اقدام به پخش مجدد نمایید. چون 
اگر به این شیوه ادامه يابد. در آینده نزدیک هیچکس 
به خانه برنمی‌ گردد!... 


7 خبرهای ناگهانی! 


اخبار امروزی و نیمروزی و همه روزی درحال 
حاضر خوب و متنوع شده و جای قدردانی دارد! 
میکروفن‌های قدیمی هم که شکل بستنی چوبی 
بودند. تغییر کرده و از لحن تحکم امیز برخی 
گویندگان خبر که بیخودی مو به تن ادم سیخ 
می‌نمود نیز کم شده و جای ان را لبخندهای ملیح 
گرفته» اماموضوع خبرهای جدیدی است که درحین 
پخش خبر تلپی فرود می آیند کنار دست گویندگان. 
البته تازگی‌ها این خبرها منقش می شوند بر صفحه 





۱۳۳۳۳ 





مینا ضرابی 


Ey‏ ای ارو نیک رد۱ 
را دارند! این اخبار تازه رسیده را گویندگان با 
هی جملات رادو بار باعرض پوزش تکرار کنند! 
در این میان یکی هم نیست بگوید که نه جت 
بمب افکن دنبالتان است و نه وحی منزل. که همان 
لحظه باید این اخبار خوانده شود. می‌توانید بعد از 
اتمام اخبار در فرصت مقتضی, خبرهای جدید رابه 
اطلاع بربسانید تاینگونه جملات رابدون فعل و فاعل 
و مصدر نخوانید! مخاطبان تلویزیون هم دل و 
جگرشان تاول می‌زند برای خبرهای دست اول» شما 
بفرمایید منتظر بمانید. تا روز بعد هم یک تنه 


مر 





خبرهای خصوصی در ارتباط با هنرمندان 
عالمی دارد که... عالمی دارد دیگر... مثلا اینکه یکیاره 
شایعه می‌ شود فلان سوپرمارکت - عذر تقصیر - 
فلان سوپراستار با فلانی نامزد کرده؛ یا یک بمب 
تمرم ود EE ao‏ 
تیپ میانه اش با عیال به هم خورده و... خب همین 
حساسیت های نابجا درباره مسایل کم اهمیت 
دنیای هنر است که خود ایشان راهم به الرژی مبتلا 
می‌سازد. مثلا درحال تورق مجله‌ای هفت رنگ 
هستی که تیتری درشت جلوی چشمت نمایان 
می‌شود بدین مضامین, -من نامزد ندارم -من هنوز 
اواج فکو هی کلم ی 

اینطوری است که درصد زیادی از انرژی هنری 
ملت صرف همین موضوعات کم ارزش می‌شود و 


هی کالری می‌سوزانند. همینطور الکی!! 
از تلویزیون باد بگیریم 


این نکته راهم یاداور شویم و برویم دنبال 
کارمان... عارضم به خدمت شماکه تلویزیون با 
وجود نواقصی که دارد. اما از زمان تصدی ریاست 
ان توسط مهندس ضرغامی, یک جنبه مثبتی که 
به خود گرفته» این است که میزان انتقادپذ یریش 
بالا رفته. چنانکه در خودش کاوش می‌نماید و با 
ضعف ها می‌پردازد که این قضیه در گذشته بسیار 
N CC‏ 

نداریم؟!... 
EIA N‏ 
راه حل مناسب و عملی برای بهیود عملکرد 
تلویزیون عیب خودش را نشناسد و راست راه 
نرود. نمی‌تواند به مخاطب بگوید مثل ادم راه برو!! 
8 














یکی از لوکیشن‌های جدیدترین فیلم «پرویز . 
شیخ طادی» به نام «سومین روز پس از مرگ» . 


قرار است در امامزاده داود فیلمبرداری شود. ما ۰ 


نیز برای اينکه بتوانیم گزارشی از پشت صحنه ۰ 
این فیلم تهبه کنیم. راهی این امامزاده شدیم. 
GOG‏ 

«سومین روز پس از مرگ» چهارمین . 
وی e‏ اسنت: در راه به 
فیلم «پشت پرده مه» فکر می‌کنم: فیلمی بافضای 
عرفانی و کودکانه و فیلمی که توانست در یکی ۱ 
از دوره‌های جشنواره فیلم کودک و نوجوان ١‏ 
اصفهان. عنوان بهترین فیلم را به خود 
اختصاص دهد. البته اين فیلم به‌تازگی در قالب یک 
مجموعه تلویزیونی چند قسمتی از شبکه پنج سیما 

وارد صحن امامزاده می شوح. اینجا هوا خنک 
است و از اينکه قرار نیست در این هوای گرم گزارش 
تهیه کنم خوشحالم. زاثرین زیادی برای زیارت 
امده‌اند. سرظهر است و همه درحال نهارخوردن. با 
وجود این جمعیت. فکر می‌کنم این کارکردان چگونه 
می تواند در این فضای شلوغ فیلمبرداری کند. ۱ 

وارد ساختمانی می شوم که گرو ه فر ان 
نزدیک نهار است و همه گرسنه و منتظر غذایی که 
هنوز در راه انشتنگ: 

با گروه نهار رامی‌خورم و کمی بعد از آن راهی 
گرفتن اولین سکانس این فیلم می‌شوم. دوربین در 
وسط صحن امامزاده داود قرار می‌گیرد و بازیگر 
اصلی فیلم «سپیده کلچین» (ایفاگر نقش صبا) 
روبروی آن. لحظه‌ای متوجه می‌شوم که تعداد زیادی 
از مردم در این قسمت جمع شد ه اند و با اشتیاق به 
کارهای عوامل این فیلم نگاه می‌ کنند. 

سوالها شروع می‌شود. یکی از بین جمعیت 
می‌گوید: «تلویزیونیه؟ مال کانال چنده؟» آن یکی 
می گوید: «اگه بازیگر خواستید. درخدمتيم.» و 
بالاخره هزاران سوال که ذهن جستجوگر مخاطبان 
به دنبال ان است. بچه‌ها که فال حافظ می‌گیرند. 
لحظه ای از کنار دوربین دور نمی شوند. 

با جمله: «دوربین» صدا رفت. می‌گیریم» 

اولین پلان فیلم گرفته می‌شود. گلچین (صبا 
که یک زن باردار است. رویروی امامزاده ایستاده 
است. او درحال نیایش است. در دیالوگهایی که 
می خواهد خداوند جواب این شکیبایی را که در این 


۰ 
¥ 








سالهاتجربه کرده است. رابدهد. فرزندی که صبادر 


شکم خود دارد. نوزادی است که خدابعد از سالیان 
دراز به انها می دهد و او دوست دارد که این نوزاد 
۱ 

این پلان بازحمت بسیار گرفته می‌شود. چندین 
پلان دیکر از زوایای مختلف از او می‌گیرند. و چند بار 
به خاطر هجوم جمعیت و سروصداء همه چیز بهم 
می‌خورد و آنها کار را دوباره از سر می‌گیرند. 

در آخرین پلانی که قرار است از راز و نیاز صبا 
گرفته شود. اشکهای او کم کم سرازیر می‌شود. این 
اجا زی اتی ات نی کی نی ار ار 
خود می‌رسد. او تنها اینجا در میان این جمعیت با 
خداوند گفتگو می‌کند. 

گلچین درباره نقش خود در این فیلم می‌گوید: 
این دومین بار است که من در فیلمی از پرویز شیخ 
طادی بازی می‌کنم. نوع کار با او رادوست دارم زیرا 
کس می کن فاع ف فاع اوبه فظوت اسان 
شباهت بسیاری دارند. نقش صبا در این فیلم. یک 
نقش کاملاً پیچیده است. نقشی که از فضای فلسفی 
برخوردار می‌باشد. در این فیلم صبا طی طریق 
می‌کند و به معصومیت می‌رسد. در بخشی از 
داستان او دچار شک می‌شود. ولی دوباره با الهام از 

کےا اتفاقات.یی کرت کر یگ 
هنری اش افتاده رابازی در کنار خسرو شکیبایی در 
ین فیلم سید ان و د است: ای در ایفا کردن 
نک ی CN‏ 
فرد عاشق, عارف است که می‌تواند در پیچیدگی‌های 
فلسفی و عرفانی این نقش کمک شایانی به من بکند. 

سکانس بعدی متعلق است به خسرو شکیبایی 
(موسی) او نقش مقابل گلچین رابازی می‌کند. موسی 
بر روی پله‌ها رویروی امامزاده نشسته است. ساک 
به دست. درحال راز و نیاز با خدا است. او نیز همانند 


دای از پشت صحنه فیلم سومین روز پس از مرگ 


از: بیتا موسوی 


روایسی از جبر و اخنیار 


8 در آخرین پلانی که قرار است از راز و نیاز صبا گرفته شود 
اشکهای او کم کم سرازیر می شود. این لحظه. لحظه زیبایی است 


صبا از خدافرزندی سالم می‌خواهد. از صبر و : 
تحمل‌های زنش می‌گوید و اینکه می‌خواهد خدا : 
دل او را شاد کند. مردم به خاطر دیدن خسرو : 
کی نی وار هیار زوفت 

۽ بازاین سکانس هم چند بار تکرار می‌شود. 
* در این بین وقتی چهره گریم شده شکیبایی را 
جلوی دوربین می‌بینم یاد نقش او در فیلم : 
«هامون» می‌افتم و خاطره آن فیلم برایم زنده * 
می شود. فکر می‌کنم این فیلم هم مانند هامون » 
فضای عرفانی دارد. شاید به خاطر تجربه » 
بازیگری او در چنين فیلم هاییء > شیخ طادی. » 
شکیبایی رابرای این نقش انتخاب کرده است. 

صحبت با کا رگردان 


بعد از این سکانس شکیبایی و گلچین برای آخریر 
سکانس دوباره گریم می‌شوند. حالا شیخ طادی بر » 
روی پله‌ها درحال انتخاب محل آخرین سکانس 
ارو د موی هی ا 
و طرح فیلم سومین روز پس از مرک برایم بکوید. او : 
در جواب من می‌گوید: «فیلمنامه این فیلم متعلق به : 
حجت قاسم زاده است و من فقط آن را بازنویسی 


لس ا کلام ولد 


® 
۰۰ 
1 5 5 


کردم. سومین روز پس از مرگ به بحث جبر و اختیار : ہے 
و میزان دخالت انسان در سرنوشت خود در خلقت » 7 
مباحث کلیدی و پایه‌ای تاکید دارد و به نوعی * پې 
بحث‌های دینی و عرفانی را مطرح می‌کند.» وس 
او درباره داستان این فیلم می‌گوید: «مردی که » 2 
و و رویز :2 


و خواست TTT‏ ما 
این فرزند یک روز بعد از به دنیا آمدن می میرد و.. .و 
این موضوع بر زندگی و اعتقادات این زوج ار 
بسیاری می‌گذارد.» . 

قرار است آخرین سکانس گرفته شود. ولی من * 
دیرم شده. و راه امامزاده به داخل شهر تهران بسیار " 
دور است. ساعت نزدیک هفت بعدازظهر. کم کم باه 
گروه خداحافظی می‌کنم و از اینکه نتوانستم به علت ۱ 
خستگی خسرو شکیبایی با او گفتگو کنم. بسیار » 
ناراحت. اما فکر می‌کنم کار و نقش شکیبایی از: 
حساسیت زیادی برخوردار است و نباید از او توقع ‏ 
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۰۰ + ۰ 





دید دشتری داشت ۱ 

بعد از زیارت امامزاده داود. راهی تهران می‌شوح. : 
در راه فضای فیلم را در ذهنم جستجو می کنم, اماتا “ 
زمان نمایش آن باید صبر کنم.. و 





ا ۳۳۴۲ 








شکوثه بهاری, میوه تابستانی 


محبوب بودن و جایی در گروه داشتن. 
حلقه دوستان و محفل باران. مکانی است که یکی از 
مهم ترین نیازهای روانی آدمی را پر می‌کند: نیاز به 
پذیرش و تعلق به گروه. 

ابراهام مازلو روانشناس نامدار معاصر. نیاز 
ار ددرا کے ا سای ات هی د هام 
ادمی در زنجیره رشد روانی به هنجار قلمد اد کرده 
تربیتی مو ید این فرضیه اند که بسیاری از 
شکست‌های تحصیلی کودکان و نوجوانان. پیش از 
ان کا مول ان فاش دهد و ھوک ان و 
برآمده از احساس تنهایی وعدم تعلّق ایشان به گروه 
است. اصولا نگ از اهداف عمده در روش‌های "گروه 
درمانی" همین است که با ایجاد روحیه گروه پنداری 
و احساس تعلق به جمع. نقایص و ناتوانی‌های دیگر 
ابعاد شخصیتی و نیز ذهنی. جبران گردد. احساس 
خودباوری و اعتماد به نفس, کمترین نتیجه و نیز از 
مبارک ترین برآیندهای فعالیت های گروهی و 
ها کی ات این اضل اشاس می اه 
و می‌باید مورد توجه و عنایت مدیران. سرپرستان 
حوزه‌های کار جمعی و به خصوص در مدارس. 
مورد عنایت معلّمان و مربیان قرار گیرد. شاید یکی از 
غفلت‌های سیستم آموزش مدرسه‌ای در کشور ما 
عدم استفاده از اوقات فراغتی است که دانش آموزان 
از آن برخوردارند ولی از این اوقات در جهت جبران 
و بازسازی کمبودهاو نقایص پرورشی» شخصیتی 
وتربیتی, انگونه که شایسته است استفاده نمی‌شود. 


بانوی دو چر خه سوار ایرانی... 
بقیه از صفحه ۱۱ 


اتاق صیحانه مشترک است. اینترنت دارد و همه 
امکاناتی که یک جوان بخواهد. قیمت آن هم یک پنجم 
کشت قمت هل ات بر کی اه ها 
بود که گروهی از جوانها مرا دعوت کردند به اولین 
فستیوال صلح جوانان در کره جنوبی بروم. ابتدا 
تصمیم نداشتم بروم اما وقتی در نپال دعوت نامه 
رسمی یونسکو به دستم رسید. با اینکه کره جنوبی 
در برنامه‌ام نبود. اما رفتم. و به عنوان تنها میهمان 
افتخاری که دعوت نامه رسمی یونسکو را داشتم بین 
۵ کشور شرکت‌کننده به عنوان اولین چهره صلع 
معرفی شدم. 
آیا به اهداف مالی سفرتان رسیدید؟ 
- من در آروپا کمک زیادی جمع نکردم. اما در 
آمریکا در هر ایالتی که برای من میهمانی 
می‌گرفتند در انتهای هر میهمانی من دو پاکت 


۵۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 





دربهترین چشم اند ازفعلی تنهاچنین دیده‌می‌شود 
که در این فرصت‌ها به خصوص در تابستان 
کمبودهای درسی و تحصیلی مورد توجه والدین و یا 
معلّمان قرار می‌گیرند و ادامه خستگی‌های درسی سال 
تحصیلی» در این تعطیلات به وظایف دانش‌اموزان 
پیوند زده می‌شود و احیانا با جبران چند نمره اندک, 
چنین پنداشته می‌شود که موفقیتی حاصل شده است! 

بدون آن که بخواهیم از ارزش اینگونه تلاش‌ها 
بکاهیم. این نکته را یاداور می‌شویم که گاه جبران 
پاره‌ای نارسایی‌هاء توستل به امکانات موازی و کمک 
جستن از ظرفیت‌هایی است که مورد غفلت واقع 
شده‌اند. فعالیت‌های پرورشی اعم از ورزشی و 
غیرورزشی» یکی از این ظرفیّت‌های مورد غفلت است. 
دانش آموزی که در تیم ورزشی مدرسه در تابستان 
جای مناسبی رامی‌یابد و به تجربه ای موفقیت امیز 
نائل می‌ شود. نیز شاگردی که در فعالیت های کاری» 
دستی, آفرینشی, تعاونی و گروهی با جمع همسالان 
تجربه‌ای را می‌گذراند بی‌تردید بیش از کلاس‌های 
تقویتی درسی در تابستان کسب روحیه و انرژی 
می‌کند و از معبر همین آنرژی اندوخته. می‌تواند به 
جبران کمبودهای درسی خود بپردازد. 

البته رهنمونی معلّمان و مربیان بدین راهبری 
کر و اما ار مه و اسای امه 

دل مشغولی کودکان و نوجوانان در زمینه‌های 
درسی و تحصیلی هر چند نیکو و پرفایده است و به 
خصوص . مادران و پدران را شعف و رضایت 
می‌آورد. امابرای رشد به هنجار شخصیتی این نسل, 
شرط کافی نیست. دانش اموزی که از کارنامه 
تحصیلی خوب برخوردار است اما در جمع همسالان 
محبوب نیست و جایی در خور ند ارد. دير یازود.همان 
ترات درک کا ارا ۱ 
رفتاری و شخصیتی خود. کمرنگ می‌سازد. سیر 
جامعه‌پذیری در کودکان و نوجوانان از گذرگاه 
فعالیت‌های عینی و واقعی اجتماعی است؛ فعالیت‌هایی 
کی ی ا 
را ها هام ر 
اها ی سا ای 
سخن گفتن در جمم. تحمل انتقادپذیری, حوصله به 


دریافت می‌کردم یکی بابت بچه‌های یتیم که من آن 
پولها را می‌فرستادم ایران و رسید آن برای 
اه ایکا دا کاخ هی را 
خودم هدیه می‌گرفتم که در مجموع توانستم سیصد 
ای ۱ 
پرداخت کنم. درواقع این سفر فقط ۵۰ دلار برای من 
تمام شد 

در طول سفر آیا بیمار هم شدید؟ 

- بله! از حج که برگشتم به شدت مریض شدم 
به‌طوری که وقتی به هند رسیدم داشتم می‌مرده! 
یعنی انقدر حالم بد بود. 

آیا در طول مسیر پنچر هم شدید؟ 

- نه! چون پایتخت به پایتخت لاستیکم را عوض 
می‌ کردم پنچر نشدم. اما چون دوتا دنده یک های 
دوچرخه چک نشده بود. سربالایی‌ها را بدون دنده 
یک می‌رفتم و خیلی اذیت شدم تا در واشنگتن آنها را 
درست کردم. 

چه چیزی از این سفر برایتان خیلی پرارزش 


است"؟ 


انتها رساندن یک کار عملی مثل کاردستی‌هاو انجام 
مسوولیت‌های گروهی و ازاين قبیل. ‏ . 

اکنون اگر به صورتی کاملا عملیاتی به این 
موضوع بنگریم. دو صحنه را به عنوان میدان‌های 
اصلی بروز و ظهور این توانایی‌هابرای دانش اموزان 
می‌توان ذکر کرد: 

محیط مدارس در تعطیلات تابستانی» محیط کار 
در جامعه. 

واقعیت آن است که همه مدارس ما از آنچنان 
موقعیت دلپذیر محیطی برخوردار نیستند که در 
تایستان‌ها هم بتوانند پذیرای داوطلبانه بچه‌ها 
باشند. در عین حال, فراهم کردن امکانات جانبی از 
سوی مدارس مانند اردوهای کوتاه مدت و ميان 
مدت و يا استفاده از محیطهای پاره‌ای ارگان‌ها و 
سازمانهای دولتی و عام المنفعه, گشایشی برای این 
تنگناست. مساعدت و همیاری والدین با مدیران و 
معلّمان در فراهم کردن این امکانات شرطی اساسی 
است. اما میدان دیگر برای تجلّی گروه پنداری و 
پرورش روحیه جامعه‌پذیری در دانش آموزان. آشنا 
کردن آنها با کار و برخوردار ساختن ایشان از طعم 
شبرین دسترنج و مزد است. متأسفانه این آمر در 
ایا ما ا وتان کان قان است که اسان 
معیشت خانوادگی بدین سویشان کشانده است. در 
حالی که کار حرفه‌ای و راحت بکویم: پادویی و 
شاکردی امری بس مطلوب و سازنده است؛ مشروط 
بدان که ملاحظات اخلاقی و تربیتی محیط کار با 
شرایط ستّی و روحی دانش‌آموزان ناسازگار نباشد. 
با توجه به این سازگاری اخلاقی باید گفت که کار 
شاگردی و حرفه آموزی و یا حتی فعالیت‌های 
خدماتی مختلف می تواند از حمله بهترین درمان‌ها 
برای پاره‌ای نقایص تحصیلی دانش آموزان باشد. 
نوجوانی که در پایان تعطیلات تابستانی» از احساس 
مود بودن خود باخبر می‌شود و یا طعم شیرین 
دسترنج شخصی را می‌چشد. در حقیقت در یک 
سای سای a‏ اه ای ۶ 
احساس پذیرش و تعلق به گروه است. اهمیت این 
کن رادست کم نگیریم. 
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- از آنجا که شعار سفر من عشق, دوستی و صلح 
جهانی بود. من سه پارچه سفید رابه عنوان پرچم با 
خود حمل می‌کردم و به هر کشوری که می‌رسیدم 
شعارم رابه زبان ان کشور روی ان می‌نوشتم. و 
بعد ان رابه مردم می‌دادم که رویش بنویسند. در 
CTT‏ 
آن شرکت داشتند. اکثر آنها روی این پرچم به زبان 
خودشان نوشتند و الان می‌توانم بگویم مردم تمام 
دنیا روی این سه پرچم من چیز نوشته‌اند. و این 
باارزش‌ترین چیزی است که من ان را با هیچ چیزی 
عوض نمی کذم. 

به عنوان آخرین سوال از نمایشگاه عکسی که 
اخيراً بریا کرده‌اید. بگویید. 

- از هفتم الی ۱۳ مرداد ماه نمایشگاهی از تعداد 
بسیار کمی از عکس‌های سفر و بعضی از وسایل 
سفرم مثل اولین دوچرخه سفرم. کفش‌هایم. بلوزم 
و... در فرهنگسرای پارک قیطریه تهران برپا شده 
اک ار ار خر سر 
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لخت کردن شاه در گردنه حسن باد 
تک دی انسیا تا حناه تاکاتی مان 
کشورهای لهستان و فرانسه و دیگر ممالک 
اروپایی شروع شد و تا قلب کشور شوروی 
پیشروی کرده بود. چندی از این حمله نگذشته 
بود که از چهارسو کشور ما مورد تجاوز قرار 
گرفت. سربازان گرسنه روسی از شمال و انگلیس 
با کمک سربازان هندی از جنوب و شرق قوای 
امریکاو خلبانان فرانسوی از غرب ناگهان بدون 
اخطاری در سوم شهریور سال ۱۳۲۰ وارد این 
مملکت شدند. 
هرج و مرج سراسر مملکت رافرا گرفته 
بود و سربازان گرسنه دولت شوروی به 
غارت باغها و مزارع کشاورزان شمال کشور 
و دزدان و راهزنان هم در جاده‌ها و گردنه‌ها 
به غارت و سرقت اموال مردم می پرداختند 
واو اه کی که وک مارفا 
زیارت داشتند را مورد دستیرد قرار 
می دادند. راهزنان در همه جا فراوان بودند. 
ولی دزدان گردنه حسن آباد بید اد می کردند 
و در این میان غارت شدگان به هر کجا 
شکایت می کردند. نتیجه ای نمی گرفتند. تا 
اک ان تک واا سار 





داسنان ز ند گی _بقیه از صفحه ۵ 


حرفهای دختر که تمام شد. پرسیدم: «آخر شما 
چطوری با یک شماره موبایل که اون هم دروغی 
بوده به یک غریبه اعتماد کردین؟» و راحله با گریه 
گفت: «شناسنامه اش رو هم بهمون داد اما وقتی رفت 
تازه متوجه شدیم شناسنامه هم جعلی بوده و... اما 
به خدا قسم شماره‌ای که محسن بهمون داد خیلی 
شبیه به شماره شما بود... ولی دیگه گریه هم فایده‌ای 


نداره!» 
کر 


همسرم می‌گفت: «اون نامردی که اینهارو گول زده 
خیلی حرفه‌ای بوده... مطمئنا شماره موبایلش خیلی 
شبیه شماره تو بوده که این بیچاره‌ها متوجه نشدن...» 

حرفهایش که تمام شد جرقه‌ای در ذهنم خورد. 
در اک ۳-۳ دو ماه اخیر. دست کم هفنته ای یکیار 
اشتباهی شماره‌ام را می‌گرفتند و جالب بود که 
بعضی وقتها باورشان نمی‌شد که اشتباه گرفته اند. 
اما وقتی شماره را می گفتند معلوم می‌شد که در چهار 





















از تنها جاده شوسه موجود. به سوی قم 
اد که باس گاه کیریرک کات کرو و 
کسی به شکایات آنها رسیدگی نکرد. دست 
به دامان یکی از وزرا شدند و موضوع توسط 
ان وزير در جلسه ای که شاه هم حاضر بود. 
مطرح و تصمیم بر این گرفته شد که یک روز 
شب با عده‌ ای از افسران وفادار و چندین 
درجه دار گارد شاهی با چندین دستگاه 
اتفاق دو نفر از درجه داران با یک بنز ۱۷۰ مدل 
با فاصله ۱۵ متری حرکت ۳ ان دو 
درجه‌ دار مسلح در صندلی عقب پنهان شد ۵ 
بودند و به همین دلیل وقتی ماشین در کنار 
جاده محل تاریکی توقف کرد. ان دو مامور 
دودی به چشم داشت. وارد قهوه‌خانه میانه 
گردید و از قهوه چی پرسید خوردنی چی 
داری؟ قهوه چی که یک مشتری غریبه دیده 
بود گفت: کره مربا و پنیر و نیمرو دارم و بدین 
تر تدب د ستور دیمرو صادر شد . پس از 
TT RTT‏ 
چند نفری که در ان قهوه‌خانه نشسته بودند. 
E‏ 
دستگاه رفت که باقیمانده پول را بیاورد و 
0 
نظاره‌گر ان 
برخاست و به سوی اتومبیل رفت. همین که 


ان خذافه تو ملد 
هم یول توت شام ار ای 


رقم آخر شماره موبایل من که ۷۹۷۵ می‌باشد. رقم 
نهم یعنی ٩رابا‏ رقم یازده که ۵ باشد. اشتباه گرفته اند! 
اما نکته جالب‌تر این بود که چند مرتبه آنهایی که 
شماره تلفن بنده را اشتباه گرفته بودند. اسم کوچک 
مرا نیز صدا می‌کردند! یعنی نام صاحب ان شماره 
نیز «محسن» بودا! 

ری ی را با 
فریاد زدم که پسرک هشت ساله ام سراسیمه به طرفم 
دوید و فریاد زد: «بابایی پولی که یافتین مال منه!» 
من اماء بی‌توجه به شوخی و رندی پسرکم. شماره 
تلفن خانواده «راحله» را - که در موبایل همراهم بود 
1 
ناموسش قسم دادم که هر اتفاقی افتاد پای مرا وسط 
معرکه نکشد! و هنگامی که او قسم خورد. همه ماجرا 


را از اول برایش تعریف کردم و گفتم: «من اصلاً 


حوصله دردسر ندارم. اگر موفق شدی اون آدم 
ناکس رو پیدا کنی» هرگز بهش در مورد من حرفی 
نزن. برای پیدا کردنش هم هر وقت مطمئن شدی که 
این شماره متعلق به اونه. بهترین راه اينه که از طریق 
رت ود ها ۱ 
بفروشه تا دستت به جایی نرسه» 


سوار شد و خواست آن راروشن کند از دو 
سو مورد حمله قرار گرفت. شاه پای خود را 
روی پدال ترمز فشار داد و با چند بار پایین 
و الا ردن ان به دیگران علامت دان ان کو 
نفر که صورت خود را با دستمالی پنهان 
کرده بودند. تقاضای دادن چمدان راکردند 
که ناگهان از چند طرف روی صورت و 
بدنشان سردی اسلحه راحس کردند. پس از 
دستگیری آنها به سوی طهران برگشتند و در 
پاسگاه کهریزک توقف کرده و برای شکایت 
به ان نزدیک شدند. همین که خواستند وارد 
پاسگاه شوند. نگهبان با گفتن اینکه فرمانده 
دارد استراحت می کند. از وروت ابا 
جلوگیری کرد. اما همراهان نگهبان را خلع 
سلاح کرده و وارد پاسگاه شدند و مشاهده 
کردند که فرمانده پاسگاه که یک استوار بود. 
0 
همگی را دستگیر و چند نفر از همراهان را در 
ان محل گذ‌اشتند. همان شبانه در محل 
باغشاه دادگاه صحرایی تشکیل شد و آنهارا 
محاکمه نموده و فرمانده پاسگاه و آن دو نفر 
را که اتفاقاً ژاندارم هم بودند اما گردنه گیری 
می کردند به اعدام محکوم که سحرگاه شنبه 
یعنی چند ساعت بعد در همان محل تیرباران 
شدند. بقیه پرسنل آن پاسگاه هم اخراج و 
چند نفری که با فرمانده پاسگاه مشغول قمار 
Css‏ هام رای 

از فردای آن روز. روزنامه‌ها به این خبر 
پرداختند و به مدت چند روز آن راکش دادند و ما 
روزنامه فروشها نیز در خیابانها. ایستگاه 
آتویوس و محله‌ها با داد و فریاد انهارابه فروش 
و 
































به این ترتیب جمشید و همچنین «راحله» قسم 
خد احافظ. 
O‏ 


چند روز بعد «جمشید ساطور» تلفن زد و اتفاقا 


خیلی هم سرحال بود و با خنده و شوخی گفت: «ابتدا 
شماره‌رو دادیم به یکی از اشناهامون در تهران و او 
بهش زنگ زد. و بعد که مطمئن شدیم خودشه با 
هواپیما امدیم تهران. بعد به کمک پلیس ۱۱۰ و در 
ظرف چهار ساعت از روی همان شماره موبایل. 


ادرس رو به دست اوردیم و محسن رو دستگیر 


۳ عقد کرد. منتهی این زو 
نخوردیم. چرا که سیصد تا سکه مهریه خواهرم 
کرد!» 

0 


همسرم بعضی وقتها با خنده می‌گوید: «تو مطمئنی 
که چند هفته قبل نرفتی شیراز؟» 





اطلاعات هفتگی 


شار ۲۷۲۲ 


۱ 


۰ 


لای وجدان. دشانه خډ 


۱ 
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۱.هر انسان عاقلی از بن دل باور دارد که «غفلت». 
ری ری 
ویروس منتشر شونده است که چنانچه مهار و نابود 
نشود. تمام زوایای روح و جان و انديشه آدمی رابر 
می‌گیرد. در کلام اولیای الهی» «غفلت» جزو ذات دنیا 
(تعینات مادی) شمرده شده و «ذکر» و «توجه» راه 
مقابله با آن معرفی گردیده است. «ذکر» را می‌توان 


معنای زیستن دانست و جوهره و ماهیت آن. معنایی 
که بدون آن زندگی مرتبه ای پست تر از زیستن نباتی 
پیدا خواهد کرد. بی سبب نیست که حضرت حق 
«قرآن» را «ذکر» نامیده است. در قران انسان نخست 
خود رامی‌یابد و سپس بایافتن خداء حجاب خود فرو 
می‌نهد و پالوده و پاک به دریای وجود می‌پیوندد. 
«دنیا» معنای شایستهای برای زندگی نیست. معنا 
و جوهره ان جاست که «عبادت» تجلی پیدا می کند 
و ذات «دنیا» با «حبات» در تعارض است. «حیات» 


سب هو 


سے 
۹ حت 





دعوت به فراشدن است و «دنیا» خواندن به حضیض. 
حیات. «کمال» است و دنیا نقص مضاعف. و چه کسی 
است که کمال بجوید و به نقص مضاعفی میان تهی 
دل خوش دارد. 

۲-سال‌های پایداری ملی. مرتبه‌ای از ذکر بود و 
E‏ 
کمال. نسل دفاع مقدس «ذاکر» بودند. امانه به این معنا 
که تصور کنیم به شکل پیوسته دعا می‌خواندند و 
تسبیح می‌چرخاندند (که کثیری چنین نیز می‌کردند) 
بلکه «ذکر» بزرگ انها رفتار و سلوکشان بود. مسیر 
انها ذکر بود. ذکرشان, اندیشه‌شان بود. باورهایشان 
بود. حتی دست و پایشان مصداق ذکر بود. هرگاه 
انسان از «خود» بیرون شود و بتواند در پیوند با جان 
هستی (در هر مرتبه‌ای) گوهر جان رابرای آرمانی بزرگ 
عرضه کند. به مقام «ذکر» نایل شده است. 

«خودپرستی» که محصول تام و تمام «غفلت» 
است مشکل من و مایی است که دنیا و متعلقات ان 
مارا در خود گرفته و فلسفه زندگی رابرای مارقم 

می‌زند. حیات نسل پایداری در تعارض اشکار با 
ان «خودپرستی» قرار داشت و اگر غیر از این بود 


| 
جسم و جان رادر معرض خطر قرار نمی دادند. _ 

۳-از گفتار بالا بی درنگ این نتیجه به دست می اید 

که سینمای دفاع مقدس باید «تذکر دهنده» باشد و در 

هر مقطع و هر شرایطی متناسب بانیازهای زمان, این 

(۳ TS 

جهان سال‌های پایداری ندارد و نباید بی چهت سنگ 


فرهنگی روزگار دفاع مقدس عمل کند. کسانی که در 
رن را 
رادرک نکنند و نیازهای آن رانشناسند و مسبر حرکت 
SS‏ 
سال‌های پایداری را درک کرده باشند. برای امروز 
ضعف ها را شناسایی کند. باید بی‌درنگ دریابیم که 
دحر ان درست نیست و راه را یه 


مود س» باید 


«ند کر دهنده» باشد 


۱ 


اشتباه آمده‌ایم و حنی در کویر غفلت 
گرفتار شده‌ایم و ساده‌انگارانه خود را 
هشیار می دانیم. 

در این جاروی سخن فوق بافعالان سینمای دفاع 
مقدس نیست. بلکه مدیران فرهنگی را نیز در 
برمی‌گیرد. زیرا غفلت دامن گسترشان ضربه‌های 
فرهنگی زیان‌بار بر پیکر مولفه‌های انسانی سال‌های 
پایداری وارد کرده است. مدیرانی که به جای غفلت 
زدایی. غفلت افرین بوده‌اند و در تنظیم و اعمال 
مناسباتی کوشیده‌اند که با «ذکر» و «توجه» هیچ 
ار 

۴.سینمای دفاع مقدس اگر درباره «غفلت‌های» 
امروز تامل و درباره آنها روشنگری نکند. سینمایی 
است بی‌ارزش و پوچ. طبیعی است که نبود چنین 
سینمایی دریغ انگیز و حسرت افرین نخواهد بود. 
کسانی که درباره این سینما سخن می‌گویند و 
می‌نویسند. باید در این ارتباط اندیشه‌ورزی کنند و 
گرته خواستار سینمایی خواهتت شد که ماهیت آن 
برایشان روشن نخواهد بود. 
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0منتقد. مجری و تهیه کننده تلویزیون و سردبیر 

نشریه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس 





lao:‏ و 
تازه‌های موسیقفی ی ۴ 


آرمین امیرماهر و آلبومی با نام جوونك" 
آرمین امیرماهر آلبومی بانام جوونک" 
را با ترانه‌سرایی خودش در دست نهیه دارد. 
جوونک . 'بازی ۰ ا E‏ كت 
ا رگ شه عشق به همراه یک قطعه میکس,. 
ترانه‌های این آلبوم هستند که توسط نیما نورمحمدی 
شهرکی صاحب استودیو پارت بوده است 
مهدی محمدی برای نامادری اش می خواند! 
مهدی محمدی آلبوم ٩‏ قطعه ای را برای اجراو 
ترانه سرایی خود كت دست تهیه دارد که 
"همخون‌ترین بامن نام گرفته است. 
رت > بغض چندین ساله > وقتی تنها 
EY e‏ مکی سایه غریت : "خلوت 
شعر اال ET‏ به همراه قطعه 
ار "که به شکل دکلمه اجراشده. 
قطعات این آلبوم راتشکیل داده‌اند. 
این خواننده آلبوم مذکور رابه نامادری خود که 
نزدیک به سه سال است فوت کرده, هدیه کرده است. 
عل سلیمانی. علی اصغر عطایی. پوریا دستاورد. 
شاهین اذری و پرویز محمودی اهنگسازان این 
قطعات هستند. 
مهران حاجی آباد و یه وقت نری. یادت بره" 
"یه وقت نری یادت بره" نام آلبومی با صدای 
مهران حاجی‌آباد است. حامد ابراهیمی» آهنگساز و 
تنظیم کنند ه قطعات این البوم که E i‏ و 
عاشق ¢ ۰ سای و عم " شب 9 بیستاره . 
مهربونی » 
"پشت شیشه" و e‏ نام دارند 
وی TT‏ ه وقت نری, یادت بره" 


مه 





"عزیزم "نام تازه‌ترین اثر ورشان 

ورشان امیری, خواننده آلبوم "قد یه دنیاً . پس از 
حضور در البوم‌های رنگارنگ یک و دوء این روزها 
سرگرم ساخت البومی به نام عزیزم است که از 
قطعاتی چون عزیزم. اسم تو. رقص کل‌هاء بگو چی 
کم تا ست» ت» همنفس. مذو ببخش ق.. .. کل شده که 
N‏ ور اه 
و فرید قهرمان‌پور نیز در زمینه تنظیم در این البوم 
به فعالیت پرداخته است. 

"با هم بخونیم . آلبومی از زوجی هنرمند. 

سعید عزیزی پس از البوم "شب و ستاره. به 
زودی البومی شاد و ریتمیک رابانام باهم بخونیم 
به صورت دو صدایی به همراه همسرش کر 
کیانی نژاد (دختر هنرمند مرحوم مازیار) به 
هنردوستان ارائه خواهد کرد که آهنگسازی و تنظیم 
قطعاتش را که بی‌وفاء پیشم بمون (با هم بخونیم)» 
مسافر شب. افسونگر. بارون و کل پونه نام دارد خود 
انجام داده و ترانه‌هایش را ند عرل سروده ات 
مردا شاهانی خواننده مهمان قطعه افسونگر این 
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شار ۴ 





میتما و صهیویسم 





مهدی فلاح صابر 


توس موی درککان 


بخش سوم 


لابی صهیونیسم در هالیوود در عرصه تولید 
فیلم‌های کودکان نیز تاکنون بسیار موثر و فعال عمل 
کرده ا امروز در سرأسر دنیا«والت دیزنی») نامی 
اولین شخحصیت میور آشار وال دیرنی («میکی 
ماوس» نمادی از همان بهودی سرگردان و بی‌کس 
است که مدام از سوی رقیبان قوی‌تر تهدید می شود 
واو صرفابا اتکابه زیرکی و چالاکی خویش بر تمامی 
کارتونی رادر انیمیشن «تام و 
جری» می‌توان مشاهده کرد 
که موشی بد جنس و فریب کار 
با تکیه بر شیطنتها و 
ناجوانمردی‌هایش به طرز 
اعجاب اوری هميشه بر 
گربه‌ای نادان و احمق پیروز 
می‌شود. این قبیل اک در داد 
مخاطبان بهودی «که دقیقاً 
مفهوم سمبل («موش» را 
می‌فهمند» و همچنین در دادن 
الگویی دغل و بدجنس به 
کودکان و نوجوانان بی‌کناه 
جهانیان تاثیر به سزایی دارند. 

هميشه در این فکر بوده‌ام 
راکه می‌پرسند: «چرابرخلاف 
عالم واقع در این قبیل فیلم‌ها 
هم شه موش برنده 
می شود؟» چگونه بدهم و 
تحلیل به ذهنم نرسیده است. 

مورد دیگر» شخصیت‌های کارتونی مطرود و 
گوشه‌گیری هستند که به دلیل زشت‌رویی توسط 
دیگرآن تحقیر می‌شوند. ولی در نهایت این ناتوانی و 
زشتی با توانایی و زیبایی جایگزین می‌کردد و انها بر 
برمی‌آنگیزند. 
انیمیشن «دامبو فیل پرنده» در زمره این گروه از 
اثار ات در این فیلم شاهدیم که مادر دامیو 
برخلاف سایر فیلها که کلاهی منگوله دار به مانند 
یهودیان رابر سر دارد و به جرم دفاع از فرزندش در 
اسارت به سر می‌برد! و خود دامیو هم طی عملیاتی 
شباهت دارد به اهتزاز در می اورد. 

جوجه اردک زشت بهودی! 


> 


کارتون «جوجه اردک زشت» هم که شخصیت 





0ا «میکی ماوس» همان 
یهودی سر گردان است 





گوشه گیر و آواره و زشت روی فیلم‌نامه تبدیل 
به قوی زیبایی می‌شود و در پایان فیلم به سمت 
خورشید می‌رود. از همین کليشه پیروی می کند 
و نماد یهودی تنها و مطرودی است که بارفتن به 
سمت سرزمین موعودش به سعادت رسیده 
است. «عبادت رفتن به سمت خورشید در تورات 
آمده و در بین بهودیان رایج است که منظور از آن 
با زگشت به سرزمین موعود است.» 

کارتون‌های بسیاری هم مروج زندگی و 
اخلاق غربی هستند و سعی دارند خصوصا 
شرقی‌ها را شیفته و هضم 
شده در روش‌های غربی 
نشان دهند و با این الگودهی 
مخاط بان رابه سمت 
آرزش‌های دنیوی یهودی - 
امریکایی بکشانند. مثلا در 
سری جدید کارتون سندباد 
«افسانه هفت دربا» شاهد 
آنیم که فضای شرقی 
مجموعه‌های پیشین مبدل 
به فضایی خشونت بار و پر 
زد و خورد شده است. مثلا 
در صحنه‌ای که سندیاد ار 
پشت سکان کشتی کنار 
می رود» با هفتاد ضربه 
شمشیر و خون‌ریزی بسیار 
کنترل کشتی را به دست 
می‌گیرد. شدت خشونت در 
این فیلم ان چنان زياد است 
که حتی دریا با خون افراد 
سرخ می‌شود و مثل 
بسیاری از فیلم های جدید 
غربی لشگری از شیطانکها و 
دیوها با سندباد و نامزد خشن و مبارزه طلب او 
«مارینا» و دوست وفادارش کیل می جنگند. حتی 
دیالوگها هم خشونت بار است. جالب است که 
نویسنده این فیلم «جان لوگان» در کارنامه خود 
اثری پربرخورد چون کلادیاتور را دارد. در این 
محصول والت دیزنی هم «میشل فایفر» بهودی 
به جای «ادیس» خدای جنگ صحبت می‌کند. در 
این فیلم سندباد برخلاف گذشته ظاهری کاملا 
غربی و بی‌هویت گرفته که در نقش یک دزد دریایی 
قهار باد از هفت دریا عبور کند و کتاب صلح را از 
خدای جنگ «آریس» بدزدد و شهر و شاهزاده را از 
خطر نابودی نجات دهد. جریان در شهر 
«سیراکیوس». که شاهزاده عادلی به نام 
«پروتئوس» در انجا حکومت می کند اتفاق 
می‌افتد. در این فیلم از علاالدین و علی باباهم خبری 


ننست.. 


مه 


اد امه دارد 





بخش پانزدهم 


این هفته نیز برایتان یک ترانه جدید رامی‌نویسم که 
بسیار روان‌تر از ترانه‌ای است که هفته پیش برایتان 
نوشتم. یک ترانه زیبا از یک آلبوم زیباتر : 
خداحافظ 
آلبوم : چی شده 
خواننده: بابک جهانبخش 
آهنگ و تنظیم : شاهین خسروآبادی 
۰090 
درون کوچه قلبم / چه غمکینانه می‌پیچد 
صدای تو که می‌گفتی /به جز تو دل نمی‌بندم 
فریب وعده‌هایت را /ندانستم ولی اکنون 
به یاد وعده‌های تو /میان گریه می خندم 
برو دیگر که دل از غم رها کردم 
خداحافظ. خداحافظ. که دیگر برنمی گردم 
تو بودی اسمان من /غمت همسایه قلبم 
ولی خورشید چشم تو /به بام دیگری سر زد 
قسم بر سوز پنهانم / تو را دیگر نمی خواهم 
که از بام دو چشم تو /پرستوی دلم پر زد 
برو دیگر که دل از غم رها کردم 
خداحافظ. خداحافظ. که دیگر برنمی گردم 
در آن غمگین غروب سرد /تو از شهرم سفر کردی 
نگاهم در افق‌ها ماند /و من افسوس می‌خوردم 
شیار گونه‌هایم را / کل اشکم نوازش کرد 
و من از تو جداماندم /ولی ای کاش می‌مردم 
برو دیگر که دل از غم رها کردم 
خداحافظ. خداحافظ. که دیگر برنمی گردم 
۰090 
ار ار ی ار را رای ور 
شده است. البته به غیر شاه‌بیت که از آهنگ پیروی می‌کند. 
متن این ترانه از به یادآوری یک خاطره آغاز می شود 
و عاشق در طول آن به اتفاقاتی که بین خود و معشوقش 
افتاده اشاره می کند و برای توجیه کردن مخاطب از علت 
جدایی» بی وفایی و سفر کردن معشوق رابیان می‌کند تا 
سوالی مبهم یاقی نماند هر چند که این اجازه رابه مخاطپ 
می‌دهد که برای علت این سفر کردن. خود تصویرسازی 
کند. در ضمن نکته مهم این است که قهرمان داستان 
بارهاو بارهابه اشتباه خود در این عشق اعتراف می‌کند 
و برای هر چه واضح تر شدن آن شاه‌بیت را شاهد این 
اتفاق می‌گیرد و با بیان رها شدن از غم این عشق و 
E ON CIE‏ 
۰90 
NS‏ که 
آوردیم. فکر می‌کنم دیگر می‌دانید باید به چه نکاتی در 
متن یک ترانه توجه کنید. حالا برای این که بتوانید از این 
پس به همین ترتیب سروده‌های خودتان را نیز نقد کنید. 
یک ترانه را از هر آلبومی که دوست داشتید انتخاب کنید 
ومتن آن‌را بنویسید و مورد بحث و بررسی قرار دهید. 
سپس نوشته‌هایتان را برای جهان هنر ارسال کنید تا 
بهترین‌های آن ها را چاپ کنیم. در ضمن فراموش نکنید 
که ترانه‌های انتخابی‌تان مجاز باشند وگرنه... 
موفق باشید . 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۲ 
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۰ ودکتورهو کو 














مقدمه: اولین حکم فدراسیون جدید فوتبال به نام داریوش مصطفوی صادر 
شد. تا او با سمت دبیر فدراسیون فوتبال بار دیگر وارد عرصه فوتبال شود. 
این سمت برای او که در دوران مختلفی در فدراسیون فوتبال با عناوین نایب 
رییس, دییر و رییس حضور داشته است چندان بیکانه و جدید نیست. 

داریوش مصطفوی بنا به دلایلی هم دشمنان بسیاری دارد و هم دوستان 
پرشماری, اما از حق که نگذریم وجود او برای فوتبال ما هميشه خوش یمن 
بوده است. قهرمانی خاطره انگیز تیم ملی در بازیهای آسیایی پکنء قهرمانی 
های استقلال, پرسپولیس و پاس در جام باشگاه های آسیا و صعود تیم ملی 
به جام جهانی پس از ۲۰ سال, همکی افتخارانی بو دند که در زمان حضور او به 
دست امد. 

مصطفوی خودش را به شخص فداکاری تشبیه می کند که برای کمک به 
فوتبال آمده است. این تشییه شاید اندکی خودخواهانه باشد. اما به هر حال 
در شرایط کنونی می تواند مصداق داشته باشد. وقتی از او خواستیم که 
برای مصاحبه با ما دقایقی از روزش را نادیده بگیرد. بدون انکه درنک کند. 
به شکل مشروط درخواست مارا قفبول کرد. می دانید شرط او برای این گفتگو 
چه بود؟!... این گفتگو فقط رو به جلو باشد و هیچ نگاهی به خط قرمزهای 
گذشته نداشته باشد! 

به هرحال چاره ای نبود. باید قبول می کردیم و مسایلی چون علت استعفای 
داریوش مصطفوی, اختلافات مالی فدراسیون مصطفوی و چند مورد دیگر را 
از سوالاتمان در می اوردیم. 























اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۲ 


٩‏ آقای مصطفوی! چه شد که دبیر فدراسیون فوتبال 
شد ید؟ 

2 ۵ بالاخره یک نفر باید فداکاری می کرد و می آمد 
در این هتل آپارتمانی که ما امروز زندگی می کنیم. 
انجام وظیفه می کرد. من روزی سمت دبیر فدرأسیون 
فوتبال را پذیرفتم که روسای کمیته ها هیچ کد ام سر 
کار خودشان نبودند و روسای آنها هم از سخنگو و 
سرپرست گرفته تا معاون و دبیر کل فدراسیون همه 
استعفا داده بودند. به واقع کسی باید در این شرایط 
قبول مسئولیت می کرد که در تمامی این کمیته ها کار 
کرده باشد. من آمدم بگویم پست و مقام آنقدرها هم 
ارزش ندارد. این میز ها پس از دو یا سه سال. با یک 
باخت جابه جا می شود. من آمدم بگویم اگر همه 
شماها رفته اید. خدا هست و با کمک او می توان همه 
کار ها را حل کرد بعد از آن ناراحتی بزرگی که پس از 
جام جهانی برای مردم به جا ماند. باید به هر صورت 
روزهای خوشی نیز برای آنها ایجاد کرد . 

> از حرفهایتان اینگونه استنباط می شود که شما برای 
آینده برنامه هایی دارید و حضورتان در فدراسیون 
فوتبال موقتی نیست... 

۰ ۵ باید دید نظر رئیس سازمان تربیت بدنی و 
سرپرست فدراسیون در این باره چیست. آنها باید 
تشخیص بدهند که حضور من در فدرأسیون مقطعی 
باشد یا خیر!یا اصلا در همین پست دبیری باقی بمانم 
یا در سطحی پایین تر از دبیری فعالیت کنم. ارزش 
ادم‌ها به میز و منصبی که تصاحب می کنند نیست. 
اک ری ار ار را 
> حال اگر از شما خواستند در سطحی بالاتر از دبیری 
۰ اگر منظورتان کاندیدا شدن برای ریاست 
فدراسیون فوتبال است باید بگویم این هم به نظر آقای 
علی آبادی و هاشمی بستگی دارد.البته اگر بحث 
ریاست فدراسیون مطرح باشد آنوقت من هم در آن 
مورد نظرات و عقایدی خواهم داشت که می تواند 
تعیین کننده باشد . 

+مثلاأچه عقایدی؟ 

۰ اينکه انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در 
سطحی مطلوب برگزار شود یا در سلامت برگزاری 
ان تردیدی نباشد و چندین و چند مورد دیگر. خلاصه 
کلام اینکه برای نشستن بر مسند ریاست فداراسیون 
TS‏ ۳ ۱ 
فضای سالمی نبینیم. هیچ گاه برای ریاست فدراسیون 
فوتبال نامزد نمی شوم . 

۰ در صورت حضور شمادر فدراسیون فوتبال, می توانیم 
به در اختیار گرفتن پست های ریاست و یا دبیری 





کنفدراسیون فوتبال آسیا فکر کنیم؟ 
۰ این کار نیازمند فعالیت های ویژه 
است. در زمانی که من در فدراسیون 
فوتبال بودم تا سطح دبیرکلی روی ما 
حساب می کردند. من نایب رییس کمیته 
فنی بودم. باید صحبت شود. کمیته ها و 
مات راو هی TE‏ 
اجرایی کنیم. مطمئن باشید اگر روزی 
دبیرکل کنفدراسیون فوتبال اسیا به ایران 
بیاید حتما این مساله را عنوان می کنم. 
۶> اقای مصطفوی! بالاخره این فدراسیون 
فوتبال رامی توان به رسمیت شناخت با خیر؟ 
۶ 2 نگران نباشید! این فدراسیون کاملا 
رسمی است و هیچ تردیدی در رسمیت آن وجود 
ندارد. ( مصطفوی می خندد. خنده ای که نشان می دهد 
هیچ نگرانی از این بابت. در وجود او نیست.) 

> پس مسایلی که در ارتباط با تعلیق فدراسیون فوتبال 
به گوش می رسد از کجانشأت می گیرد؟ 

اینکه این مسایل چگونه به کنفدر اسیون فوتبال 
رسیده است بحث جداگانه ای رامی طلید ولی اصولا 
با توجه به اساسنامه ای که در زمان ریاست وقت 
سازمان تربیت بدنی. مهندس هاشمی و بعد از آن 
مهندس مهر علیزاده تدوین شده است و مهندس علی 
ابادی نیز به همان اساسنامه عمل می کند. ایشان 
استعفاها را که برخی از آنها از طریق جراید و برخی هم 
مانند دبیر و نایب ریئس به صورت کتبی بود قبول 
کرده است . 


#۴ اینکه بازیکنی در گذشته سالانه مبلغی 
در حدود ۷۰ میلیون ريال دریافت 


می کرده و اکنون رقمی معادل ۳ میلیارد 
ریال» مساله ای نیست که بتوان به 


در مورد استعفاهایی که در مورد آن صحبت کردید 
نکات مبهمی وجود دارد. جریان استعفا از طریق جراید 
2 2> وقتی مسئولی بدون استعفا کارش رارها می‌کند 
و فقط در جراید به انتقاد از شرایط می پردازد معنایش 
چیست؟ با چنین شخصی چه باید کرد؛ باید برای او 
کارت دعوت فرستاد؟ وقتی کسی حاضر نمی شود 
شرایط جدید رابپذیرد و در روزنامه می گوید؛ از امروز 
اما یک نفر هم بود که استعفا نداد! نه جریده ای ونه 
رسمی ... 

منظورتان چه کسی است؟ 

> رییس سابق فدراسیون فوتبال رامی گویم محمد 
دادکان ! 

۶2 > یرکناری دادکان نظر سازمان تربیت بدنی بود. 
ار ال را ll‏ 
چه اتفاقاتی میان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون 


فوتبال افتاد که البته به نظر من حق با سازمان بود. 
> شاید خیلی ها بگویند چون شما در مورد تایید 
سازمان تریبت بدنی هستید این حرف را می زنید... 


2 2 نه! این یک واقعیت است که سازمان تربیت بدنی 
حق پیگیری مسائل در همه رشته ها از جمله فوتبال را 
E‏ هی تا 
تربیت بدنی است . 

2 ریشه اختلافات دادکان و علی ابادی را در کجا دیدید؟ 
۰ ۰ اختلاف سلیقه از آنجا شروع شد که رئیس 
فدراسیون فوتبال از نظرات منطقی سازمان تربیت 
بدنی پیروی نمی کرد و هميشه اعلام کرد که مامستقل 
هستیم و این استقلال رامی خواست در همه زمینه‌ها 
به رخ دولت و سازمان بکشد. در صورتی که این امر 
کار صحیحی نبود. 

> روزنامه های ورزشی از قول دادکان نوشته بودند در 
صورتی استعفامی دهم که علی ابادی از سازمان تربیت 
بدنی برود! عدم استعفای دادکان چقدر می تواند برای 
فوقبال ما مشکل ساز باشد؟ 

^ 2> فیفا در یک صورت در فوتبال کشور دخالت 
مي کند و آن هم گزارش غلطی است که به آن داده شده 
ار ری ان اه ی اس 
GCG ۱‏ 
سیاسی نیوده است . 

۰ چه کسانی این گزارش های غلط را داده اند؟ 

۶ 2 نمی توانم به کسی اتهام بزنم. اما خوب می دانم 
که این گزارش های غلط از داخل فدراسیون قبلی به 
کنفدراسیون فوتبال آسیاو فیفا ارسال شده است. به 
هر حال این مسائل دردسر تولید می کند . امامقطعی 
خواهد بود و با چند جلسه مذاکره حل خواهد شد. 
دلیل دعوت ما از پیتر ولاپان هم به همین خاطر است. 
© تعامل فدراسیون فوتبال با سازمان لیگ در دوره 
جدید چگونه خواهد بود؟ 

۰ >سازمان لیگ در جاهایی مستقل است و کار خود 
را انجام می دهد ولی بالاخره مردم فوتبال را با 
ی ال E‏ 
عنوان قصد تحمیل نظرات خود بر سازمان لیگ را 
خر ات رک ارت 
می‌کنيم. 

0 اما خود شما چندی پیش به برگزاری لیگ با ۱۶ تیم 
معترض بودید. این هم نوعی نظارت است؟! 

اینکه گفته بودم تعداد تیم های تهرانی لیگ زیاد 
یب ار 


#اگر برانکو برای تسویه حساب با مره 


سال ۱۳۹۰ این تعداد به ۱۰ تیم خواهد رسید 
که این امر منطقی نیست. بنابراین باید 
کاری کنیم که استان هایی نظیر مازندران, 
گیلان و آذربایجان شرقی متضرر نشوند 
و فرصت حضور در لیگ برتر را پیدا کنند. 
اگر زمانی ۱۰ تیم تهرانی در لیگ باشند اما 
تا ار ان در 
نداشته باشند. این وضعیت منطقی نیست 


باشیم. این دیدگاه بايد پخته شود تا به 
بر جرا ۰ قان ر اهر[1 
که منافعشان با حرف های من به خطر 
می‌افتد. این نظرات رابه شکل دیگری تعبیر می کنند . 
مساله ای که این روزها مثل سرطان به جان فوتبال 
ما افتاده. افزایش بی رویه قراردادهای بازیکنان است. 
برای حل این مشکل چه باید کرد؟ 

۶ 2 بعد از گرفتاری‌های جاری, سازمان تربیت بدنی 
خواهد داشت که به آن عمل می شود تابتوانیم شرایطی 
معقولی را در این زمینه فراهم کنیم. در حال حاضر 
دولت. فرزند لوسی به نام فوتبال دارد که‌هر چه به دست 





می آورد باید در دل آن بریزد. اما اعتقاد مابر این است 
که این فرزند بای تبع مقررات و نظم باشد.اینکهبازیکنی 
در گذشته سالانه مبلغی در حدود ۷۰ میلیون ریال 
دریافت می کرده و اکنون رقمی معادل ۲ میلیارد ریال. 
مساله ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. 


۲ 
ایران می اید به نظر من نیاید پهتر است 
چون با گذشت یک ماه از پایان جام 


جهانی. مردم هنوز هم از برانکو و تیم 


0 می رسیم به نیمکت مربیگری تیم ملی. نیمکتی 
که ابتدا قرار بود یک مربی مطرح خارجی روی ان 
CTD OT‏ 

۰ )من اعتقاد دارم که قلعه نویی به خوبی کار خود 
رابلد است و روابط اجتماعی و رابطه با بازیکنان رابه 
یر 

ما هم منکر توانایی های سرمربی فعلی تیم ملی 
نيستیم. اما خود شما یکی از کسانی بودید که اسم 
مربیان بزرگی چون پکرمن را برای هدایت تیم ملی بر 
سر زبان ها انداختید! 

۶ بله! ما با پکرمن مذاکراتی داشتیم و من منکر آن 
مذاکرات نیستم. با این حال اعتقاد من بر این است که 
روی نیمکت تیم ملی باید سرمربی ایرانی بنشیند. 
با این اعتقاد چرا باب مذاکره با مربیان بزرگی چون 
پکرمن را باز کردید؟! 

ما مربیان بزرگ را برای مربیگری می خواهیم. 
درست مانند شرایطی که اسکولاری در تیم ملی 
پرتغال دارد. وجود سرمربی به معنای دخالت در 


شماره۳۲۴۲ 


و باید به دنبال عدالت محوری در این کار : 


2 


۰ 


د کی دردای متلاطعی است 


که فطب ذمای 


آن 


مهحبت است 






»۶ اطلاعات هفتگی 







ازمربیان حاضر در جام جهانی ۲۰۰۶ چه خبر؟! 
همان ۳۲ نفری رامی‌گوئیم که کارگردانان اصلی 
تمام شادی‌هاء غم‌ها و هیجانات بوجود امده در 
از تیم هایشان اخرام شندند؟شاید جالب باشد اکر 
بدانید هر دو مربی اخراجی جام جهانی ۲۰۰۶ هم 
کروات بودند. بله! «برانکو ایوانکویچ» سرمربی 
تیم ايران یکی از آن کو نفر است و «زلاتکو 
کرانیکار» هموطن او و سرمربی کرواسی هم نفر 
دوم. 

از این جهت. می‌توان بازی دوستانه ایران و 
کرواسی راکه ۱۰ روز قبل از شروع جام جهانی در 
زاگرب برگزار شد. یک بازی خاص نامید. دیداری 
که مربیان آن اخراجی‌های جام جهانی بودند. 


آقای سیموئز! ما هم نگرانیم 


National Football 
۶ 6 


او همه مربیان ایرانی هستند. او می‌گوید: وقتی مربیان ایرانی یک جا 
ایرانی باید در تیم ملی باشد و این اتفاق 


با و 


؟ 


بت خود ۳0 هم مربی خارجی رابه مربی ایرانی ترجیع می‌دهیم. اما 
اجازه نمی‌دهیم هر مربی درجه چند خارجی به مربیانمان توهین کند. 
آقای سیموئز! اگر شماهمان کارشناسی هستید که در برنامه "یک جهان, 
یک چام شبکه سه دیدیم. باید بگوییم ماهم از آینده تیم اميد که هدایتش 
تست فسات کرای فطل ها ناس کا ا ا یمان هام انی 
بیشتر اسباب تفریح بیننده‌های تلویزیونی بود تا چیز دیگر. 


شمان ۳۲۳۲ 


قلعه نویی به عنوان 
سرمربی تیم ملی ایرانء 
رنه سیموتر سرمربی 
برزیلی تیم امید را 


با گذشت ۱۷ روز از جام 
ی 
عصبی بالای این جام بر روح 
وروان مربیان پی برد. چراکه 
۵ مربی از سمت خود 
کناره‌گیری کردند. دربین این 
مربیان نام مربیان موفقی 
همچون «لیپی» و «کلینزمن» هم به چشم می‌خورد. 
اما معلوم می‌شود. حتی موفقیت در یک جام هم 
نمی‌تواند مرحمی باشد بر فشارهای روانی مربیگری 
در جام جهانی. 

es‏ سس شوک گر 
کردند. نام «خوزه پکرمن» هم وجود دارد. کسی که 
علی‌رغم خواست آرژانتینی‌ها عطای مربیگری در این 
تیم را به لقایش بخشید. 

اما ۱۴ مربی هم در سمت خود ابقا شدند. 
موفق‌ترین مربی ابقاشده «ریموند دومنک» سرمربی 
تست که e‏ 
اورد. 

دو مان این ۱۲ مریی:نام فرکی دران تکام 
هم هست که از آن جمله می‌توان به «مارکوس 
پاکوئتا» سرمربی عربستان, «اتوفیستر» سرمربی 


ا 


توگو و «روژه لمه» سرمربی تونس اشاره کرد. 

دز مدان ن ۲ مربی حاضر در جام جهانی فقط 
«بروس آره‌نا» سرمربی آمریکا سرنوشت 
متفاوتی داشت. او نه اخراج شد. نه ابقا شد و نه 
کناره‌گیری کرد. «اره‌نا» با اتمام قراردادش با 
فدراسیون فوتبال امریکا از این تیم رفت تابدون 
هیچ حرف و حدیثی به استراحت بپردارد. 

حال در چند خط وضعیت ۲۲ مربی حاضر در 
ای را توا کاس 
پایان این جام می‌گذرد مرور می‌کنیم: 

مربیانی که در سمت خود ابقا شدند: 

ریموند دو منک (فرانسه). لوئینز فیلیپه 
اسکولاری (پرتغال)» اولگ بلوخین (اکراین) لوئیز 
اراگونز (اسپانیا» کوبی کان (سوئیس). لارس 
لاگریک (سوند), لوئیز فرناندو سوآرز (اکوادور)؛ 
مارکوفان باستن (هلند) لوئیز اولیویرا گونکالوز 
e‏ 
روژه لمه (تونس). آنیبال رویز (پاراگوئه) و 
مارکوس پاکوئتا (عربستان) 

مربیانی که از سمت خود کناره‌گیری کردند: 

مارچلولیپی (ایتالیا) یورگن کلینزمن (آلمان) 
خوزه پکرمن (آرژانتین)» کارلوس آلبرتو پریرا 
(برزیل» اسون گوران اریکسون ۰ ,ریکاردو 
لاولپه (مکزیک) راتومیر دوکوویچ (غنا» کاس 
هیدینگ (استوالیا» الکساندر گیمارش (کاستاریکا), 
هنری میشل (ساحل عاج) زیکو (ژاپن) پاول یاناس 
(لهستان)» لئوبین هاکر (ترینیدادو توباگو). ایلیا 
پتکوویچ (صربستان و مونتنگرو) دیک ادووکات 
(کره جنوبی) 

مربیانی که از سمت خود بر کنار شدند: 

برانکو ایوانکوویچ (ایران). زلاتکو کرانیکار 
(کرواسی) 


مایلی کهن! این جاء آن جا همه جا 


مایلی کهن فصل جدید فوتبال 
ایران را در اهواز و روی نیمکت فولاد 
خوزستان سپری خواهد کرد. او که اول 
قرار بود رئیس فدرأسیون شود و بعد 
هم سرمربی تیم‌ملی با 


پیوس به 


فولاد خود را در معرض یک ناکامی 


دیگر قرار داد. 


ار که خاطر اش کروی از مرگرس 


در تیم‌های باشگاهی ندارد. توجیهات 
خوبی برای ناکامی احتمالی اش در 1 i‏ 
فولاد دارد و می‌گوید: پذیرفتن ۱ 


مربیگری تیمی که تمام ملی پ‌شانش 


رااز دست داده ریسک بزرگی است. از | 
طرفی برای اولین بار است که هدایت | 
یک تیم پر طرفدار را قبول می‌کنم. 

خدا آخرو عاقبت این مرد شمالی را | 
در یکی از شهرهای جنوبی کشور به 





د 
% 


گفتگو با قرمزی که آبی شد 





علی انصاریان: مننظر بخیه‌ها ی( ایی تاشید 





پسر یاغی فوتبال ما دنیای پررمز و رازی دارد. دنیایی پر 
از حاشیه و جنجال. او که خود رابر جای مانده از یک نسل 
منقرض شده می‌داند. کارهابی کرده است که کمتر کسی 
در ذهنش می گنجد. ادبیات منحصر به فرد علی انصاریان. 
از او باززیکنی ساخته است که در کنار تمام مشتے ,گری‌ها. 
گاهی با اعمالش این فرضبه را در ذهن‌ها ایجاد می کند که 
آیا معرفت او با صداقتش همخوانی دارد؟ 

انصاریان در آخرین اقدامش پیراهن پرسپولیس را برای 
همیشه از تنش دراورد تا حداقل برای دو سال 
لاجوردی پوش شود. انتقال او به استقلال. دومین و شاید 
آخرین بمب خبری این فصل نقل و انتقالات بود. اولین 
بمب خبری آمدن نیکبخت به پرسپولیس بود و حالا... 
این شما و این هم انصاریانی که دیگر قرمزپوش نیست: 
ا> با وجودی که دو - سه هفته از انتقال تو به استقلال 
می‌گذرد. هنوز هم خیلی‌ها به دیدن تو در پیرآهن 
ابی عادت نکرده‌اند. 

> > خودم هم عادت نکرده‌ام و دیدن عکسم با پیراهن 
ا در مطبوعات برایم تازگی دارد. 

>واین تازگی لذت‌بخش؟ 

> آ>نمی‌توانم بگویم لذت‌بخش است. من سالهای 
سال با عشق فراوانی برای پرسپولیس بازی کردم ولی 
حالا باید خودم را در لباس تیم دیگری ببینم. این فقط 
ا>شاید هم این باعث شود که انصاریان استقلال نتواند 
همان انصاریان پرسپولیس باشد؟ 

> آ>نه! با همان 3 تعصبی که از من سراغ دارید. برای 
استقلال بازی می‌کنم. شاید هم متعصب تر از قبل. 
> پس باید منتظر بخیه‌های آبی انصاریان هم باشیم... 
بخیه‌های فوتبالی من اضافه شود. 

ا> از سرنوشت کسانی که در هر دو تیم پرسپولیس و 
استقلال بازی کرده‌اند نمی ترسی؟ 

ا> [> شرایط هر بازیکن متفاوت است. من هم برای 
این تصمیم نزدیک به یک ماه تمامی جوانب را 
سنجیدم و پس از بررسی‌های همه جانبه نسبت به 
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" چم‎ CK 





> نیکبخت هم همین رامی‌گفت. اما چند روز پس از 
حضورش در پرسپولیس بود که شیشه‌های ماشینش 
را شکستند... 

>> شرایط من با نیکبخت زمین تا آسمان فرق می‌کند. 
او بدون هیچ مشکلی فقط به خاطر یکی - دو جلسه 
مالی‌اش چنین تصمیمی راگرفت. امامن بدون انکه خودم 
بخواهم از ترکیب پرسپولیس کنار گذاشته شدم. این 
رل ی رش ری رل لک بای 
> می‌رسیم به بحث مصدومیت پایت. بحثی که زیاد 
دوست نداری در این باره حرف بزنی... 

>> چیز مهمی نیست. فقط رباط صلیبی زانویم کمی 
خواهد شد. 

> کمی آسیب دیده يا کاملاً پاره شده است؟ 

>> فکر نمی‌کنم پاره شده باشد. دکترها گفته اند باید 
ا>و پس از پایان دو هفته... 

> > خودم هم چیزی نمی دانم شاید یک ماه نیاز به 
ا>اگر مجبور باشی زانوبت را عمل کنی چه اتفاقی 
می‌افتد؟ 

>> چند ماه از میادین دور خواهم ماند و این بدترین 
اتفاق ممکن است. 

> می گویند این مصدومیت از پرسپولیس همراه تو 
بود؟ 

استقلال تست پزشکی دادم و هیچ مشکلی هم از این 
بایت ند اشتم و در استقلال کت رم شدم. 

> اميدواريم که مصدومیتت جدی نباشد... به 
عنوان آخرین سوال. از پرسپولیسی‌ها دلگیری؟ 
دلگیری از مدیرعامل و سرمربی این تیم ندارم. 
تنها ناراحتی من» ناراحتی هواداران دوست داشتنی 


بر ای نسسن در ... 


بقبه از صفحه ۵٩‏ 
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کار مربی نیست. مربی کار هدایت را انجام می دهد و 
سرمربی که از نظر ما باید ایرانی باشد عهده دار کار 

نظارت خواهد بود. 
«اينکه می گویند قلعه نوبی مربی موقت تیم ملی 
است. تا جه حد صحت دارد؟ 





۰ اگر قلعه نویی را قبول نداشتیم. اصلا او را ؟ 


نمی‌آوردیم. مطمئن باشید تا جایی که قلعه نویی و 
کادر فنی اش موفق باشند از انها حمایت خواهیم کرد. 
> یعنی با اولین ناکامی این حمایت ها قطع می شود؟! 
۵ 2 نه! منظور من از موفقیت تنها کسب پیروزی 
نیست. اگر زمانی تیم تحت هدایت قلعه نویی بازی قابل 
dT OT‏ 
بزند و روی یک ضد حمله گل بخورد. این باخت 
محسوب نمی شود. ولی اگر بترسد. عقب نشینی کند 
و یا روحیه تیم ضعیف باشد. روشن است که این 
مربی فقط آمده پول بگیرد و کاری برای تیم انجام نداده 
است. 

2 درست همان کاری که برانکو با فوتبال ما کرد! 

۵ 2 از نظر من برانکو در حد تیم ملی ایران نبود. اگر 
ارات ای رز ی ار( ار 
E‏ 

> چندی پیش عنوان شده بود که برانکو قصد دارد 
برای تسویه حساب به ایران بیاید... 

۰ بله! اما تسویه حساب با چی؟ با ملت ایران یا با 
فدراسیون فوتبال؟ اگر برای تسویه حساب با مردم 
ایران می آید. به نظر من نیاید بهتر است چون برخورد 
خوبی با او نخواهد شد. با گذشت یک ماه از پایان جام 
جهانی. مردم هنوز هم از برانکو و تیم ملی ایران 
© واگربرای تسویه حساب با فدراسیون فوتبال بیاید؟ 
۰ اگر قصد او این باشد. هیچ مشکلی نیست. به هر 
حال ما با خواست خودمان او را برکنار کردیم و باید 
هم با او تسویه حساب کنیم تا این وسط کسی از کسی 
دلخور نشود. 

> فوتبالدوستان برای اینکه فوتبال مملکت به جایگاه 
اصلی اش برسد. بی صبرانه منتظرند. در این باره چه 
نظری دارید؟ 

۰ وقتی سازمان تربیت بدنی کلیه سیاست ها و 
برنامه ریزی های خود در ورزش را بر مبنای خرد 
جمعی می گذارد. فوتبال نیز به عنوان زیر مجموعه 
ورزش از این سیاست اصولی تبعیت خواهد کرد تابا 
دخیل شدن تمام آن کسانی که دل در گرو رشد و 
پویایی فوتبال دارند. امور این رشته به بهترین شکل 
مورد اجرا گذاشته شود. برای اينکه فوتبال را در 
جایگاه اصلی اش قرار دهیم همه بايد به فدراسیون 
فوتبال کمک کنند تا با همدلی و وحدت نظر, این رشته 
پرطرفد ار رادر جایگاه خوب خود قرار دهیم و شرایطی 
رابه وجود | وريم که فوتبال در کلیه سطوح پاسخکوی 
انتظار مردم و مسوولان باشد. 





شماره ۳۲۴۲ 
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ا در «رد الصدر على العجز» فرماید 


ابوالفضل زرویی نصر آباد 


جار و جنجال و داد و قال نکن 
پسرم این قدر سوال نکن 
می زنی سیخ و ضدحال. که جی؟ 
می کنی این قدر سوال» که جی؟ 
بچه باید الکترون باشد 
ساکت و حرف گوش کن باشد 
بچه باید که پشت هم» الکی 
نکند هی سوال بی خود کی 
هی نپرسد مداوم و به مرور 
که جرا؛ کی» کجاء جگونه» جه‌حور؟ 
مانده در ذهن صاحان کتاب 
ای بسا پرسش بدون جواب 
دارد آن اهل فضل صاحب مخ 
صد هزاران سوال بی پاسخ 
کرده است ای بسا ز بیم خطر 
از بیان سوال» صرف نظر 
آفت است این سوال‌هاء پسرم 
مانده در پوشه» سال‌هاء پسرم 
سر سبز و زبان سرخ و کذا 
بر تو هم صدق می کند. فلذا 
جار و جنجال و داد و قال نکن 
پسرم» این قدر سوال نکن! 





سیا ست 
عمران صلاحی 


«گهی عزت دهد. گه خوار دارد» 
«ازین بازیجه‌ها بسیار دارد» 
به وصف روزگار است این دو مصرع 
که این حامعنی سرشار دارد 
ولی هر حفتش از «قائم مقام» است 
که شعری خوب در انبار دارد 
جرنده هست دارای دم و سم 
پرنده یک عدد منقار دارد 
یکی روی دهن دارد ترومیت 
یکی زیر بغل گیتار دارد 
نمی دانم چه کاری این زمانه 
به کار بنده و سرکار دارد 
یکی از شاعران می گفت: مخلص 
فقط دیوانی از عطار دارد 
ندارم با سیاست بنده کاری 
سیاست با من اما کار دارد! 






۶۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۲ 






حرحیات! 


سعید ارومی - ارومیه 


ای بوش! به های و هوی و با توپ و تشر 
کم دم بزن از حقوق ابنای بشر 
در فکر حقوق خویش باش و زین پس 
از حق وحوش گوی. ای مایه‌ی شر! 
0 
عمری ز تو جز شر پدیدار نبود 
با عقل و شعور و منطقت کار نبود 
دانشمندان به میکروسکوپ حستند 
در کله‌ی تو ز مغز آثار نبود! 
0 
ای «جرج» که گیج و گول تر از «بیل »ی 
بازیچه‌ی صهیونیست و اسرائیلی 
ناف تو بریده‌اند با لاف ودروغ | 
گویی متولد مه اوریلی !(۱) 


پاورقی: ۱ 
۱اشاره دارد به دروغ ماه اوریل فرنگی‌هاا! 


حسیس 


محمد جاوید - شیراز 


آن که خست به ذات او چیره است 
چشمهایش به دست تو خیره است 
فطره‌ای آب پیش او دریاست 
دوریالی به نزد او ليره است 
نان جو می خورد به ياد پلو 
فضله موش پیش او زیره است 
شام او آه» ناهار او حسرت 
اب بینی ز بهر او شیره است 
گر ریالی زاو شود مفقود 
رور و نع او یره است 
سفره او زنان بود خالی 
ذره‌ای گوشتش به صد گیره است 
0 
یرد گرد خانه‌اش گن کنحشی 
چون بری خانه‌اش زنان ریزه است 
ال sy‏ 
بهر یک حبه قند دریوزه است 
وای بر سارفی زند جیبش 
چون که جیبش ز پول دوشیزه است 
بر دلش مهر کاهلی خورده 
دلش از مهر و عشق پاکیزه است 
ما که سی روز روزه می گیریم 
همه سال و ماه او روزه است 
گر بداند طناب مجانی است 
گردن او به دار آویزه است 
طنز «حاوید» گر که خواند او 
نیک دانم به قلب او نیزه است! 


وزیر, از صدر نا زیر! 
حسن صنوبری - تهران 


یک وزیری داخل ماشین نشست 
کیف و گوشی دفتر و دستک به دست 
کم کمک با شوفرش دمساز شد ‏ _ 
باب صحبت بین ان دو باز شد 
آن وزیر از ارز با راننده گفت 
شوفر از گاز و کلاچ و دنده گفت 
شوفر از فرسایش لاستیک گفت 
مرد از پیمان آتلانتیک گفت 
آن وزیر از ارز گفت و از دلار 
شوفر از نرخ بلیط لاله‌زار 
یا پزشکان بدون مرز چیست 
چیست اصل پادمان و پرتکل 
چیست قانون جزا و جزء و کل 
کت ھا را با تساست کار تست 
کار مردان این قر و اطفار نیست 
گفت يا راننده‌ی خود آن وزیر 
ای عزیز بی خیال سر به زیر! 
با سیاست هر کسی نااشناست 
حول و حوش نصف عمرش بر فناست 
0 
مدتی بگذشت از این ماجرا 
ان وزير از مسندش شد کله پا 
مدتی را بی هدف در خانه بود 
تا مگر پستی بگیرد زود زود 
مثل خود را او فراوان دیده بود 
طالع خود را چو انان دیده بود 
چون می آوردندشان از صدر زیر 
یا معاون می شدند و یا سفیر 
از قضای روزگار و بخت شور 
همجنان از کار دولت ماند دور 
مدتی در منزلش بیکار بود 
فکر و ذکرش پاکت سیگار بود 
عصر جمعه حول و حوش انقلاب 
چرخ می زد در خیابان بی حساب 
از فضا رده راک ر راه دید 
با وی از احوال خود گفت و شنید 
گفت دیگر در بساطم 
بعد از این از هیچ کار اکراه نیست 
قلب شوفر مهربان و صاف بود 
خیرخواه و خوب و با انصاف بود 
گفت دارم یک رفیق منعطف 
صاحب یک خودروی «تهران الف» 
با رفیقم ساعتی دیدار کن 
بعد از ان با خودروی او کار کن 
مرد با راننده فرمود ای عمو! 
لطف داری تو ولی تصدیق کو؟ 
کت ین از اسای کار مات 
جون نداری» کل عمرت برفناست ! 


اه تست 





از: رضا رفیع 
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ترحم بر کدای تبز دندان! 


این گداهای سمج هم بعضاً بد جوری زبر و 
زرنگ و پیله تشریف دارند. طوری که بویش می‌آید 
ظاهراً علاوه بر پریرو. گاهی "گداخو؟ هم تاب 
مستوری ندارد و از در بیرونشان می کنی» بی هیچ 
اذن دخولی از پنجره وارد می‌شوند (و متاسفانه 
هیچ به فکر آبروی واژه سمبلیک "پنجره و جایگاه 
کلیدی آن در غزل معاصر نیز نیستند. عجب 
ادمهای پستی هستند.)! 

زبان حال یک نفر کدا (که نخواست نامش 


فاش شود): 
ِ ۳ که بعضا قربانش بروم هنوز فرق 


بین آرحم" و ترحم رانمی دانیم و به اندک چیزی 
احساسات مان به غلیان می‌آید وبند جیب دل 
نجیب‌مان شل می‌شود و فی المجلس دست توی آن 
می‌کنیم و یک چیزی در می‌آوریم می‌گذاریم کف 
دست گدای مورد نظر (که اتفاقا هميشه هم در 
دسقرس می‌باشد)! غافل از آن که اسم این کار 
"ترحم" است.آن هم ترحم در حق گداهایی پررو که 
دندان خود را تیز کرده‌اند برای میلیونر شدن بیشتر. 
شهرداری بنده خدا پس از جمع آوری مکانیزه 
گداهای شهر به انها پیشنهاد حقوق ماهانه ای برابر 
۰ هزار چوب (۵ هزار ریال سابق) می‌کند که 
بیشترشان نپذیرفته اند و گفته اند که با این چندرغاز 
پول به گدایی می افتند! 

بیت اعتباری 
یارب مباد آنکه گدامعتبر شود 

گر معتبر شو دز هغه شیک تر شود 

ات که س ار کا کت چ هنت آن اجرات 
موفقیت آمیز طرح چ آوری متکدیان تهران» دوباره 
سر وکله بعضی شان بعد از چند روز اختفا و 
استتارموفقیت آمیز. در گوشه و کنار شهر پیدا شده 
و چنان شد که جناب مدیر کل بهزیستی مسالمت 
آمیز تهران. چند روز پیش در همین ارتبا ط گفته: 
"متکدیان برای مصونیت در برابر ماموران 
شهرداری و نیروی انتظامی, به شیوه‌های جدید و 
ار 

انتقاد: با این حساب. دیگر از فرداباچه رویی لباس 
شیک بپوشیم و در محل کار ظاهر شویم که مارا 
عوضی اشتیاه نگیرند؟ 

پیشنهاد: به جهت شناسایی و لو رفتن 
گداهای شیک پوش پایتخت. بهتر است حداقل به 





مدت یک هفته از مردم 
بخواهیم تا عجالتاً با لباس شیک (خصوصاً از 
نوع مخملیش, به جهت شایبه سیاسی بودن آن!) 
راا موه هو ود اعا ساب 
بیفتد.بلکه با این پلتیک بشود تتمه گدایان شهر 
نیز که این بار با البسه شیک (و احتمالاً حتی با 
کراوات) دست به عمل گدایی می زنند و خجالت 
هم نمی کشند. سریع السیر جمع آوری وکلیه 
لباس های شیک و پیک شان به نفع نیازمندان 
واقعی ضبط و پخش گردد. 


همیشه در صحبه 


شوی زنده لباس آدمیت 
الت دران که قر نط ابه و امت 
پاره‌ای از نسوان عزیز ماء بعضا به تقلید از مد و 
مدل غربی, لباس های اجق وجق و تنگ و کوتاه و 
که و ھا ر خی کی تست 
در این مطلب هم نمی تواند شکی باشد که برای 
رفع و دفع این معضل عمده در کشور نیاز مبرم 
به طراحی و ارایه مدل‌های مناسب لباس از سوی 
دم ودستگاههای فرهنگی - اجتماعی مربوطه است 
تابه تدریج. این جایگزین ان شود. 
سعدی علیه الرحمه در قرن هفتم با اشاره به 
مساله مهم پوشاک و رابطه تنگاتنگ و چسبان 
لباس باتن آدم. ضبر یکا ور رمع کمیل: 
بیت شریف: 
تن آدمی شریف است. به جان آدمیت 
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت 
تفسیر عالمانه: به جان آدمیت قسم که تن آدم 
کے تفا ومن او لته کا کے اف کا 
شریف و نظیف است ؛اما نه» گاهی همین لباس 
خوشگل و زیباست نشان آدمیت.فلذامی‌بایست که 
به فکر تدارک و طراحی لباس مناسب و زیبایی برای 
پوشش دادن تن ادمیت و بشریت بود.گرچه این 
لباس زیبا هم خودش به تنهایی علامت آدم بودن 
نیست واتار د نشان دادن مدارک دیگری 
هست. 
موضوع لباس و پوشش مناسب به قدری 
در طول تاریخ ما اهمیت و حساسیت داشته که 
حتی آدمی مثل "بابا طاهر عریان هم پر خلاف 
فامیل ضد ارزشی و مروج فرهنگ برهنگی که 
دارد. برمی دارد در خصوص تامین و طراحی 
لیاسی با مواد خام ارزان و همه پسند. ارایه 
رهنمود می دهد. 
بیت بافتنی: 
لباسی بافتم بر قامت دل 
ز تار محنت و پود محبت 
توضیح و تذکر: لباس فوق الذکر مدتهاست که به 
دلیل کمبود مواد اولیه لازم از قبیل همان "تارمحنت 
و پود محبت دیگر کمتر بافته می‌شود.البته یک این 
چنین لباسی بایک همچین مواد ومصالح نامحسوس 
و تاملموسی را فر که هم یواد تاع یهت از 
"عریان برایش دربرندارد.لهذاهمان به که تخم مواد 
اولیه اش راملخ خورد. 
علی ای خالا سای همین دست ری رت‌ها 
دولر ر مک ا کی یواک نک ن ای قاری 
او یی ای و ای 
طی هفته گذشته. شاهد برپایی دو نمایشگاه لباس 





با عناوین "ریحانه و آزنان سرزمین من بودیم. 
اولی در مصلی و دومی در سالن حجاب کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران. 
ظاهرادامنه اطلاع رسانی هم به اندازه‌ای بوده که 
بسیاری از طراحان مطرح لباس در ایران عنوان 
کرده اند که روحشان هم از برگزاری این دو 
نمایشگاه باخبر نبوده است. 

گمانه زنی همینطوری: احتمالاً دست اندرکاران 
برنامه نمی خواسته اند قضیه خیلی ریایی شود و از 
طرفی عده‌ای هول ورشان دارد که نکند قرار است 
دکان کانال‌های "فشن" ماهواره‌ای وبا که مجلات 
ژورنال ماهپاره‌ای» درشان تخته و همزمان, کاسبی 
شان کساد گردد. ۱ 

اجرای "شوی زنده لباس" از جمله برنامه‌های * 
جنبی نمایشگاه لباس "زنان سرزمین من" بود که * 
طی آن‌خانم هایی با پوشیدن لباس‌های طراحی 
شده و تصویب شده, بر روی سن رژه می‌رفتند تا : 
ناظران مشتاق لباس و حاضران عکاس. ببینند و » 


خانم فرحناز قند فروش, دبیر این جشنواره دراین 
رابطه گفته است: رن نمایشگاه عرصه‌ای بود برای ِ 
نشان دادن خلاقیت طراحان ایرانی در عرصه‌های . 
لباس‌هایی در حوزه لباس اجتماعی زنان طراحی 
کنیم که رنان مایتو انتن دی عرص اجام این لبانی‌ها 
رایپوشند." 
فی وان کسام لب که قند فراوا: 
آرزوست" » در ادامه عرایض خود افزود: "جذابیت‌های * 
جنسی» یک مشکل در لباس های متداول و 
انا ات که او ساسا مهوت فل ای 
معضل به "زیبایی برپا شده و ماتلاش داشته ایم 
که این تنگی و کوتاهی موجود را تبدیل به زیبایی 


بیت جذاب: 


۳1 


و انا 
زین طرح‌ها که به بازار می‌رود 

قند فروش در ادامه اظهار امیدواری کرده است 
که فضای جامعه برای ورود این لیاس های شتا 
متنوع و متناسب با علایق و سلایق خانم‌ها و در 
کر کال هراق بان ماس حالبعه اماد نود 

حاشیه دوزی: اون در این به اصطلاح 
شوی زنده لباس“ > چه جور لباس مناسبی برای 
عرضه در سطح اجتماع ارایه شده که در عین حال از : 
ورود اقایان به جهت بازدید و یا انتخاب ان برای » 
جور چیزها شد. به عنوان حسن ختام عرض 9 
که چند روز پیش در پشت شیشه ویترین یک مغازه 


پارچه فروشی ETS‏ أاست: 
E TE‏ 
خویشتن خود پرسیم که وق مد و مدبازی ت 

کجا؟.... تاگور؟ ی رت 
مروت وود کدی از نکسا اس انم تست ۳ 
طلبتان. بفرما.. این قدر حرف زدیم. آخرش یک 
چیزی هم طلبکار شدید!). 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۴۲ 
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فروردین 
انتظار طولانی برای شما پیش‌بینی می‌شود که بهتر است بی‌تابی نکنید و 
خودتان را با شرایط سازکار سازید. زیرا فعلا امکان تغییر وجود ندارد. مجموعه 
شرایطی پیش روی شماست که باعث می‌شود مخالفت جدی داشته باشید و 
CS‏ را ی ات من 
در مورد درددل و بیان احساساتتان باید بگویم که لازم است بر تمام حرکات و 
رفتارتان کنترل کامل داشته باشید و هرکاری را ظریف و هوشمندانه انجام دهید. 


ار دیبهشت 

دوست عزیزم دقت کنید تا در این روزهای بخصوص خودتان را از داشتن 
چیزهایی که دوستشان دارید دور نسازید تا بعد مجبور نشوید انچه را که دارید 
دوست و ارو ادرا رو رها ا اف ده ا کار و انات غر ال پیش دی شمان 
و بهتر است خودتان را بی‌دلیل درگیر مسائل جدید نکنید. تا بتوانید به امور لازم 
و مهم مسلط بمانید. در ضمن دقت کنید تا درگیر مسائل عاطفی نشوید. زیرا 
واا دا ا 

نکته پایانی دقت نظر شما در مورد مسائل اقتصادی است که بی‌توجهی 
امروز شما باعث پشیمانی در آینده نزدیک خواهد شد. 





خر داد 

در این روزها لازم است که تصمیم قاطعانه‌ای درباره امور زندگیتان بگیرید 
وا اد ایل ای وراه کار دوخ ا واک سه 
می دهید اگر استفاده درست نبرید قابل برگشت نخواهد بود. در مورد توصیه‌هایی 
به زنگ خبر جالبی باشید که در پایان نتیجه‌گیری آن منوط به تصمیم‌گیری شما 
است که اراده کنید. 








مه 


لیر 

دوست خوبم! شجاعت و درایت شما قابل تحسین است. فقط دقت کنید که 
در روزهای پیش‌رو به موقع از آنها استفاده کنید و تحت تاثیر حرفهای بی‌دلیل 
اطرافیان نباشید. در ضمن تصمیم گیری در هیچ موردی حتی موارد جزیی خود 
را نیز به دیگری موکول نکنید چون شرایطی که شما دارید نمی‌توان به ان 
تصمیم گیری‌ها اعتماد کرد. در ضمن درددلتان را نیز با هر کسی مطرح نکنید. چرا 
که این راه چاره برای فرار از حقیقت نیست. در پایان بهترین توصیه من به شما 
دوراندیشی و آینده‌نگری است که از هر مساله‌ای برای شما ضروری‌تر می‌باشد. 








مرداد 

سازگاری و انعطاف‌پذیری در این هفته لازم و ضروری است و نتیجه ان 
برای شما شیرین و دلچسب! 

دوست خوبم! می دانم که دلخوریهایی دارید» بخصوص از یک یار قدیمی 
و بدانید که پشیمان نخواهید شد. سند و با نوشته‌ای را امضاء می‌کنید که مبارک 





و میمون است. من هم برای شما آرزوی سلامتی دارم. 
نکته پایانی این که در مورد اشتباه خود به دنبال مقصر نباشید و با تشریح 


جزئیات ان واقعیت را بپذیرید و مساله را تمام کنید. 








ی 


سهریور 

تصمیمات و تغییراتی که در نظر دارید. ضروری و قابل اجراست. پس تردید به 
دل راه ندهید و یک تنوع اساسی در شرایط خود و محیط اطراف ایجاد کنید تا خونی 
دوباره در رگهایتان به جریان بیافتد و خود را از این یکنواختی دور سازید. دوست 
خوبم! داشتن انرژی مثبت در زندگی ضروری است پس بدون ترس پیش بروید و 
به خدا توکل کنید و قدم بردارید و بدانید که طالع شما از موفقیت خبر می‌دهد. در 
مورد اندرزهای اطرافیان باید بگویم که طبیعی است و همه این مراحل را پشت 
یر که ات آنیی ھک انیت قاط مق را یری وا انا اقل شريد 


۶۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۲ 





تنهایی در این روزها باعث از بین رفتن اعتماد به نفس و تضعیف روحیه‌تان 
می‌شود. پس خود را دریابید و در جمع‌های دوستانه و خانوادگی شرکت کنید چرا که 
هر کدام از انها می‌تواند برای شما مسائل جدیدی دربر داشته باشد. از مشکلات کوچک 
که درپی حسادت ایجاد شده دلخور نباشید. چرا که در تمام زندگی‌ها این مسائل 
وجود دارد و اجتناب‌ناپذیر است. در مورد دخل و خرجتان نیز دقت کنید. چرا که درامد 
شما بخصوص در این روزها محدود و مشخص است و هزینه‌ها بی‌شمار! 





آبان 

در این هفته لازم است که بر خشم خود مسلط باشید و بدانید که مسائل 
مختلفی را پیش رو دارید و باید صبوری کنید. خنده زیبای روی لبهایتان را 
فرآموش نکنید و به خدا توکل کنید چرا که هیچ کس جز او نمی‌تواند کمک حال 
شما باشد. در مورد تردیدی که دارید بهتر است تحقیق و بررسی کنید و از اشخاص 
متخصص کمک بگیرید و بی‌گدار به آب نزنید! 

دوست خوبم! طاقت و توان شما بیشتر از اینهایی است که می‌دانید پس 
بی‌تابی نکنید و از تواناییهای منحصر به فرد خودتان سود بجویید. 





ادر 

مسائل کاری جدیدی را پیش رو دارید که احتمالاً برایتان ناخوشایند می‌باشد 
و شاید هم پذیرش انها برایتان دشوار» ولی بدانید که در هر کاری حکمتی وجود 
دارد و خودتان خوب می‌دانید که حق انتخابی در این مورد ندارید. پس با روحیه 
باز آن را پذیرا شوید تا بتوانید نتیجه درست بگیرید. حضور مهمانهایی برای شما 
پیش بینی می‌ شود که شرایط را تغییر می‌دهد و مسائل جانبی مختلفی را نیز به 
همراه دارد که تمام انها خير است. احترام به عزیزان و بزرگترها نیز برای شما از 
واجیات محسشوت می شود. 





دی 

تمرکز روی مساله ای کرده‌اید که سرابی بیش نیست. پس بهتر است واقع‌بینانه 
تور اس ی ای که یا مک وی ی 
انجام خریدی که در ذهن دارید عجله نکنید. چرا که با فکر بیشتر. شما چیزی را 
از دست نمی دهید. دوست خویم! براورده کردن ارزوها و خواسته‌های اعضاء 
خانواده کوچک تان از مهمترین وظایف محسوب می‌شود که بهتر است این 
موضوع را جدی بگیرید. چون بازگشت این امکان دوباره تقریباً غیرممکن است. 
در ضمن در یک جلسه ایی شرکت می‌کنید که احترام خاصی برای شما قائل 
می‌شوند و لازم است قدردانی لازم را داشته باشید. 









در این روزها لازم است که به احساسات پاک و عمیق‌تان مسلط باشید و 
ھا ک اص کروی کیا ا کا کے اھ ا فا ما نمی کرد 
خوب می دانم که تواناییهای شما منحصر به فرد است. ولی هیچکدام از اینها 
دلیلی نمی‌ شود که بخواهید سنت شکنی کنید. قطعاً روزهای پیش روی شما 
ناهمگون و متنوع است که همه آنها خیر خواهد بود و در آن آشنایی خوبی وجود 
دارد که به نظر می‌رسد تحقیق و بررسی زیادی را می‌طلبد. مسائل تلخ گذشته 
را نیز حکمت و مصلحت روزگار بدانید و به اینده فکر کنید. 








۱ اسفند 

هر دو می‌توآنید برنده و راضی باشید و این خود باعث ایجاد اعتماد و امنیت خاطر 
و ایچاد صمیمیت بیشتر می شود. پس به دنبال پیروز میدان نگردید و 
مسالمت امیز پیش بروید. اختلاف سلیقه و با نظرات مختلفی در اعضاء خانواده 
قرار دهید تا حقی از کسی پایمال نشود و بدانید قضاوت کار سختی است که آن 
رابه عهده گرفته اید. 
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شما باید اضطراب بچه‌دار شدن را از خود دور | پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


نمی گذ ارد شما بچه دار شوید. جناب جبرییل» کارش ۳ ۹ ۳ ۳۹ 
تس این مت سس و اس شعیده باز سر کرم ج 


به بچه‌دار شدن فکر نکنید تا بچه‌دار شوید: 

































خوابگزار: مصطفی گلیاری 


جمله بی فراریت ار طلب قرار توست ۱ 
طالب بی قرار شو تا که فرار ایدت 


نهی از منکر 


محمود طبری. پنجاه و هفت ساله, متًهل 
از دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن 
e eT E‏ ¿ اعتقادات مڈذھیے سا دا 
می‌کنند. چنان سپاسکزارم که مپرس ولی کاش ۴ ا 5 ی و رم ولی 
فقط چهارشنبه‌ها و فقط از ۵ تا ۷ بعد از ظهر تلفن Ea‏ ن اب دیدمآ 5 | 
کت ۸ں ارده رسب حوب د م ی بزرگواری به 
6 . خوابم آمد.من داشتم جوانان محله رااندرزمی دادم 
چهارشنبه‌هازنگ بر ۱ ت وانهارابه نهی از منکر وادار می‌کردم. پسرم که جزو 
۱ ۱ ۷ انهابود. عصبی شد و قرانی رابه طرفم پرت کرد من 
بی نوبت با عصایم او رازدم و عاق والدینش کردم. ناگهان ان 
فاطمه سلطانی. ۲۵ ساله. متأهل 





تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





آقای بزرگوار تسبیح مرا گرفت و ان را پاره کرد و E‏ 
Ph‏ اا گفت اگراین دانه های تسبیح رانخ کنی بهتراست.د ‏ || چند تا قرف 7 لکذ اصلی 
ما در خراسان زندگی می‌کنیم. خواب دیدم به | دست پسرم راگرفت و بامهربانی باخود برد. آیامن 
خانه خواهر شوهرم رفته ایم که در اهواز است. او تاکنون اشتباه رفته‌ام؟ 





می بیتید ؟ کدام است ؟ 


گفت امشب به عروسی دعوتیم. همه در جشن دعوت iv‏ ۰ ظرف سایه ۲ 
بودند. ناگهان پنجره باز شد و نور قشنگ و زیادی ِ 


۳ 2 ۹ »> |“ ۰ دک ا" ¢ ازکخ ۳ 
وارد شد. پرسیدم این چیه؟ گفتند جبرپیل اومده گفتم | سعدی می‌گوید کودک بودم و شب برای نماز ۳ 


می‌خوام. گفت یک و نیم سال صبر کن. خا گرم | نگاه کن به جای این که برخیزند و عبادتی کنند. چه عددی باید گذاشت؟ 


کردم و گفتم بی نوبت به من زودتر بچه بدین. . Ee E‏ ِِ بود ۲( (تمامی شماره‌هاء اشکال مختلف 
گفت باشه یک ماه و نیم دیگه. بعد بیدار شدم. در پوستین خلق کی فقط نهی از منکر و ۴هستند) 
لطفا خواب منو تورو خدا بی نوبت چاپ کنید. میک و ی ل ی ی چگونه امکان دارد؟ 21 
ی قران شماهستید. خشم آن آقای بزرگوار هم به همین - ( ۱ 
تعبیر تال بو دة ینام این خر اپ روش است راان را برای آنکه او دکتر در طب نبود. (مخلا دکتر 8 ۶ 79 
بی نوبت؟ شماهمه چیز رابی نوبت می‌خواهید. | جذب کنید تا روی آنها اثر بگذارید. با انها مهربان ‏ در ادبیات یادامپزشک بود!) 2 


این نمی‌شود چون اسیاب به نوبت است. پیام این | باشید. بیشتربگذارید آنهاحرف بزنند. آنهاراسرزنش چیستان ۱ 
خواب به شما چنین است: اگر اهل نوبت باشی.بچه‌دار | نکنید. دوست شان داشته باشید. و هزار و یک فوت 7 ۱ 


هم خواهی شد. کوزه گری دارد که در این مختصر نمی گنجد. پاد - اپ - هو 


۱ 


پرفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : ات نی سى چاقاق 
توسل به آبات ( راهکشای مشکلات ) 0# آن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 


٩ 5‏ ۴ 9 با آداب و ساعات خوب و بد استخاره آشنا شو ید... 
حل تمام مشکلات شما؛ با توسل ډه بر گنر ین معجزه‌ی عالم # و سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راه حل ساده و 


عملی دارد. مسیر زندگی‌تان را آسان کنید. 
گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می برید؟ دچار بحران‌های روحی ؛ ەا ی 2 [ وت 
فکری و عاطفی هستید؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده‌اید؟ ان چه را که می خواهید 1 داز کب موسل به بات ؛ 
به دست نمی آوردد...؟ همین امشب. نیت کنید , نتيجه آن را ببینید 


1 2 اهب د: ای ۹ ۰ . مه “4 ۳ ۳ ¢ 

گر می‌خو 5 جکونه این کناب استتنایی را در باقت کنید: 
® قفل بسته‌ی زندگی‌تان را باز کنید... زا ِ 
9 زندگی زناشویی خود را نجات دهید... من علاقه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات » + یک کتاب و5٥٤‏ 
@ به قلب کسی که می خواهید. راه پیدا کنید... ھر همراه, کافی است فقط با تلفن 224۳۱۱۸۸ (موسسه شوکا) تماس بگیرند تا این بسته‌ی مو فقیت 
€ دوست داشتنی و جذاب باشید... 2 ۷ در عرض یک ساعت تو سط پیک مو توری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاب ٤٥5۱+‏ 
6 به وای دلپذیر در زندگی تان دست یایید... (کتاب توسل به آیات + کتاب نو شته‌های دلنشین + یک عدد 60 آموزشی) فقط ٠٠٠0١‏ تومان 
@ به ثروت و فراوانی برسید... 5 
# فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید : ا ۱ 
۵ قدزت حاقطه خود را چندین برابر کنید... شهرستانی‌های محترم نیز می توانند يا مراجعه به هر یک از شعبه‌های بانک صادرات ایران. 
3 در هنگام تردید و دو دلی بتواتید بهترین تصمیم را بگیرید.. مبلغ 8۰۰۰ تومان + ۵۰۰ تومان هزینه پست سفارشی (جمعا ۰ تومان) په حساب سپهر شماره 
® از شر بیماری‌های صعب لعلاج خلاص شوید... ۰ ۰۲۰۰۳۰۷۷۶۳۰۰۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
# از بیماری‌های روحی و روانی دور یمانود.. پیشتاز به نشانی موسسه در تهران ارسال نمایند تا بلافاصله کتاب‌ها و02 ها با پست سفارشی, 
® بر اقسردگی و اضطراب خلبه کنید ... بزایهان ارسال شود 


8 از طریق ختم یک سوره‌قرآن. پیامبر اعظم را در رویا ببینید... ۱ ۳ ۲ 
0 با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زندگی آهنا شوید.. % نشانی موسسه قرهنگی ‏ انتشاراتی شوکا: تهران ‏ بلوار سردارجنگل ۔ 


® 

6 به کسب و کار مغازه و سحل کسب خود روتق بخشید:.. ترسیده به بهار شر قی ۔ شمارہ یک ۔ واحد همکف . موسسه شوکا > 
0 اعتمادبه نس خود را افزایش دهید... تلقن : ۳۱۱۸۵۸۵ ۳۲۳۳۴ 9 
۵ به خوبی سخنرانی کنید... شو کا : ناشر کتاب هابی که شما دو ست دار ید ! 


ډډ 


دربن توع درد 


او 


ات 


است که هزینه پیک به آن اضافه می شود . 


۰۹ ۹۰۰۰۰٩0۹۰۰۹٩۰۹۰۹ ۰۹ ۰٩ ۰ ۰۹ ۰٩ ۰٩۰ ۰۹ ۰٩ ۰ ۰۹ ۰4 ۰۹ ۹ ۰ ۰۹ ۰۹ ۰4 ۰ ۹ ۰۹ ۰٩ ۰۹ ۰ ۰۹۰۹ ۹ ۰٩ ۰ ۰ ۰۰۹۰4۰ ۰۰ ۰۹ ۹ ۰ ۰۹ ۰ ۰۹ ۰ ۰٩ ۰4 ۰ ۰۹٩ ۰ ۹ ۰۹ ۰ ۰۹ RRR DM MM J» 1M 1 1 1 11 1 


چ 3 ۱ پدرام اسدپور ۱۲ ساله از اصفهان 
آرمان لشگری ۵ ساله از گرمسار ۲ ج 


ان د 


پویان سلیمانی 
۷ ساله از تهران 


زهرا رشیدی ۵/۵ ساله از بندرآنزلی 
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شماره ۳۳۳۲ 





اظ شوت از ٩‏ ار قر شس ف اراق عر همه 


جر ای شده برای کدیادوی ایر اتے 
سنوی طبخ غذاشاق متتوم ایزآني 
۲ حف طم امسلی و عواد. عقدی قذاق ظعا 

جوجه و گیاب گردان چند ضیح 

کاتوکطنن (ممت پخت تیک به هنان فوهت ای نع در قز 2 ] 
تة داخلی تصام اسيل 

سیستم گریل جهت برشته و بربات نمودن 

7 دارای ظرف مخعوس بخارپز حهت بر شته کردن 

بخار یز تعودین : بریان كردن در ضفل ۷۷۱۳۷۵۱۱۸۵۱۲۱۵۷5 
" سیستم یڅ زخایی بدون از سن ر فتن 

موااد. افنلی و اب تاخل مواد شدای 

قیلع و دفتر جه فار سي 

کلاس موز ش آشهزی رایتان 











Microwave LG 
اعم خوش زندگی‎ 


سر از ۲ فورظ و ایتارن هار 8 العف 





